
 

 
1

  در باره آمونيزم آاذب خروشف
  و آموزش هاي تاریخي آ ن براي جهان

  
  نهمين از نامه سرگشاده آميته مرآزي

  حزب آمونيست اتحاد شوروي
  

  )مردم " ( ژن مين ژيبائو " هيئت تحريريه روزنامه 
  )پرچم سرخ " ( خون چي " هيئت تحريريه مجله 

   )1964 ژوئيه سال 14( 
  

  رجياداره نشريات زبانهاي خا
  1964پكن 

  
  فهرست

  
  جامعه سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا

  وجود طبقات  متخاصم و مبارزه طبقاتي در اتحاد شوروي
  قشر ممتازدر اتحاد شوروي و دارودسته رويزيونيستي خروشف

  "دولت عموم خلقي " رد ادعاي  باصطلاح 
  "حزب تمام خلقي " رد ادعاي باصطلاح 

  آمونيسم آاذب خروشف
  س عبرت تاريخي ديكتاتوري پرولتاريادر
  

سيزم        زم ميباشد   –   آموزش در باره انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا  چكيده و مغز مارآ روي  .  لنيني پي
سئله       ه آن ، م ام علي رعكس قي ا ب ا وي اتوري پرولتاري روي از ديكت ه انقلاب ، پي ام علي رعكس قي ا ب از انقلاب وي

وده است             –تش زاي مبارزه بين مارآسيزم      ايست آه همواره نقطه آ     ونيزم ب ن  .  لنينيزم و انواع مختلف رويزي اي
ست   ين مارآسي ارزه ب شزاي مب ه آت ان نقط ا آ ز آم ون ني سئله اآن ته –م ان و دارودس ام جه ستهاي تم  لنيني

  . رويزيونيستي خروشف را تشكيل ميدهد 
سته رويزيونيستي خروشف نه تنها نظريه ضد    در بيست ودومين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي دارود  

ز      " ،  " همزيستي مسالمت آميز    " انقلابي باصطلاح    سالمت آمي ز       " و  "  مسابقه م سالمت آمي ذار م خود را   "  گ
ا ديگر  ضرورت خود را                 اتوري پرولتاري اد شوروي ديكت بشكل سيستمي درآورد ، بلكه اعلا م آرد آه در اتح

اره  ي  "  باصطلاح از دست داده است و در ب وم خلق ي " و " دولت عم ام خلق اي "  حزب تم ا وه سرائي ه ي
  . بدين ترتيب سيستم رويزيونيستي اين گروه شكل قطعي بخود گرفت . بيهوده نمود 

ستي      ته رويزيوني ره از طرف دارودس ين آنگ ست و دوم ه در بي وروي  آ اد ش ست اتح زب آموني ه ح    برنام
ه آم        ه انقلاب                   خروشف مطرح گرديد ، برنام ه علي ستي ايست آ ه رويزيوني ونيزم دروغين و ساختگي و برنام

  . پرولتري وبراي الغاء ديكتاتوري پرولتاريا وحزب پرولتري ساخته و پرداخته شده است 
ا را ملغي       "  دولت عموم خلقي    "    دارودسته رويزيونيستي خروشف زير پرده باصطلاح        اتوري پرولتاري ديكت

امي خلقي       "  باصطلاح    مي سازد ، زير پرده     اد شوروي را             " حزب تم ري حزب آمونيست اتح خصلت پرولت
ساختمان دامنه دار آمونيزم را ه را براي احياء سرمايه داري هموار            " تغيير ميدهد وبا عنوان آردن باصطلاح       

  .مي سازد 
ين الملل         "    آميته مرآزي حزب آمونيست چين در        بش ب اره خط مشي اصلي جن شنهاد در ب ستي   پي " ي آموني

ه باصطلاح             1963 ژوئن سال    14مورخ   ا  ب اتوري پرولتاري ديل دولت ديكت ه تب شان ساخت آ دولت  "  خاطر ن
ه باصطلاح           " عموم خلقي    ا ب ام خلقي      " ، تبديل حزب پيشآهنگ پرولتاري ا     " حزب تم ا ن وري تمام از لحاظ تئ

ا      اين در جريان پي.  معقول و از لحاظ عملي بسا زيان بخش است        ه ب ه عقب آ شرفت تاريخ گام بزرگي است ب
  . گذار به آمونيزم وجه مشترآي ندارد و تنها به جان بخشيدن به سرمايه داري آمك مي آند 

ا   ود در صفحات مطبوعات شوروي ب شاده خ ه سرگ اد شوروي در نام ست اتح زي حزب آموني ه مرآ    آميت
في   ود را روس د خ ي نماي لاش م ر راست  ودروغي ت ه ه ا از  توسل ب اد م ه انتق سازد آ تهم مي ارا م ازد و م د س

ا   " حزب تمام خلقي    "و" دولت عمومي خلقي    " باصطلاح   سيزم    " گوي ي دوراز مارآ اط   "  و" نظرات دون ارتب ب
  " . به پس رفتن دعوت نموده است "  بوده و مردم شوروي را گويا "با زندگي واقعي خلق شوروي  
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ا       يم واقع ي خوب ، چاره نيست ببين سيزم    خيل ه از مارآ ن آيست آ ق     –اي دگي واقعي خل زم دور شده و زن  لنيني
  شوروي چگونه مي باشد و آنكه اورا به پس رفتن مجبور ميسازد ، آيست ؟ 

  
  جامعه سوسياليستي و دیكتاتوري پرولتاریا

  
ا م م         ول تم اتي در ط ارزه طبق ات و مب ا طبق د ؟  آي د باش ه باي ستي چگون ه سوسيالي ا از جامع ه    درك م رحل

ستي را                سوسياليزم موجود است ؟  در طول اين مرحله بايد ديكتاتوري پرولتاريا را نگهداشت و انقلاب سوسيالي
اي سرمايه داري هموارساخت ؟                        راي احي به انجام رساند ويا ديكتاتوري پرولتاريا را بايد ملغي نمود و راه را ب

سي                ام اساسي مارآ ه احك ر پاي د ب ا باي ن پرسش ه ا       –زم به تمام اي اتوري پرولتاري اريخي ديكت ه ت زم و تجرب  لنيني
  . پاسخ صحيح داد 

ي             ش عظيم ك جه شري ي ه ب شرفت جامع اريخ پي ستي درت ه سوسيالي ه جامع رمايه داري ب ه س ديل جامع    تب
بشريت باگذار  .جامعه سوسياليستي مرحله مهم تاريخي گذارازجامعه طبقاتي به جامعه بدون طبقات ميباشد           .است

  . جامعه سوسياليستي به جامعه آمونيسم گام ميگذاردازمرحله
د   ي راداراميباش ري بس بزرگ رمايه داري برت م س ه رژي سبت ب ستي ن م سوسيالي ستي .   رژي ه سوسيالي درجامع

ايل                اعي بروس ه مالكيت اجتم ديكتاتوري بورژوازي به ديكتاتوري پرولتاريا،مالكيت خصوصي بروسائل توليدب
شود ديل مي اعي     پرولتا.توليدتب ت اجتم دل ميگرددوموقعي اآم ب ه ح ه طبق ونده ب تمديده واستثمارش ه س ا از طبق ري

د    شه تغييرميياب وده هاي وسيع زحمتكشان دموآراسي را        .زحمتكشان ازري اره ت اتوري پرولتاريادرب دولت ديكت
ه  رين دموآراسي آ يع ت ي وس سازد يعن ي مي اتوري" عمل ده است وديكت ه خودندي رمايه داري هرگزب ه س  جامع

زرگ                  .راتنها نسبت به اقليت استثمارگراجراميكند     شرفت ب ه پي شاورزي ب وي آردن آ ي آردن صنايع وآلكتي مل
ه                        راي جامع ه ب ه آهنگ رشدي راآ دي جامع نيروهاي توليدي جامعه ميدان وسيعي ميدهد ، براي نيروهاي تولي

  .آهن مقدورودر دسترس نمي باشد تامين مينمايد
ه            ولي نميتوان اين را نديده      گرفت آه جامعه سوسياليستي از اعماق سرمايه داري بيرون آمده و نخستين مرحل
يده            . آمونيزم را تشكيل ميدهد      املا رس ستي آ ه آموني وز جامع اين جامعه از لحاظ اقتصادي و ساير رشته ها هن

دارد                  ذير در خود نگهمي ارل  . و پخته نمي باشدو لكه هاي خويشاوندي با جامعه سرمايه را ناگ ام   آ ارآس هنگ م
ژه خود   :  " بحث در باره جامعه سوسياليستي مي گويد       سروآار ما اينجا با چنان جامعه آمونيستي آه برپايه وي

ه سرمايه داري       رشد يافته  ازه از جامع ده   نبوده بلكه بر عكس با چنان جامعه ايست آه ت رون آم دين جهت   بي  و ب
عنوي لكه هاي ذاتي جامعه آهني آه از توي آن درآمده است     در تمام رشته ها ، در زمينه اقتصادي ، اخلاقي وم          

دارد   اه مي وظ نگ وز محف ه    ) 1. "(هن ي درجامع ونيزم يعن ه اول آم ه در مرحل ود آ شان مينم اطر ن ز خ ين ني لن
 از لحاظ اقتصادي آاملا رسيده و پخته و تماما از سنن ويا اثرات سرمايه  نميتواندآمونيزم هنوز  " سوسياليستي  
  )2" ( باشد داري بري

   درجامعه سوسياليستي بين آارگران و دهقانان ، بين شهر و ده ، بين آار عقلي و فيزيكي هنوز تفاوت موجود   
وز    . حقوق بورژوازي هنوز آاملا الغاء نشده است      . است   ه هن ن جامع ه     مقتدرنيست " اي ي را آ دالتي آن ه بيع  آ

رد     ) نه به نسبت احتياج     ( عبارت از تقسيم مواد استهلاآي ، به نسبت آار ،            ين ب ار از ب ه يكب وباالنتيجه  ) 3" (ب
ورژوازي  . در اين جامعه هنوز تفاوت در سطح ثروت موجود است        تفاوت ها و پديده هاي فوق الذآر وحقوق ب

آمونيزم تمام و آمال .تنها بطور تدريجي از بين ميرود و بدين جهت براي اين آار مدتي بس طولاني لازم است              
رآس باندازه استعدادش وبهر آس بسته به احتياجش در آن يك اصل اساسي است، تنها زماني تحقق مي            آه از ه  

  . يابد آه بنابه گفته آارل مارآس تمام اين تفاوت ها از بين برود وحقوق بورژوازي آاملا لغو گردد 
سيزم    وزش مارآ ه آم شورهاي سوس      –  بناب ر آ ين وديگ وروي چ اد ش ك اتح زم و پراتي ه   لنيني ستي جامع يالي

رد   ي گي ر م اريخي بس طولاني اي را در ب ستي دوران ت ارزه  . سوسيالي اريخي مب ن دوران ت ام طول اي در تم
سئله                           ستي م ستي و آاپيتالي ين دو راه سوسيالي ارزه ب طبقاتي بين بورژوازي و پرولتاريا در جريان است و در مب

  . حياي سرمايه داري وجود دارد موجود است و هنوز خطر ا" آه برآه پيروز مي گردد " 
ستي              "    آميته مرآزي حزب آمونيست چين در        ي آموني ين الملل بش ب در " پيشنهاد درباره خط مشي اصلي جن

ال 14 ن س د 1963 ژوئ ذآر ش رفتن :  "  مت اريخي پس از بدست گ اتي در دوران طولاني ت ارزه طبق ه مب ادام
اقي مي                     حكومت از طرف پرولتاريا همچنان چون قانون عي        سته نمي باشد ب ه اراده اشخاص و اب ه ب ني است آ

  .ماند  وتنها شكل مبارزه طبقاتي نسبت بشكل مبارزه طبقاتي قبل از بحكومت رسيدن پرولتاريا فرق ميكند 
  : پس از انقلاب اآتبر لنين بار ها خاطر نشان ساخت آه 

ه خود را             استثمار گران واژگون شده همواره با توسل به هر وسيله ا           –الف   ند ، بهشت ، از دست رفت ي ميكوش
  . باز گردانند 

  .  نيروي خود روي خرده بورژوازي دائما عناصر آاپيتاليستي جديد بوجود مي آورد –ب 
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اثير فاسد                 –ج   ورژوازي و احاطه و ت  د رصفوف طبقه آارگر و در بين آارمندان ادارات دولتي  در اثر نفوذ ب
ورژ      د ظاهر          آننده نيروي خودروي خرده ب ورژوازي مي توانن د ب ه و عناصر جدي وازي عناصر انحطاط يافت

  . شوند 
اليزم                        –د   ه از جانب امپري ه گران ات توطئ سلحانه وعملي داخلات م  احاطه از جانب سرمايه بين المللي و تهديد م

ه وج                        ه ادام ود آه بمنظور متلاشي ساختن بطرز مسالمت آميز از سر گرفته مي شود ، شرايط خارجي است آ
  . مبارزه طبقاتي را در آشورهاي سوسياليستي ايجاب مي آند 

  . حقايق زندگي احكام نامبرده لنين را تائيد آرده است 
وي مي  ستي در مدت طولاني اي ق ه سوسيالي ده در جامع ات ارتجاعي سرنگون ش ورژوازي و ديگر طبق    ب

د                اقي مي مانن د ب در و نيرومن ي مقت ا خيل ين         . مانند و در بعضي رشته ه ورژوازي ب ا ب ا هزاران رشته ب ا ب آنه
ه                  . المللي مربوط اند     ا ادام آنها بهيچوجه به شكست خود تن درنمي دهند و خيره سرانه بزور آزمايي با پرولتاري

د     . مي دهند    ا فعاليت هاي خود را     . آنها در تمام رشته ها بطور مخفي ويا علني با پرولتاريا مبارزه مي آنن آنه
ا ، از                       در زمينه تخر   ياليزم ، از شورا ه شتيباني از سوس رده پ ر پ ا زي يب سوسياليزم واحياي سرمايه داري غالب

سيزم    ست و مارآ زب آموني د   –ح ل ميآورن زم بعم ه     .  لنيني ولاني اي بمثاب دت ط ي در م ته سياس ا در رش آنه
اتوري پرول                 ا ديكت د ت ا تلاش مي آنن ا را واژگون سازند   نيروهاي مخالف با پرولتاريا باقي مي مانند ودائم . تاري

ي ،      د در ادارات دولت ش دارن گ آوردن آن آوش ه چن ا و ب وني  پرولتاري ه هژم ت علي ور مقاوم ا بمنظ آنه
د            ه نماين ه               . سازمانهاي اجتماعي و مؤسسات اقتصادي وفرهنگي رخن ام وسايل ب ا تم ان ب در رشته اقتصادي آن

ان مي رسانند و نيروهاي سرمايه داري را رشد مي            مالكيت سوسياليستي عموم خلق و بمالكيت دسته جمعي زي        
در زمينه ايدئولوژيك وفرهنگي و پرورشي آنان در مقابل جهان بيني پرولتري جهان بيني بورژوازي را . دهند  

  . به ميدان مي آشند وپرولتاريا و ديگر قشر ها ي زحمتكشان را بوسيله ايدئولوژي بورژوازي فاسد مي سازند 
راي                  تحقق آلكتيوي آ   رده و شرايط مساعدي ب ديل آ ردن آشاورزي دهقانان فردي را به دهقانان دسته جمعي تب

د             راهم مي نماي ان ف ق                 . تجديد تربيت آامل دهقان وم خل سطح مالكيت عم ا مالكيت دسته جمعي ب ن ت ا وجود اي ب
ين نمي رود ، دهقان                       ي از ب ام معن ه تم ارا بعضي   ترفيع نيافته است ، هنوز بقاياي اقتصادي خصوصي ب ان اجب

د  وظ نگهميدارن دگان آوچك را محف د آنن ژه تولي اي وي ه ه ي بجانب سرمايه . جنب ل ذات ين شرايطي تماي در چن
دي                            د و قطب بن وظ مي مان د محف ره آش جدي ان به دن دهقان داري اجبارا موجود خواهد ماند و زمينه بوجود آم

  . دهقانان هنوز ادامه مي يابد 
ذآ     دئولوژي                             فعاليت هاي فوق ال ا ي سياسي ، اقتصادي ، اي ه ه ده او در زمين اثير فاسد آنن ورژوازي و ت ر ب

ب      تايي بجان هري و روس اي ش رده پ دگا ن خ د آنن ي مخصوص تولي ل ذات ود تماي ي وپرورشي  و وج وفرهنگ
داري                       ه پدي قلب  سرمايه داري و عدم  لغو آامل نفوذ حقوق بورژوازي و تاثير عادات جامعه آهنه ، بلاانقطاع ب

ماهيت شدگان در صفوف طبقه آارگر و سازمانهاي حزبي وادارات دولتي ، به پديدار شدن پياپي عناصر نوين                  
دار شدن لاينقطع               بورژوازي و مختلسين و دزدان در مؤسسات دولتي آه در تملك عموم خلق مي باشند ، به پدي

ر      نفكران منج ين روش ي وب سات فرهنگ ورژوازي در مؤس د ب نفكران جدي ود  روش ي ش د  . م ن عناصر جدي اي
تثمار گر ، گرچه                           ورژوازي و ديگر عناصر اس ديم ب بورژوازي و قلب ماهيت شدگان به همدستي با عناصر ق

د       ويژه قلب   . واژگون شده اند ولي هنوز بطور آامل نابود نگرديده اند ، به حملات عليه سوسياليزم مي پردازن ب
ري بمقام           ائين            ماهيت شدگاني آه در ارگان هاي رهب ان هاي پ ورژوازي را در ارگ د و عناصر ب يده ان اتي رس

  .تحت حمايت و پشتيباني خود قرار مي دهند ، زيان بيشتري وارد مي آورند 
د                    ارزه آن ي مب ورژوازي داخل    پرولتارياي آشورهاي سوسياليستي در شرايط وجود امپرياليزم نه تنها بايد با ب

ين الملل اليزم ب ه امپري د علي ه باي د بلك ارزه نماين ز مب ه . ي ني سلحانه علي داخلات م اه فرصت م اليزم هيچگ امپري
د                        ز را از دست نمي ده سالمت آمي او . آشورهاي سوسياليستي و يافرصت تحقق بخشيدن به تجزيه و تخريب م

د                            ه دول سرمايه داري استحاله ده ا را ب ا آنه د و ي  . تلاش مي نمايد آه اين آشور هاي سوسياليستي را نابود بكن
  . اين مبارزه طبقاتي در صحنه بين المللي محققا در داخل آشورهاي سوسياليستي منعكس مي گردد 

اريخي است              : "    لنين مي گويد     ونيزم يك دوران آامل ت ان     . گذار از سرمايه داري به آم ه پاي ن دوران ب ا اي ت
دل  تلاش به احياء به اميد نرسيده است براي استثمار گران اميد با حياء محققا باقي مي ماند و اين          براي احياء مب

ردد   د    ) 4." (مي گ ين مي گوي ه         : " او همچن د ب ات آاريست بس طولاني و دشوار ونيازمن ابودي طبق ارزه  ن مب
 در هم شكستن دستگاه دولتي بورژوازي پس از واژگوني حاآميت سرمايه داري ، پس از است آه    شديد طبقاتي 

س از اتوري پرولتا پ راري ديكت اتي     برق ارزه طبق ز مب ا ني ي رود ري ين نم ذل     ( از ب خاص مبت ه اش ان آ آنچن
د      –سوسياليزم قديم و سوسيال      د و در        )  دموآراسي آهن تصور مي نماين ا شكل خود را عوض مي آن ه تنه بلك

  ) 5. " (بسياري از زمينه ها شديد تر مي گردد 
ي     اي سياس ته ه ورژوازي دررش ا  وب ين پرولتاري اتي ب ارزه طبق ي و     مب دئولوژي و فرهنگ صادي ، اي  ، اقت

ه از      . پرورشي در تما م طول دوران سوسياليزم نمي تواند قطع گردد             اين يك مبارزه طولاني  و پيچيده ايست آ
اهي                . راه هاي پر پيچ و خم مي گذرد وبارها تكرار مي گردد              رد و گ الا ميگي اهي ب ه موجي گ ارزه بمثاب اين مب
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اين مبارزه سرنوشت جامعه    . ازه اي ضعيف مي گردد و گاه فوق العاده شدت مي يابد             فرو مي نشيند ، گاه تا اند      
اي        :  جامعه سوسياليستي د رچه سمتي سير ميكند        . سوسياليزم را تعيين مي آند       سوي احي ا ب بطرف آمونيزم وي

  . سرمايه داري ، اين امريست آه بجريان اين مبارزه طولاني بستگي دارد 
نعكس مي شود                       مبارزه طبقاتي  ورژوازي  .  در جامعه سوسياليستي بي ترديد در داخل احزاب آمونيست م ب

ه آشورها ي سرمايه داري         ستي ب وامپرياليزم بين المللي نيك ميدانند آه براي تغيير ماهيت آشورهاي سوسيالي
ازه    عناصر پيش . قبل از هر چيز دگرگوني احزاب آمونيست به احزاب رويزيونيستي ضروري مي باشد               ين و ت

ونيزم                    اعي رويزي ه اجتم بورژوازي ، دهقانان بهره آش قديم وجديد و همچنين قلب ماهيت شدگان رنگارنگ پاي
د                          راي خود مي گردن ارپردازاني  ب ال آ .  را تشكيل مي دهند و به هر ترتيبي در صفوف احزاب آمونيست دنب

رود آورد                ونيزم ، سر ف ي رويزي ورژوازي سرچشمه درون اليزم سرچشمه           وجود نفوذ ب شار امپري ل ف ن در مقاب
ونيزم مي باشد  ي رويزي سيزم . بيرون ارزه مارآ ياليزم  مب ه سوس ام طول مرحل وع –در تم ه هر ن زم علي  لنيني

ذير          اب ناپ ستي اجتن اپورتونيزم و بطور عمده عليه رويزيونيزم در داخل احزاب آمونيست آشورهاي سوسيالي
ونيزم در آن . است  ن رويزي ي اي ارزه   ويژگ ار مب ات وانك ي طبق ورژوازي از راه نف واداري از ب ه ه ه ب ست آ

  . طبقاتي عليه پرولتاريا به حمله مي پردازد و ديكتاتوري پرولتاريا را به ديكتاتوري بورژوازي مبدل مي سازد 
اتي       ارزه طبق ي مب انون عين خاطر  پايه گذاران مارآسيزم با نتيجه گيري از تجربه جنبش بين المللي آارگري وق

اء         ات ، اتك دون طبق نشان مي ساختند آه براي گذار از سرمايه داري به آمونيزم ، از جامعه طبقاتي به جامعه ب
  . به ديكتاتوري پرولتاريا ضروريست وراه ديگري موجود نمي باشد 

ردد        ديكتاتوري پرولتاريا مبارزه طبقاتي ناگذير به     : "    مارآس مي گويد     ين مي    او هم ) 6. " ( منجر مي گ چن
ي            : " گويد   ه از راه انقلاب اول رار دارد آ ه اي ق ستي مرحل ه آموني در فاصله بين جامعه سرمايه داري و جامع

ازد    ي س دل م دومي مب ز        . را ب ه ج ن مرحل ت اي ت و دول ق اس ن دوران منطب ا اي ز ب ي ني ذار سياس ه گ مرحل
  ) 7. "( چيز ديگري نيست ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا

د              . ه سوسياليستي پروسه انقلابي پيگيرمي باشد          رشد جامع  ي مي گوي ياليزم انقلاب مارآس ضمن توضيح سوس
ر ،         اين سوسياليزم عبارت از     : "  ر منقطع و پيگي اتي   اعلان انقلاب غي اتوري  طبق ه    اعلان ديكت ا بمثاب  پرولتاري

ام من     نابودي جدايي طبقاتي بطور عموم    پله اي ضروري گذار به       اوت       ، بنابودي تم ن تف ه اي دي اي آ اسبات تولي
ه                           دي مي باشد ، ب ها بر روي آنها استوار است ، بنابودي تمام مناسبات اجتماعي آه موافق با اين مناسبات تولي

  ) 8. "(زير و رو شدن آليه ايده هاي آه از اين مناسبات اجتماعي سر چشمه مي گيرد مي باشد 
ونيزم انترنا         ه اپورت ارزه علي ا بطور                     لنين با مب اتوري پرولتاري اره ديكت ارآس را در ب سيونال دوم آموزش م

سترش داد  شرفت و گ رد  و پي شريح آ د . خلاق ت ين مي گوي اتي : " لن ارزه طبق ان مب ا پاي اتوري پرولتاري ديكت
دي مي باشد                ا اشكال جدي ا ي              . نيست بلكه ادامه آن ب اتي پرولتاري ارزه طبق ارت از مب ا عب اتوري پرولتاري ديكت

روزمند و به حاآميت سياسي رسيده با بورژوازي شكست خورده و لي نابود و ناپديد نشده ، از مقاومت دست                    پي
ارزه    : " هم او ميگويد ) 9. " (نكشيده وبرعكس حتي آنرا تشديد نموده است ، مي باشد     ا مب اتوري پرولتاري ديكت

امي و اقت  ز ، نظ سالمت آمي ري و م ونين ، قه ر خ ونين وغي ه اي سرسخت خ ضباطي علي ي و ان صادي ، تعليم
  ) 10. " (نيروها و سنن جامعه آهن مي باشد 

ام             ر مشهورخود بن سه دون در اث ق                 " رفيق مائوت ضاد هاي درون خل سئله حل صحيح ت اره م ر    "  در ب و در اث
ا            –ديگر خود بر اساس احكام اساسي مارآسيزم         ات و مب ا طبق رزه  لنينيزم و تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاري

سيزم                        ود و آموزش مارآ ل نم  –طبقاتي را در جامعه سوسياليستي بطور همه جانبه و سيستماتيك  تجزيه و تحلي
  .لنينيزم در باره ديكتاتوري پرولتاريا را بطور خلاق بسط و ترقي داد 

دقيق   ستي ت ك ماتريالي ستي را از نقطه نظر ديالكتي ه سوسيالي ي جامع انون عين سه دون ق ق مائوت وده و    رفي نم
راي                              ارزه ضدين ب ي وحدت و مب شري يعن ه ب شرفت طبيعت و جامع انون عمومي پي خاطر نشان  ميسازد آه ق

در جامعه سوسياليستي پس از پايان اصلاحات سوسياليستي  مالكيت  . جامعه سوسياليستي نيز قابل انطباق است       
مبارزه بين . رزه طبقاتي هم از بين نميرود وسايل توليدي تضاد هاي طبقاتي آما في السابق با قي مي ماند و مبا        

ياليزم و      . دوراه سوسياليستي و سرمايه داري در تمام دوران سوسياليزم جريان دارد             براي تامين ساختمان سوس
ه هاي سياسي ، اقتصادي ،                          ستي در جبه پيشگيري از احياي سرمايه داري ، به انجا م رساندن انقلاب سوسيالي

دئولوژي وفرهنگي ضر ست اي ياليزم   . وري ايي سوس روزي نه ه پي وان ب سل نميت ا دو ن ك وي دگي ي در طول زن
  .به پيروزي آامل ونهايي تنها پس از پنج يا ده نسل ويا حتي بعد از مدت طولاني تر ميتوان نايل آمد . رسيد

اعي موجود است                      ضاد اجتم وع ت ستي دو ن ه سوسيالي ه در جامع د آ ذآر ميده ويژه ت سه دون ب ي  رفيق مائوت يعن
ضاد هاي                                      ا را ت ضاد ه ن ت ه اآثريت اي د در نظر داشت آ ا و باي ا و دشمنان م ين م تضاد درون خلق و تضاد ب

د    اوت             . درون خلق تشكيل ميده لوبهاي متف ق اس اهمگون و تطبي ا ن ضاد ماهيت وع ت ن دو ن ق اي ك دقي ا تفكي ا ب تنه
ر دشمن   براي حل صحيح آنها است آه ميتوان خلق را يعني بيش از نود درصد س          اآنين آشور را متحد نمود ، ب

  . آه چند درصد نفوس را تشكيل مي دهد پيروز گشت و ديكتاتوري پرولتاريا را تحكيم بخشيد 
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ر    ا ب روزي پرولتاري لي پي امن اص ياليزم ، ض عه سوس يم و توس ي تحك ه اساس ا وثيق اتوري پرولتاري    ديكت
ياليزم مي              بورژوازي بر مبارزه بين دو راه سوسياليستي و سرماي          روزي سوس راي بدست آوردن پي ه داري و ب

د           . باشد   ايي ياب ايي ره وان بطور نه اريخي   . پرولتاريا تنها با رهايي تمام بشريت است آه خود نيز ميت ه ت وظيف
ي            : ديكتاتوري پرولتاريا دو صورت دارد        ين الملل ي و صورت ب ده      . صورت داخل ي آن بطور عم ه داخل وظيف

ات     ام طبق و آامل تم اهي           لغ اء سطح آگ ستي ، ارتق صاد سوسيالي تثمار گر ، ترقي و توسعه سريع آهنگ اقت  اس
ارگران                        ين آ و ، ب وشعور آمونيستي توده هاي مردم ، الغاي تفاوت هاي بين مالكيت عموم خلق و مالكيت آلكتي

ا                     اي طبق ات احي ام امكان شه آن آردن تم ار فكري و فزيكي و ري ين آ اي  ودهقانان ، بين شهر و ده ، ب ت و احي
ه در آن اصل                          ه اي آ ي جامع ستي يعن ه آموني راي ساختمان جامع راهم آوردن شرايط ب از "  سرمايه داري ، ف

اجش     در احتي رآس بق ه ه تعدادش وب در اس رآس بق د   " ه ي باش ردد ، م ي گ ي م ي   . عمل ين الملل ه ب ا وظيف ام
ي   دفع حملات امپريالي:  ديكتاتوري پرولتاريا بطور عمده عبارت است از   ين الملل سلحانه و    ( زم ب داخل م ع م دف

ز    سالمت آمي اختن از راه م ي س اليزم ،      )  متلاش ساط امپري ي ب دن قطع ا برچي اني ت لاب جه شتيباني از انق و پ
ه تحقق             سرمايه داري و سيستم استثمار بوسيله خلقهاي آشورهاي مختلف ، تا زمانيكه هر دو صورت اين وظيف

ا ضروري مي                نيافته است ، تازمانيكه ما هنوز      ا مطلق اتوري پرولتاري م ، ديكت ام نگذاشته اي  به آمونيزم آامل گ
  . باشد 

اتوري                            ه ديكت ام وظيف ستي از انج ام آشورهاي سوسيالي ه تم د آ ر ميآي    از بررسي وضع واقعي آنوني  چنين ب
ارزه طب        . پرولتاريا هنوز دور است      ات و مب ستي طبق ام آشور هاي سوسيالي تثناء در تم ارزه   بدون اس اتي ، مب ق

سئله در                        ستي ، م اندن انقلاب سوسيالي ام رس سئله بانج بين دو راه سوسياليستي و سرمايه داري موجود است و م
تمام آشورهاي سوسياليستي از الغاي تفاوت هاي     . باره جلو گيري از احياي سرمايه داري هنوز باقي مي باشد            

ار                   بين مالكيت عموم خلق و مالكيت آلكتيو بر وسايل تو           ين آ ين شهر و ده ، ب ان ، ب ارگران و دهقان ين آ د ، ب لي
ند  سيار دور مي باش وز ب دني هن اتي ، از . فكري و ب اي طبق اوت ه ات وتف ه طبق و آلي شورها از لغ ن آ ه اي هم

ل     ه در آن اص ه اي آ ي جامع ستي يعن ه آموني در       " جامع ه ق س ب ر آ ه ه تعدادش و ب در اس ه ق س ب ر آ از ه
اجش ردد " احتي ي گ ي م ستند عمل ي دوره اتوري  . ، خيل د از ديكت ستي باي شورهاي سوسيالي ام آ دين جهت تم ب

  . پرولتاريا جدا پيروي آنند 
ياليزم و            امر سوس ا ب اتوري پرولتاري اي ديكت ا الغ رايطي ب ين ش ف در چن ستي خروش ته رويزيوني    دارودس

  . آمونيزم خيانت آرده است 
  

  وجود طبقات متخاصم و مبارزه طبقاتي در
  د شوروياتحا

  
   دارودسته رويزيونيستي خروشف ضمن اعلام الغاي ديكتاتوري پرولتاريا در اتحاد شوروي بطور عمده باين              

  . استناد مي آند آه در اتحاد شوروي طبقات متخاصم ديگر لغو شده وآنجا ديگر مبارزه طبقاتي وجود ندارد 
ه است ؟ آي اد شوروي چگون الاخره وضع واقعي در اتح ي ب اتي    ول ارزه طبق ات متخاصم ومب ا طبق ا در آنج

  وجود دارد يانه ؟
د     رار گردي ر ق ا ب اتوري پرولتاري وروي ديكت اد ش ر دراتح ستي اآتب ر سوسيالي لاب آبي روزي انق .    پس از پي

شاورزي مالكيت خصوصي سرمايه داري ملغي شد و مالكيت                             رد ن آ و آ درنتيجه ملي آردن صنايع و آلكتي
وم خل     ياليزم                        سوسياليستي عم ا سال در ساختمان سوس ن در طول دهه وازات اي د وبم و تصويب گردي ق و آلكتي

اد            . موفقيت هاي عظيمي بدست آمد       ق اتح اد شوروي و خل همه اين پيروزي ها ، از جانب حزب آمونيست اتح
  .شوروي تحت رهبري لنين و استالين بدست آمده و داراي اهميت عظيم تاريخي فراموش نشدني مي باشد 

ورژوازي                           شاورزي ، ب و آردن آ   ولي با وجود اين در اتحاد شوروي پس از پايان ملي آردن صنايع و آلكتي
وذ سياسي                      د  ونف آهن و ديگر طبقات استثمار گر آه ديگر واژگون شده ولي بطور نهايي هنوز نابود نگرديده ان

ا               د ، بلاانقطاع     و ايدئولوژي بورژوازي ونيروهاي خودروي سرمايه داري در شهر وده همچن اقي مي مانن ن ب
د       ي گذارن ه م ا بعرص د پ ش جدي ره آ ان به د و دهقان ورژوازي جدي ين  . عناصر ب ولاني ب ول دوران ط در ط

صادي و  ي ، اقت اي سياس ته ه رمايه داري در رش ستي و س ين دوراه سوسيالي ورژوازي وب ا و ب پرولتاري
  .ايدئولوژي مبارزه طبقاتي جريان داشته و دارد 

ود                اتحاد ياليزم ب درآن دوران .  شوروي نخستين آشور سوسياليستي ودر زمان خود يگانه آشور سازنده سوس
انون    ه درك ق ال در پروس ين ح ود ؛ درع رد ،نب رار گي تفاده ق ورد اس د م ه بتوان اريخي اي آ ه ت ه تجرب هيچگون

ا            لنينيست پديد  –مبارزه طبقاتي در جامعه سوسياليستي عدول از ديالكتيك مارآسيست           ود ، در نتيجه اينه ده ب  آم
در اتحاد " استالين پس از آنكه آلكتيو آردن آشاورزي بطور عمده به پايان رسيد ، پيش ازوقت اعلان نمود آه            

ه     " و جامعه شوروي ديگر     ) 11" (شوروي طبقات متضاد ديگر وجود ندارد        ايي يافت اتي ره صادمات طبق از ت
ستي را       استالين با تاآيد يكجانبه ) 12" . (است   ه سوسيالي ستي  وجود تناقضات در جامع ه سوسيالي  وحدت جامع
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ان                       رد و امك ناديده گرفت وي در مبارزه عليه نيروهاي سرمايه داري به طبقه آارگر وتوده ها ي وسيع اتكاء نك
ي منحصر دانست                  ين الملل ا چه ا      . احياي سرمايه داري را تنها بوجودتهاجمات مسلحانه امپرياليزم ب ه اينه ز هم

 –ولي با وجود اين استالين مارآسيست . لحاظ علمي و چه از لحاظ تئوريك وچه از لحاظ پراتيك نادرست است            
د   ي باش ري م ست آبي اتوري     . لنيني رار داشت ، از ديكت وروي ق اد ش ت اتح زب و دول ه در راس ح تالين آ اس

ست   رد ، خط مشي مارآسي اع آ ا دف ياليزم قوي شرفت در سمت سوس ا و پي ود –ي پرولتاري ي نم ستي را عمل  لنيني
  . ورشد وتوسعه پيروزمندانه اتحاد شوروي را در شاهراه سوسياليزم تامين نمود

ستي را در               اد شوروي يك رشته سياستهاي رويزيوني ري حزب ودولت اتح ام رهب خروشف پس از رسيدن بمق
اتي     پيش گرفت آه به پاگرفتن  بيسابقه ولجام گسيختگي نيروهاي سرمايه داري وشدت        ارزه طبق افتن مجدد مب ي

اد شوروي آمك                        ستي وسرمايه داري در اتح ين دوراه سوسيالي ارزه ب بين پرولتاريا و بورژوازي وحاد شدن مب
  .مي آند 

ه                   شماري شد آ ات بي ا شاهد واقعي د ، ت ه هاي شوروي را خوان آافي است آه شماره هاي سالهاي اخير روزنام
ا ع      ه تنه ه شوروي ن ا آميت            نشان ميدهد در جامع ه ب د بلك تثمار گر آهن وجود دارن ات اس ناصر بيحساب طبق

  .زيادي  عناصر جديد بورژوازي نيز پا بعرصه وجود مي گذارند و تجزيه طبقاتي شدت مي يابد 
ق                         وم خل ه مالكيت عم ورژوازي در موسسات شوروي آ واع مختلف عناصر ب ه ان ه چگون يم آ اه آن نخست نگ

  . ستند بشمار مي آيند در جنب  و جوش ه
وازم   ام خود از آلات وادوات و ل تفاده از مق ا سوء اس ا ن ب تان آن سله موسسات صنعتي وهمدس ك سل ران ي رهب

اي مخفي اي      " موسسات صنعتي دولتي استفاده نموده       د خصوصي مشغول مي شوند        " آارگاهه ه تولي ه ب را آ
  : مثلا .فع بي حدي مي برند تاسيس نموده ومحصول را مي فروشند ودرآمد را بين خود تقسيم آرده  ون

راد     ي در لنينگ اي جنگ الا ه ات آ ي از آارخانج ران يك ساس    " رهب ات ح ود در مقام سان خ اري آ ا برگم "          ب
ر  . موسسه دولتي را به يك موسسه خصوصي  مبدل آردند           "  آنها بطرز خصوصي توليد يك سلسله آالاهاي غي

ع         جنگي تشكيل داده و در عرض سه سال تنها از      ديم نف ل ق ون  ودوصد هزار روب ويس يك ميلي  توليد قلم خود ن
ه      " بوده  و    " آارفرما و تاجر    " " در سالهاي بيست  " در بين اين افراد شخصي هم آه        . بردند   تمام عمرش را ب
  ) 13. (سرآرده پيدا شد " دزدي 

 پست جمع آوري آرد آه     درازبكستان مديريكي ازآارخانجات پارچه هاي ابريشمي براي خود گروهي از آسان          
ان             ه از مي ا واشخاص ديگر آارخان اه ه سرمهندس ، سرمحاسب ، رئيس شعبه تدارك و فروش ، روساي آارگ

ه     . اين گروه بودند     شتند     " صاحبان نوظهور     " اين گروه ب ديل گ ا و ارتباطات مختلف             . تب نائي ه ا بكمك آش آنه
توليد محصولات خارج از "  آردند و مشغول باصطلاح بيش از ده تن ابريشم مصنوعي ومواد خام ابريشم تهيه       

دند " حساب   د و  . ش ي گرفتن ارگر م ناد آ ام در اوراق و اس ت ن دون ثب ا ب اعته " آنه اردوازده س رار " آ ر ق ب
   ) 14. (مينمودند 

. باز آرده به عمليات پنهاني دست زد        "  آارگاه مخفي آشبافي    " مدير يك آارخانه موبل سازي در خارآف يك         
ه ،          "  اين مدير    د خان داتومبيل ، چن ا دست آت وشلوار         176چند زن ، چن راهن ودهه ا صد پي راوات ، تقريب  آ

زد             " .  داشت   ي مي ار هاي آلان سابقات اسب دواني قم واره در م ن او هم ر اي ه اشخاص   ) 15. (علاوه ب اينگون
دارآات      آنها همواره با ديگران ارتباط بر قرار مي    . بطور منفرد آار نمي آنند       دان موسسات ت ا آارمن د وب  نماين

د        ي نماين ساعي م شريك م سات ت ر موس اني و ديگ بكه بازرگ ي ، ش ا   . دولت وليس و دادگاهه ا در ادارات پ آنه
د  رين مخصوص بخود دارن دافعين وآم ر . م ي ب الي موسسات دولت ات ع شتيباني و حمايت مقام ي از پ ا حت آنه

  : مثال بياوريم . خوردار مي شوند 
د و از      " موسسه مخفي    "  يك اداره بهداشت امراض روحي و عصبي در مسكو وهمدستانش            مدير تاسيس نمودن

شبافي      58طريق ارتشاء    ام بدست آورده            "   ماشين آ واد خ ادي م دار زي ل وآلخوز    52" ومق ه ، آارت "  آارخان
د                ستند   . ارتباط داير آردند ودر عرض چند سال سه ميليون روبل به جيب زدن ا توان ارزه       آنه دان شعبه مب  آارمن

  ) 16. (با مختلسين اموال سوسياليستي و محتكرين ، باز بين ها ، باز رسان و ديگران را با رشوه بخرند 
ه ماشين سازي      مدير يك آارخانه ماشين سازي در جمهوري فدراتيو روسيه با همدستي معاون مدير يك آارخان

ا مرآب از  ايلش را جمع يش از نه43ديگر وس ر ب ياي  نف ه آارخانجات آس ده ب افي دزدي تگاه  پارچه ب صد دس
  ) 17. (ميانه، آازاخستان وقفقاز آه مديران آنها نيز بكار هاي توليدي مخفي مشغول بودند ، فروختند

دو      50 – 40در قرقيزستان يك گروه دزد مرآب از          نفر دوآارخانه را بدست خود گرفته به توليد مخفي پرداختن
صدر آميته برنامه ريزي دولتي     .  ميليون روبل بود اختلاس آردند       30دولتي را آه معادل       مقدار زيادي اموال    

وري ،     ران جمه وراي وزي عب ش ديران ش اي ادارات و م ر روس ت نف ارت و هف ر تج اون وزي وري و مع جمه
رار آ               "  شوراي اقتصاد ملي ، شوراي آنترول دولتي وهمچنين        اه ف د گ ه ازتبيع رده يك دهقان بهره آش آلان آ

  . از زمره اين گروه بودند  ) 18" (بود 
اده است رسما                              ه بدست قلب ماهيت شدگان افت نمونه هاي آه فوقا ذآرشد نشان ميدهند آه موسسات صنعتي آ
د   ع درآم شته ومنب دل گ رمايه داري مب ي عملا بموسسات س د ول شمار مي آين ستي ب اهرا موسسات سوسيالي وظ
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د      ران و                       منا. واختلاس اين اشخاص بوده ان تثمار گ ين اس ه مناسبات ب ارگران ب ا آ ه اشخاص ب ين اينگون سبات ب
ود                 دل شده ب اران وستمكشان ب تم آ ر ماهيت             . استثمار شوندگان ، س ان  وتغيي ه دچاراستحاله شده گ مگراينگون

د ، عناص                      تثمار مي نماين وده و ديگران را اس رده واداره نم ر دهندگان  آه قسمتي از وسايل توليد را تصاحب آ
ان                       ا آن حقيقي بورژوازي نمي باشند ؟  مگر شرآاء جرم آنها از مقامات مسئول موسسات دولتي آه با همدستي ب
رده و                              سيم آ ين خود تق وال غارتي را ب از مقام خود سوء استفاده آرده   وباختلاس و ارتشاء مشغول بودند و ام

   نيز عناصر حقيقي بورژوازي نيستند؟بدين ترتيب بانواع مختلف فعاليت هاي استثمار گري مي پرداختند
ند       ورژوازي مي باش آاملا روشن است آه اين اشخاص منصوب به طبقات دشمن پرولتاريا ، منسوب به طبقه ب

  . وفعاليت ضد سوسياليستي آنان همانا ودرست مبارزه طبقاتي يعني حمله بورژوازي عليه پرولتاريا است 
  .   ده  در آلخوز ها به چه آاري مشغول اند اآنون ببينيم انواع مختلف عناصر آولاك

رهبران يك سلسله آلخوز ها وهمدستان آنان  بهر آاري آه بنفع خودشا ن باشد دست ميزنند ، مشغول ارتشاء ،                     
ثلا   . اختلاس ، احتكار ، حيف و ميل و استثمار آلخوزچيان مي باشند              ستان        : م صدر يكي از آلخوز هاي ازبك

ود          تمام يك قشلاق ر    "   ري از طرف          "  . ا مرعوب خود ساخته ب ام مقامات رهب ا ،         " تم ا ، برادرزنه اد ه دام
ود   ده ب غال ش ك او اش سان نزدي ا و خلاصه آ سرعمو ه يش از " او " .پ ل آلخوز را صرف 132ب زار روب  ه

را . " اوصاحب يك اتومبيل شخصي ، دو موتورسيكلت وسه زن بود           " .  احتياجات شخصي خود نموده بود       ي ب
  ) 19" . ( هريك از زنانش يك خانه خصوصي داشت 

ه      ت آ رور ميگف ر وغ ا آب كي ب الات آورس اي اي وز ه ي ازآلخ ل " صدر يك وروثي –ارت ك م . اواست "  مل
ازه          دير مغ دس آشاروزي ، م اعضاي گروهي آه اوتشكيل داده بود وحساب دار ،صندوق دار ، انبار دار ، مهن

دو     و ديگران داخل آن بودند ،  از          د          " همديگر حمايت مي نمودن ان را غارت مي آردن در عرض   " . آلخوزچي
  ) 20.(چند سال فعاليت جنايتكارانه خود آنها بيش از صد هزار روبل تصاحب نمودند 

رد،                              ي  درست مي آ صدر يكي از آلخوز هاي اوآرائين  با آمك  ، حسابدار آلخوز آه  حواله ها  واسنا د جعل
يش از     ود     بحساب  آلخوز ب ل اختلاس نم اه هزار روب وان    . پنج ن  حسابدار را بعن حسابدار " درعين حال اي

ي در          "  نمونه   صاد مل شگاه  دست آوردهاي اقت خيلي مدح و تعريف  مي آردند و حتي آارهاي وي را در نماي
  ) 21. (مسكو به معرض نمايش گذاشتند 

ا متخصص سوداگري اح    –صدر يكي از آلخوزهاي ايالات  آما         ود      آت ار شده ب ا از   " وي از . تك رائين و ي اوآ
ي          زاف م ت گ ف بقيم اي مختل ساخت  و در جاه راب مي ده ش ل خري د و الك امبول قن يره و از ج ستان  ش ازبك

ر شراب            . فروخت ون ليت دراين  آلخوز يك آارخانه شراب سازي  اي داير شده بود آه ساليانه بيش از  يك ميلي
ود                     اين آلخوز در    . توليد مي آرد       اري خود را تاسيس نم اني  احتك ام جمهوري  آازاخستان  شبكه بازرگ . تم

  ) 22.(درآمدي آه از راه غير قانوني  و احتكار  بدست ميآمد يكي از منابع  عمده درآمد آلخوز شده بود 
اي    وز ه ي از آلخ در يك ي " ص رد     " بلاروس ساس ميك ك اح ودال مال ل فئ ود  را مث وز خ ام " و " در آلخ تم

دگي   " ييلاق محتشم "وي نه درآلخوز بلكه  در شهر و يا          " اي را بميل خود رتق و فتق  مي نمود           آاره خود زن
اي تجارتي         " او  . ميكرد   ود           " و" دائما به انواع  نيرنگه انوني مشغول ب ر ق وي از  جاهاي  " دادوستد هاي غي

زد ا مي ام واحشام  آلخوزخود ج وان  اغن د وبعن ام واحشام  ميخري دي ساختگي درست  ديگر اغن ام تولي   و ارق
ادي       "  با وجود اين در باره وي در مطبوعات         . مينمود ز زي د آمي ه          "اخبار تحسين وتمجي شار مي يافت  و هم انت

  ) 23. (قلمداد ميشد "  رهبر نمونه اي " جا بنام 
ا د                   ا آلخوز ه د ،  انج ه مالكيت    اين شواهد نشان ميدهد جائيكه اداره امور دست  چنين صدرهائي ميافت ع ب ر واق

اينگونه روسا اقتصاد آلكتيوي  سوسياليستي را  به اقتصاد دهقانان بهره آش نوين           . شخصي آنان تبديل ميگردد     
سازند  دل مي د . مب اني دارن الا حامي ات ب ولا در مقام خاص معم ن اش ا .  اي خاص  ب ن اش ين  اي بات  ب مناس

اران  و                  تم آ ين س باتي است ب ازهم  مناس تثمار شوندگان                   آلخوزچيان ب ران  و اس تثما ر گ ين اس شان،  ب . ستمك
  مگر اين استثمار گران نوظهور آه بگرده  دهقانان سوار  شده اند عناصر آولاآي  جديد حقيقي نمي باشند ؟

ه               ه طبق ند ، ب تكش  ميباش ان  زحم ا و دهقان ه دشمنان پرولتاري سوب  ب پر واضح است  آه همه اين اشخاص  من
ره  ان به سوبند  دهقان ورژوازي  ده من ه ب ي طبق ت درست   . آش  يعن ان  در حقيق ستي آن ت  ضد سوسيالي فعالي

  . مبارزه  طبقاتي يعني  حمله بورژوازي  عليه پرولتاريا و روستائيان  زحمتكش است
ورژوازي  وجود              درشهرها ودهات اتحاد شوروي  بموازات موسسات  دولتي وآلخوزها تعداد زيادي عناصر ب

  .دارد 
ا                 بر روش  خصوصي هستند ،  برخي ديگر ب د و ف ا د موسسات  خصوصي ، مشغول تولي ا ايج ا  ب خي از آنه

ا در آارهاي  ساختماني                            ا آوپراتيوه تشكيل دستجات  مقاطعه آار  خصوصي آشكارا از موسسات  دولتي و ي
" رمايه دار شوروي  يك زن س . " مقاطعه قبول  مي آنند ،  گروه ديگر  مهمانخانه هاي  خصوصي باز ميكنند          

ل        . "در لنينگراد  با گرفتن آارگر مشغول توليد وفروش  بلوز نايلون زنانه بود                صد روب درآمد روزانه وي  هفت
ود   د ب زاف         ) 24" . (جدي ت گ رده بقيم ت آ دي درس اي  نم ش ه ك آف ت آورس اه  در ايال ك آارگ احب  ي ص
ر قماش ،       جفت آفش  نمدي ، سكه هاي طلا بوز         540نزد او     . ميفروخت    20ن هشت آيلو گرم ، سه هزار مت
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د       دا ش ت پي ياء ذيقيم سياري اش شم  وب و پ د آيل زار ودوص الي  ، ه دد ق صوصي   ) 25. (ع احب  آارخ ك ص ي
سك  ت گومل رده " درايال ر آ تاد اجي ارگر واس اختمان و  " آ ته س ه  دررش ادوازده آارخان ال  ب ودرعرض دوس

ورگ   ) 26. (ائي با  قيمت  گزاف بسته بود    تعميرات  اساسي  آوره هاي سوخته آنتراته        صدها  " درايالت اورن
ار  " مهمانخانه ونقاط حفاظت بار خصوصي باز شده بود   اي  " ، بوسيله  اين مهمانخانه ها  ونقاط حفاظت ب پوله

  ) 27" . (آلخوزي  ودولتي به جيب صاحبان اين امكنه سر راهي  ميريخت 
اري  مشغو       ا         گروهي هم به با زرگاني احتك ند و ي ران ميفروش سيار گ ده و بقيمت ب الا خري لند ، بقيمت ارزان آ

د               ي ميبرن ع آلان در . آالا به جاهاي دوردست ميبرند و آنجا بقيمت هاي  افسانه اي ميفروشند و از اين طريق نف
ند             ا    . مسكو تعداد زيادي سوداگر مشغول فروش محصولات  آشاورزي ميباش ات،      " آنه ن مرآب ن ت ه مسكو ت ب

راهم          ". " يب و سبزيجات مختلف آورده  ببهاي احتكاري ميفروشند          س ات ف براي اين دغل بازان همه گونه امكان
د                   :  شده است    يك  ) 28".(مهمانخانه هاي  بازاري ، انبار هاي حفاظت و سرويس هاي  ديگري در خدمت آنانن

ك   ه آراسنودارس وداگر  از ناحي ارتي  " زن س رآت تج رد وي  " ش از آ اربر  "خودراب نده ودوب   دوازده فروش
وه وانگور   " و از دهات به دونباس      "  اجير نموده بود     ن مي آورده و " هزار جوك ، صد ها سنتيز غله،  صدها ت
و ديگر مصالح " ده ها هزار آجر ساخته شده از تفاله آوره هاي فلز آب آني  و واگونها شيشه   " از شهر به  ده      

   ) 29. (تد زن سوداگر سرمايه عظيمي  براي خود دست و پا آرده  بود ساختماني  برده و دراين  داد و س
ق     .  آساني هم هستند آه در دلالي متخصص شده اند    يله رابطين خود از طري آنها  شبكه ارتباطي  دارند و بوس
ود      .  ارتشاء هرچه  آه بخواهند ميتوانند انجا م دهند           ي ب و    " در لنينگراد دلال ر تجارت نب ي  گرچه او وزي د ، ول

ه  ه دستور وي ب ا ب ن قطاره ا وجود اي ه اي نداشت  ، ب ه او درراه آهن رتب ود ، گرچ ائر دردست او ب ام ذخ تم
ود              " او ميتوانست     " .حرآت درميامدند    رل ب دا تحت  آنت ه ج ام        "  از ذخائري آ د ، تم تفاده نماي انبارهاي  " اس

ا        ". لنينگراد درخدمت او بودند      ل  آالاه ل تحوي وان         وي در مقاب ي  بعن الغ هنگفت اداش   "  مب ود   " پ . دريافت مينم
 وي هفتصد هزار روبل  دريافت داشته   1960تنها ازيكي از آارخانه هاي مختلط صنايع مواد جنگلي  در سال             

  ) 30. (درحال فعاليت هستند "  دسته دسته " از اين نوع دلالان  در لنينگراد . بود 
مگر روشن نيست  . شكارا باستثمار  سرمايه داري مشغول هستند اين صاحب آاران خصوصي  و سوداگران  آ        

  آه آنان منسوب  به  طبقه دشمن پرولتاريا ،  يعني بورژوازي ميباشند ؟ 
صاحب آاران  نوظهور  " ،  " سرمايه داران  شوروي     " آري ، خود مطبوعات شوروي  اين نوع اشخاص  را            

ند  " استثمارگران " ،  " هور  آولاك هاي نوظ  " ،  " صاحب آاران خصوصي    "  ،  "  دين  . وغيره وغيره ميباش ب
ات دشمن  ديگر وجود                اد شوروي  طبق د در اتح ا ميكن ه ادع ستي  خروشف  آ ترتيب  آيا دارودسته  رويزيوني

  ندارد بخود سيلي نميزند؟
وديم                  ه است ذآرنم شار يافت اد شوروي انت د اتح ه در جراي ات را آ ين   . ما دراينجا تنها قسمتي از واقعي ي هم ول

ه    . قسمت آوچك هم  حتي بدون درنظر گرفتن واقعياتي آه انتشار نمي يابد وحشت آور است         اتي آ ا آن واقعي ام
ده   ان وروپوشي ش ه پنه دتري آ م  و جدي اتي مه ين  واقعي ه  وهمچن شار نيافت اد شوروي  انت در مطبوعات  اتح

اد شوروي             ما اين واقعيات  را  براي پاسخ         .  خيلي بيشتر ازاين است      ا در اتح ه آي وديم  آ به اين سوال  ذآر نم
ه             وم است  وخود                   . طبقات متخاصم و مبارزه طبقاتي وجود دارد يان ردم  معل سياري از م راي ب ات ب ن واقعي اي

  . دارودسته  رويزيونيستي خروشف ياراي انكار آنها را ندارد 
ا و چه در دهات  ،  چه در صنايع   وچه              تنها اين واقعيات  براي اثبات اينكه دراتحاد شوروي  چه در             شهر ه

ه در      صادي و چ ه در ادارات اقت ه  ودوران ،  چ ته مبادل ه دررش د و چ ته تولي ه در رش شاورزي ، چ در آ
ه   اي پردامن الي فعاليته ري  ع ات رهب ادون وچه د رمقام ات م ين مقام ه در ب ي  ، چ ي و دولت ازمانهاي  حزب س

اد      .   بورژوازي بچشم ميخورد     ديوانه وار دشمن پرولتاريا يعني     ارزه  ح اين فعاليتهاي ضد سوسياليستي  جز مب
  .طبقاتي بورژوازي  عليه پرولتاريا چيزي ديگر نميباشد

ه              ورژوازي  علي ه ب د  و آهن ر جدي ستي  عناص شورهاي سوسيالي ه در آ ست  آ ب ني اي تعج ي ج ور آل بط
د  ر ميخيزن ياليزم ب ت . سوس ران حزب  ودول سيزم در صورتيكه رهب اي –از مارآ د ، ج روي نماين زم پي  لنيني

ه                  . ترس باقي نمي ماند      دان سبب وضع جدي بخود گرفت سئله ب ن م اد شوروي  اي ي در حال حاضر در اتح ول
م                      اده است واز اينجهت ه است آه در آنجا  رهبري حزب ودولت بدست دارودسته  رويزيونيستي  خروشف افت

  . بوجود آمده است در جامعه شوروي قشر ممتاز بورژوازي 
  .مادرقسمت زير مقاله حاضر روي اين مسئله ايستادگي خواهيم آرد 
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  قشر ممتاز در اتحاد شوروي و دارودسته
  رویزیونيستي خروشف

  
ي ،  ادارات و موسسات                             ري حزب ين آادرهاي رهب قشر ممتاز جامعه آنوني شوروي  از قلب ماهيت شدگان ب

ان و                     دولتي ،  آلخوزها واز روشنف      ارگران ، دهقان ل آ شر در نقطه مقاب كران  بورژوازي  متشكل است  واين ق
  . توده هاي وسيع روشنفكران  وآادرهاي اتحاد شوروي قرار دارد 

ورژوازي     ادات ب روي ع وژي وني ده ئول ه اي ين ميگفت آ ه لن وز دردوران نخستين پس ازانقلاب اآتبربودآ  هن
شارآنرابه انحطاط          وخرده بورژوازي ازهمه جوانب پرولتاري     د،برخي اق ل ميبرن ه تحلي ارامحاصره ميكنندوآنراب

د  وي دچارميكنن سات       .معن دان موس ين آارمن ده درب وده هابري اي ازت ه ظهوربوروآراته ه تنهاب عيت ن ن وض اي
تج ميگردد             ز من ه ظهورعناصرجديدبورژوازي ني ه        .شوروي منجرميشودبلكه همچنين ب ين ميگفت آ ين همچن لن

و ستم پرداخت حق ه    سي دمت ادام وروي بخ ت ش ه درحكوم ورژوازي آ راي متخصصين ب ده ب الي مقررش ق ع
  .ميدهند،گرچه امري ضروري ميباشدولي به حاآميت شوروي تاثيرمنفي معنوي مينمايد

وده                  همانابدين سبب بودآه لنين روي مبارزه مصرانه بانفوذ ايده ئولوژي وخرده بورژوازي،روي مسئله جلب ت
ان             هاي وسيع به اداره ام     رون ريختن آن شاي لاينقطع بوروآراتهاوعناصرجديدبورژوازي وبي وردولتي،روي اف

درت موجوديت وظهور مجدد                      ورژوازي ق ايه آن ب ه درس ازموسسات شوروي وهمچنين روي ايجادشرايطي آ
رد   شاري ميك ه  .نداشته باشدپاف ه تذآرميدادآ ين زيرآان ودي    "لن نظم وپيگيرومصرانه درراه بهب ارزه م دون مب ماب

  )31."(تگاه دولتي تاانجام ساختمان پايه سوسياليسم ازبين ميرويمدس
اطع ازاصل     روي ق وق پي ه درسياست پرداخت حق سئله نيزاصرارمي ورزيدآ ن م ن روي اي وازات اي ين بم لن
آمون پاريس ضروريست يعني به تمام افرادآارمندبايدحقوقي موافق بادستمزدآارگرپرداخت شود وحقوق عالي    

ر                  .ن بورژوازي منحصرگردد  تنها به متخصصي   ه ازانقلاب اآتب ين دردوراني آ ن دستور لن اد شوروي اي دراتح
ي              دان مسئول حزب د،يعني آارمن ي گردي وم عمل تم ميگرددبطورعم صادملي خ شروع شده وبه تجديدساختمان اقت

ه اي براب               ه عضوحزب بودندتقريباماهيان ر وارگانهاي دولتي وهمچنين آادرهاي رهبرومتخصصين موسسات آ
  .بااجرت آارگردريافت ميداشتند

ستم    وژي وسي ت،ايده ئول اي سياس ته ه وروي درآن دوران دررش وروي وحكومت ش اد ش ست اتح حزب آموني
ه استحاله دچارشدن آادرهاي                       وي وب تقسيم يك سلسله تدابيري اتخاذنمود آه هدف آن اين بود آه ازانحطاط معن

  .ودپيشگيري شودرهبرارگانهاي مختلف ازطريق سواستفاده ازمقام خ
ه    ستي علي ا وراه سوسيالي اتوري پرولتاري اع از ديكت ا دف تالين ب ري اس ر رهب وروي ب اد ش ست اتح حزب آموني

ا،            . نيروهاي سرمايه داري مبارزه قطعي آرد        ستها ، زينوويفيه ه تروتسكي مبارزه ايكه درآن دوران استالين علي
اتي     ارزه طبق اس مب ت انعك ود ، درحقيق ا نم اريني ه ين دوراه  بوخ ارزه ب ورژوازي و مب ا و ب ين پرولتاري ب

ه            . سوسياليستي و سرمايه داري در داخل حزب بود          در سايه پيروزي اين مبارزه نقشه ها ي شوم بورژوازي آ
  . تلاش داشت سرمايه داري را در اتحاد شوروي احياء آند نقش بر آب گرديد  

ا در گذش  اد شوروي ت ه دراتح ود آ ن ب ر اي وان منك سمتي از  نميت راي ق الي ب وق ع ستم حق تالين ديگر سي ت اس
ه مرآزي       . اشخاص معمول گرديده بود و برخي آادرها بعناصر بورژوازي تبديل يافته بودند              در گزارش آميت

ر سال              ه در            1952حزب آمونيست اتحاد شوروي به نوزدهمين آنگره آه دراآتب شود آ ه مي د گفت ذار گردي  برگ
برخي رهبران سازمان هاي . تظاهر انحطاط معنوي وپوسيدگي بچشم مي خورد  يك سلسله سازمان هاي حزبي      

ي و دولتي     " حزبي اين سازمانها را به خانواده آسان خود تبديل نموده            افع حزب افوق من منافع گروهي خود را م
ري         "  بعضي از رهبران موسسات صنعتي      " .  قرار دادند      ه مراقبت و رهب ه موسساتي آ  فراموش مي آنند آ

ك موروثي خود                     ه مل آنها بدست آنان سپرده شده است ، موسسات دولتي ميباشند وتلاش دارند آن موسسات را ب
شاورزي            " . تبديل نمايند    افع       " برخي آارمندان سازمانهاي حزبي ، شوراها وسازمانهاي آ ه از من عوض اينك

ر     " . يند اقتصاد اجتماعي آلخوز ها نگهباني آنند ، اموال آلخوز را تصاحب مينما           در رشته هاي فرهنگ ، هن
د ،                  را ميزن د و افت م  آراآچايف   " وعلم آثاري پديدار مي شود آه به نظام سوسياليستي حمله مي آنن ي  " رژي يعن

  . انحصار گروه هاي جداگانه دانشمندان ظاهر شده است
ا                   ه مب ده ، در جبه اتي  پس ازآنكه رهبري حزب ودولت اتحاد شوروي از طرف خروشف غصب گردي رزه طبق

  . در اتحاد شوروي تغييرات ريشه اي بعمل آمد 
ر              ه رشد پ د و ب ورژوازي خدمت مي آن افع ب ه بمن ستي را آ خروشف يك سلسله رهنمودهاي سياسي رويزيوني

  . جوش نيروهاي بورژوازي دراتحاد شوروي آمك مي آند ، اجرا مينمايد 
رده       ر پ ه آيش شخصيت      " خروشف زي ارزه علي اتور " مب ام مي       ديكت د ن ستي را ب ا و نظام سوسيالي ي پرولتاري

سازد     وار مي وروي هم اد ش رمايه داري در اتح اء س راي احي لا راه را ب د و عم ل  . نماي ار آام ا انك خروشف ب
ه               –ومطلق استالين ، در حقيقت مارآسيزم        د و ب د ، رد مينماي ر ميآم اع ازآن ب ام دف تالين در مق ه اس  لنينيزم را آ

  . ميدان وسيعي ميدهد جريان رويزيونيزم 
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ه هر         " بجاي اصل سوسياليستي    " انگيزه مادي   " خروشف با جايگزين آردن اصل       ازهرآس به استعدادش و ب
ارش  ق آ ان  " آس طب ارگران ،  دهقان د آ ا درآم ك طرف ب سيار آمي را از ي ده ب د ع ين درآم رق ب فاصله وف

ر             ه              وروشنفكران عادي از طرف ديگر نه اينكه آم مي آند بلكه ب ه آ د ، ازعناصر انحطاط يافت اد ميكن عكس زي
يش سوء                 يش از پ ام خود ب ا از مق د ت ان ميده ان امك ه آن د ، ب مقامات رهبري را اشغال آرده اند پشتيباني مي آن
د      شديد ميكن وروي ت ه ش دي را درجامع ه بن د و طبق صاحب نماي وروي را ت ق ش ار خل ره آ رده و ثم تفاده آ . اس

ه سوس  صاد بابرنام سازد ،    خروشف اقت اري مي رمايه داري را ج ودجويي س د واصل س رهم ميزن ستي را ب يالي
  . رقابت آزاد سرمايه داري را توسعه ميدهد و پايه مالكيت سوسياليستي عموم خلق را ويران ميسازد 

ا                    ن نظام گوي " بوروآراتيك " خروشف با حمله عليه نظام برنامه اي آشاورزي سوسياليستي اعلام ميدارد آه اي
دهاي اداري سرمايه داري    " . محصول ضرورت نيست  "  و   بوده ائي مت خروشف اين شاگرد آتشين فرمرآمريك

ستي را        وي  سوسيالي صاد آلكتي د  و اقت شويق مينماي تايي را ت ولاآي روس صاد آ د ، اقت غ ميكن اهي و تبلي را آگ
  .تخريب ميكند 

ري   د ، آزادي ، براب غ مينماي ورژوازي را تبلي دئولوژي ب ورژوازي را   خروشف اي شردوستي ب رادري و ب  ، ب
ديوآليزم ،     ين اندوي ورژوازي وهمچن ك ب دآليزم  ومتافيزي اعي اي دئولوژي ارتج وروي اي ق ش د ، بخل ي ميكن آگه

د                   ستي ميزن يده    . انسان دوستي وپاسيفيزم بورژوازي را تلقين مينمايد و تيشه به ريشه اخلاق سوسيالي دن پوس تم
  . مدنيت سوسياليستي زير فشار قرار گرفته ومنسوخ ميگردد بورژوازي غرب مرسوم شده ، ولي

ا صطلاح  رده ب ر پ ز " خروشف زي سالمت آمي ستي م شه " همزي ه ري شه ب ا تي اليزم آمريك ا امپري ا همدستي ب ب
اردوگاه سوسياليستي وجنبش بين المللي آمونيستي ميزند ، عليه مبارزه انقلابي خلقها و ملل ستمديده آشورهاي                 

ر   ف ب ه          مختل د و ب را مينماي ستي را اج واهي ناسيونالي ه  و خودخ ت طلبان وونيزم عظم ت ش زد ، سياس ميخي
افع                . انترناسيوناليزم پرولتري خيانت ميكند      همه اينها بخاطر دفاع از منافع مشتي اشخاص وبخاطر گذاشتن من

ستي و                      اه سوسيالي اي شوروي ، آشورهاي اردوگ اتي خلقه افع حي افوق من اچيز م روه ن ا م    اين گ ان انج ام جه  تم
  . ميشود 

در صورت تطبيق چنين خط مشي نه تنها عناصر         . خط مشي خروشف سرتاپا يك خط مشي رويزيونيستي است        
بورژوازي آهن  ديوانه وار فعال ميگردند بلكه از بين رهبران حزبي و دولتي مقامات مسئول موسسات دولتي               

ا       و آلخوزي آلكتيوي ، از ميان روشنفكران قشر بالاي         ره ب  رشته هاي فرهنگي ، هنري ، علمي و تكنيكي و غي
  . آميت زيادي عناصر جديد بورژوازي ظاهر ميشوند 

ه است                           زايش يافت سابقه اي اف ه حد بي ورژوازي ب د ب درحال حاضر در اتحاد شوروي نه تنها آميت عناصر جدي
ه است                  ر پذيرفت احش تغيي ز بطور ف ان ني ا   . بلكه همچنين وضع اجتماعي آن ل از سرآارآمدن خروشف         آنه ا قب ت

وضع حاآم ومسلطي در جامعه شوروي نداشتند ، فعاليت آنان به شكل هاي گوناگون محدود ميشد و با ضربات              
د  رو ميگردي دريجي     . روب ا غصب ت ورژوازي ب د ب ين عناصر جدي دن خروشف ،ع س از روي آارآم ي پ ول

اآم و   رهبري حزب و دولت از طرف خروشف ، در سازمانهاي حزبي ودو     لتي ، اقتصادي و فرهنگي وضع ح
  .مسلطي را دارا شدند ودر جامعه شوروي قشر ممتازي را تشكيل دادند 

اعي دارودسته              اه اساسي اجتم ه گ اد شوروي و تكي ورژوازي اتح ده ب سمت عم اين قشر ممتاز درحال حاضر ق
د        ده       . رويزيونيستي خروشف را تشكيل ميده ستي خروشف نماين اد       دارودسته رويزيوني ورژوازي اتح  سياسي ب

اس آشور چه در              . شوروي وبويژه نماينده سياسي قشر ممتاز آنست         ستي خروشف در مقي دارودسته رويزيوني
مرآز وچه درمحل ها،  چه در سازمانهاي رهبري و دولتي وچه در موسسات اقتصادي وادارات فرهنگي يكي                 

ادر را بصورت دستجمعي ت دان آ دفعات آارمن رده است پس از ديگري وب ه . صفيه آ ساني را آ روه آ ن گ اي
  . مورد اعتماد شان نيستند از آار برآنار ساخته و طرفداران خود را به آرسي مقامات رهبري نشانده است
ه در دست است ، در سال                         1956ازآميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي مثال بياوريم طبق ارقامي آ

اد ش          ين آنگره حزب آمونيست          1961وروي و در سال      در آنگره بيستم حزب آمونيست اتح  در بيست  ودوم
ست             زب آموني ره ح زدهمين آنگ ه در ن زي منتخب ه مرآ ضاي آميت اد اع صدي هفت ك ب وروي نزدي اد ش اتح

د  1952اتحاد شوروي تشكيل يافته در سال   ) بلشويك( ين آنگره حزب در سال      .  بيرون گرديدن در بيست ودوم
 برگزار شده  1956آميته مرآزي منتخبه در بيستمين آنگره حزب در سال  نيز قريب به نصف اعضاي      1961

  . بود تصفيه گرديد 
ستي                      ام دارودسته رويزيوني ام ناتم ق ارق اد شوروي ، طب ي حزب آمونيست اتح  حالا بيائيم سرسازمانهاي محل

ادر  تجدي " خروشف درآستانه بيست ودومين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي به بهانه باصطلاح        45" د آ
التي        رزي واي اي م ه ه ي ناحي اي حزب ه ه ق و آميت اي متف وري ه زي  جمه اي مرآ ه ه ضاي آميت د اع درص

ر داد                 40وهمچنين   ه اي را تغيي ي شهري وناحي دارودسته خروشف در سال    .  درصد اعضاي آميته هاي حزب
يش ازنصف     "  بيانيه تاسيس باصطلاح آميته هاي حزبي در رشته هاي صنايع و آشاورزي       1963 ار ديگر ب ب

  . اعضاي آميته هاي حزب جمهوري هاي متفق و آميته هاي ايالتي را عوض نمود 



 

 
11

ي و      ي ، دولت ازمانهاي حزب وروي در س از ش شر ممت كل ق ن ش ازمانهاي اي د س سله تجدي ك سل ه ي در نتيج
  . ديگرارگانهاي مهم اتحاد شوروي آنترل خو د را برقرار نمود 

ود و از حق اداره                      اين قشر ممتاز امتياز حك     ردم نم ه م ه خدمت ب ايگزين وظيف ق را ج م فرمايي برتوده هاي خل
  . وسايل توليد و وسايل زندگي به نفع آزمندانه خود يعني به نفع گروه ناچيزي استفاده مينمايد 

ر              ا براب ي صد ه ا حت ا و ي ا ده ه اين قشر ممتاز با تصاحب ثمرآار وزحمت خلق شوروي ، در آمدي مساوي ب
نمايندگان اين قشر ممتاز بشكل ماهيانه عالي ، جوايز  . آمد آارگران ودهقانان عادي شوروي دريافت ميدارد    در

ا    . بزرگ ، حق تاليفهاي آلان واضافه حقوق هاي ممكنه ، عوايد سرشاري را دارا ميباشند           ا ب راين آنه علاوه ب
ا  . شاء ، اختلاس ، دزدي و چپاول مشغولند   استفاده از وضع ممتاز خود به سوء استفاده هاي گوناگون به ارت            آنه

يش                          ورژوازي را در پ ار ب آه از توده ها ي زحمتكش شوروي آاملا بريده اند ، راه طفيلي و پوسيده وبي بند وب
  . گرفته اند

ي خيانت                           ام معن شويك بتم ي حزب بل ه سنن انقلاب اين قشر ممتاز در رشته ايدئولوژي آاملا تغيير ماهيت داده ب
وده است                 آرده   ارگر شوروي عدول نم ه آ سيزم     . و از ايده آل هاي عالي طبق ه مارآ روه علي ن گ زم ،  –اي  لنيني

ته است  ياليزم برخاس ه سوس ز از  . علي رده است ، ديگران را ني لاب خيانت آ ه انق ود ب ه خ از آ شر ممت ن ق اي
ايي سياسي    يگانه آوشش واهتمام آن اينست آه بهرترتيبي آه شده وضع ا          . انقلاب منع ميكند     قتصادي و حكفرم

  .اين قشر ممتاز در جريان تمام فعاليت هاي خود تنها از منافع آزمندانه خود پيروي ميكند. خود را تحكيم بخشد 
ستي  –دارودسته خروشف با غصب رهبري حزب و دولت در اتحاد شوروي حزب آمونيست مارآسيستي      لنيني

ي د           اريخ پرافتخار انقلاب اي               اتحاد شوروي را آه ت اتوري پرولتاري ستي و دولت ديكت ارد ، بيك حزب رويزيوني
ته         ن دارودس لاوه اي ت ، بع اخته اس دل س ف ب ستي خروش ته رويزيوني اتوري دارودس دولت ديكت وروي را ب ش

  .مالكيت سوسياليستي عموم خلق و مالكيت آلكتيوي را تدريجا به مالكيت آن قشر ممتاز تبديل ميكند 
ياليزم  " وده اند آه پس از آنكه دارودسته تيتو آه هنوز هم پرچم باصطلاح  مردم به موقع خود شاهد ب  را " سوس

ه در قطب   وروآرات آ ورژوازي ب ه ب اد ، در يوگوسلاوي چگون ستي افت راه رويزيوني آورد ، ب ان در مي ه تك ب
ا چگو              اتوري پرولتاري دولت   مقابل خلق يوگوسلاوي قرار دارد ، به تدريج شكل به خود گرفت ، دولت ديكت ه ب ن

ه سرمايه داري                ه ب صاديوگوسلاوي چگون ستي اقت اعي سوسيالي وروآرات وبخش اجتم ديكتاتوري بورژوازي ب
ه دارودسته                . دولتي تبديل گرديد     ه در راهي آ ه دارودسته خروشف چگون ن هستند آ ردم شاهد اي اآنون نيز م

دارد   ر مي ام ب اخته است ، گ وار س و هم ر . تيت ارت بلگ ام زي ه هنگ ات خروشف آ رفتن تجربي ا از فراگ اد دائم
و صاحب                       ه او ودارودسته تيت د ، اعلام داشت آ ودم ميزن دئولوژي     " دارودسته تيت ند و از    " يك اي يك  " ميباش

  . اين هم مورد تعجب نمي باشد ) 32" (نظريه پيروي مينمايند 
ه     رويزيونيزم خروشف نخستين دولت سوسياليستي جهان را آه خلق آبير شوروي براي تا             سيس آن خونها ريخت

  . است ، در مقابل خطر جدي بيسابقه يعني احياي سرمايه داري قرار داده است 
دارد         " دارودسته خروشف با اعلان اينكه    اتي ديگر وجود ن ارزه طبق ات متخاصم و مب اد شوروي طبق " در اتح

  .د پرده بكشد تلاش دارد روي سيماي واقعي مبارزه طبقاتي شديدي آه دارد عليه خلق شوروي ميكن
اد شوروي را                            د درصد نفوس اتح ط چن ستي خروشف فق دگي دارودسته رويزيوني ه نماين قشر ممتاز شوروي ب

رد                      ن آشور را دربرميگي ادر اي دان آ اچيزي از آارمن د و عده ن املا خود را در          . تشكيل ميده ن دارودسته آ اي
ادر و    مقابل خلق شوروي آه بيش از نود درصد اهالي را تشكيل ميدهد و             دان آ در مقابل توده هاي وسيع آارمن

ق شوروي د رحال حاضر                  . اعضاي حزب آمونيست اتحاد شوروي قرار داده است           شر و خل ن ق ين اي ضاد ب ت
  . اين تضاد يك تضاد طبقاتي آشتي ناپذير ومتناقض ميباشد . تضاد عمده در داخل اتحاد شوروي ميباشد 

ه ل        ي                   حزب پرافتخار آمونيست اتحاد شوروي آ ده انقلاب ر شوروي روح آفرينن ق آبي ين موسس آن است و خل ن
داخل         فيد و م ادر س ا آ ه ب ارزه پيروزمندان د و در مب شان دادن ود ن ر ازخ ستي اآتب لاب سوسيالي ر در انق بينظي
ارزه بخاطر صنعتي                           تند و در مب راز داش ه اب ستي از جان گذشتگي قهرمانان مسلحانه بيش از ده آشور امپريالي

ي                  آردن آشور    ابقه نداشت و در جنگ معين اريخ س ه در ت اياني آ و آلكتيو آردن آشاورزي به موفقيت هاي ش
د   ل آمدن شر را نجات داد ،  ناي ه ب زرگ آ روزي ب ه پي ان ب يزم آلم ه فاش يع اعضاي حزب . علي اي وس وده ه ت

ن               ه س ايي دارودسته خروشف ب ي در شرايط حكمفرم اد شوروي حت ق اتح اد شوروي  و خل ر  آمونيست اتح ن پ
ل                          د و در راه ني اع ميكنن ياليزم دف افتخار انقلابي اي آه لنين و استالين آفريننده آنها هستند ادامه ميدهند ، از سوس

  . به آمونيزم آوشش مينمايند 
از      شر ممت توده هاي وسيع آارگران ، دهقانان ، آلخوزي وروشنفكران در اتحاد شوروي از ستم واستثمار اين ق

رده       . د بسيار ناراضي هستن   ياليزم خيانت آ ه سوس ه ب آنها سيماي واقعي رويزيونيستي دارودسته خروشف را آ
بسياري از آارمندان آادر اتحاد شوروي      . هرروز روشنتر از پيش درك ميكنند       . سرمايه داري را احيا مينمايد      

شروي د                   اي استوار پي ا گامه د ، ب اع ميكنن ياليزم را  آماآان از موضع انقلابي پرولتري با قطعيت دف ر راه سوس
ق ، اعضاي حزب آمونيست      . طلب مينمايند و با رويزيونيزم خروشف جدا مخالفت ميكنند      توده هاي وسيع خل

راي                          ستي دارودسته خروشف و ب ه مشي رويزيوني ل علي ه متقاب راي مقاومت وحمل وآادرهاي اتحاد شوروي ب
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طرف دارودسته رويزيونيستي خروشف ازطرق     جلوگيري از تحقق بخشيدن بلامانع به احياي سرمايه داري از           
خلق آبير شوروي در راه دفاع از سنن پر افتخار انقلاب آبير اآتبر ، در راه                .  و وسايل مختلفي استفاده ميكنند      

  .دفاع از ثمرات عظيم سوسياليزم و براي نقش برآب ساختن نقشه هاي شوم احياي سرمايه داري مبارزه ميكند
  

  " خلقي  دولت عموم"رد ادعاي باصطلاح 
  

اتوري         ه ديكت ارزه علي رچم مب كارا پ ف آش وروي خروش اد ش ست اتح زب آموني ره ح ين آنگ ست ودوم در بي
را بجاي دولت ديكتاتوري پرولتاريا اعلام  " دولت عموم خلقي " پرولتاريا را برافراشت و جايگزين باصطلاح   

ه  . داشت  شود آ ه مي وروي گفت ست اتحادش ه حزب آموني وروي در برنام اد ش ا " در اتح اتوري پرولتاري ديكت
ه     ود ، در مرحل ضرورت خود را از دست داده است و دولتي آه بشكل دولت ديكتاتوري پرولتاريا بوجود آمده ب

  " . جديد آنوني به دولت عموم خلقي تبديل گشته است 
سيزم   ه از مارآ ساني آ ت مفه   –آ ه دول د آ د ميدانن ر در ميآورن دآي س ي ان زم حت اتي دارد  لنيني ين . وم طبق لن

ت ه   : "  ميگف ه مخصوص آ خاص از طبق ود اش توج ت    حاآمي شانه دول ت ن ده اس ز ش ا متمرآ ت آنه  در دس
دولت وسيله وآلت مبارزه طبقاتي ، ارگان ظلم يك طبقه روي طبقه ديگر ميباشد هردولتي دولت                  ) 33".(ميباشد

  .ت ، نميتواند مافوق طبقات عموم خلقي باشد دولت تازمانيكه موجود اس. ديكتاتوري طبقه معيني مي باشد 
ه انقلاب                   د آ د و آشكارا اعلام مينماين ان نميكنن پرولتاريا وحزب سياسي آن هيچگاه نقطه نظر هاي خودرا پنه

شود                  ام مي ا انج اتوري پرولتاري راري ديكت ورژوازي وبرق . پرولتري سوسياليستي براي واژگون ساختن سلطه ب
ي   زب سياس ا و ح اريخي      پرولتاري ه ت ادي وظيف صرانه و متم د م ستي باي لاب سوسيالي روزي انق س از پي آن پ

د   ت بكوش ول دول اتي ، زوال و اف رق طبق ات وف اي طبق راي الغ ازد ، ب ي س ا را عمل اتوري پرولتاري ن . ديكت اي
د و      ي را روپوشي ميكن ت دولت اتي حاآمي ت طبق يله اي ماهي ر وس ه به ست  آ ه حزب سياسي آن ورژوازي ب ب

وان دولت باصطلاح                 ميكوش ه در دستش ميباشد باشكال مختلف بعن ا دستگاه دولتي را آ وم خلقي   " د ت ، " عم
  . جلوه دهد وبدين ترتيب توده هاي مردم را گمراه سازند " مافوق طبقاتي "

وم خلقي   " خروشف الغاي ديكتاتوري پرولتاريا را دراتحادشوروي اعلان نمود و نظريه باصطلاح           " دولت عم
ه    –خود اين واقعه گواه برتبديل آموزش مارآسيزم       . ح ساخت   را مطر  يله خروشف ب  لنينيزم در باره دولت بوس

  . دروغ بافي بورژوازي ميباشد 
ر باصطلاح  ي ب ي مبن وچ و بيمعن م پ ه حك ي " پس ازآنك وم خلق ست " دولت عم ستها –از طرف مارآسي  لنيني
وده      مورد انتقاد قرار گرفت ، دارودسته رويزيونيستي خر       ه جويي خود برخاست و بيه وشف شتاب زده به تبرئ

د   " نظري  " تلاش آرد آه براي اين حكم پايه باصطلاح      ا        . درست آن ه گوي د آ ه  سخني درآم ن دارودسته ب اي
ه               ه مرحل ذار از سرمايه داري ب ه گ ط مرحل ا فق اتوري پرولتاري اريخي ديكت مارآس و لنين تحت مفهوم مرحله ت

ه ع    ه مرحل ه ب د   اول ،  ن ر ميگرفتن ونيزم را درنظ ا                    . الي آم ه  گوي د آ لام مينماي ين اع ته همچن ن دارودس اي
د                 "  ه       ) 34" . (ديكتاتوري پرولتاريا قبل از زوال دولت ضرورت خودرا از دست ميده ين برميآيدآ ن چن از اي

  .  نيز موجود ميباشد "دولت عموم خلقي " گويا پس از پايان ديكتاتوري پرولتاريا يك مرحله باصطلاح 
  . اين يك سفسطه شاخداري است 

ذار         " انتقاد از برنامه گوتا     " مارآس در    ه گ حكم مشهور خود را در باره آنكه ديكتاتوري پرولتاريا دولت مرحل
  .لنين اين حكم مارآس را دقيقا تشريح نمود . از سرمايه داري به آمونيزم ميباشد ،  مطرح ساخت 

ونيزم        ما: " لنين ميگفت    ه آم ه سرمايه داري وجامع رآس در انتقاد از برنامه گوتا  نوشته است آه ،  بين جامع
ي  اتوري انقلاب ه دولت آن بجز ديكت ذار سياسي آ ه گ ه دومي از راه انقلاب دارد و مرحل ي ب ديل اول ه تب مرحل

ق است             ن منطب ا           . پرولتري نميتواند باشد ، با اي راي سوسياليست ه ن حقيقت ب اآنون اي وده       ت ه ب ل مباحث غير قاب
ن حقيقت                     دولتاست و اعتراف به لزوم وجود        ونيزم آامل جزو اي ه آم ياليزم ب ه سوس ا رشد ونموپيروزمندان  ت

  ) 35" . (است 
ن موضوع                 : " لنين همچنين ميگويد     ه اي ماهيت آموزش مارآس درباره دولت تنها براي آسي قابل درك است آ

اتوري  ه ديكت د آ كرا بفهم ه تي ه ن راي    طبق ا ب ه تنه ي ،  ن ور آل اتي بط ه طبق راي هرجامع ا ب انه ه پرولتاري  آ
ه       تمام دوره تاريخي اي   بورژوازي را واژگون ساخته است بلكه همچنين  براي             آه سرمايه داري را از ، جامع

  ) 36" . (بدون طبقات يعني از آمونيزم جدا ميكند نيز ضرورتي ميباشد 
ين تحت م            ارآس و لن ه م ا                  پرواضح است آ ه تنه ا ن اتوري پرولتاري اريخي موجوديت دولت ديكت ه ت وم مرحل فه

ام      ه تم ونيزم ، بلك ه دوره اول آم رمايه داري ب ذار از س ه گ دعي است مرحل ته خروشف م ه دارودس آنطوريك
ه         ونيزم  " مرحله گذار از سرمايه داري ب ه         " آامل  "  آم ات ، ب ين طبق اوت هاي ب ه تف اي هم ه الغ ه  " ، ب جامع

  . يعني به دوره عالي آمونيز م را در نظر ميگرفتند " ت بدون طبقا
اتوري      ا ديكت د ، تنه ذار بحث مينمودن ه گ ت مرحل ي از دول ين وقت ارآس  ولن ه م ا روشن است آ م تمام ن ه اي

ز ديگري را                 ه چي تند ، ن رار داش ذار از              .  پرولتاريا را مد نظرق ه گ ا شكل دولت در مرحل اتوري پرولتاري ديكت
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رمايه داري ب د   س شر ميباش اريخ ب ت در ت كل دول رين ش ي آخ ونيزم يعن الي آم اتوري .  ه دوره ع ابودي ديكت ن
ارزه          : " لنين ميگفت   .  پرولتاريا در عين حال نابودي دولت نيز ميباشد          ياليزم و مب اريخ سوس ام ت مارآس از تم

دي آن   ه ناپدي ذار ب رود ، شكل گ ان ب د ازمي ه دولت مي باي ه گرفت آ ذا( سياسي نتيج ودن گ ه نب ر از دولت  ب
  ) 37. " (، پرولتاريائيست آه بصورت طبقه حاآم متشكل شده است ،  )دولت

در پروسه تكامل تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا دراين ويا آن آشور ،  در اين ويا آن مرحله ميتواند اشكال مختلفي           
ز سرمايه داري به آمونيزم البته نميتواند گذار ا: " لنين گفته است . آسب آند ، ولي ماهيت آن عينا باقي ميماند        

م             ه آنه د آ اشكال سياسي بسيار فراوان ومطلوب را ببار نياورد ، ولي ماهيت آن دراين جريان عينا ثابت مي مان
   ) 38" ( ميباشد ديكتاتوري پرولتارياعبارت از 

ه باصطلاح      پس اين فكر آه ديكتاتوري پرولتاريا قبل از نابودي دولت ضرورت خودرا ازدست                د و مرحل ميده
وم خلقي      "  افي رويزيونيست                     " دولت عم د ، محصول دروغ ب ا بياي اتوري پرولتاري ه ديكت د از مرحل ستي بع باي

  . خروشف بوده وبهيچوجه نقطه نظر مارآس  ولنين نمي باشد 
ستي               ه بنحوي نقطه نظر ضد مارآسي راي اينك ستي خروشف ب ستي خود را   -دارودسته رويزيوني ه   لنيني توجي

ود ه است                         ي تحريف نم ا دغل را ب ن اشخاص   . آنند،  با زحمت زيادي نقل قول از مارآس را بيرون آشيده آن اي
ارآس در " سازمان دولتي آتي جامعه آمونيزم       "  عنودانه پشت سرهم تكرار ميكنند آه        ه   " آه م اد از برنام انتق

ا  د ،  "  گوت خن ميران ستي  " ازآن س ه آموني ي جامع ازمان دولت ا    س اتوري پرولتاري ر ديكت ه ديگ د آ  اي ميباش
ول    ) 39". (نيست ل ق آنان با رضامندي خاطر اعلان مينمايند آه چيني ها جسارت ندارند اين گفته مارآس را نق
ام          . آنند   راي آن انج د خدمتي ب ا ميتوان ارآس حقيقت ه م دارودسته رويزيونيستي خروشف گمان ميكند آه اين گفت
  . دهد

سيزم                    لنين مثل اينكه     راي تحريف مارآ  –مدتها قبل پيش بيني آرده بود آه  رويزيونيستها از اين گفته مارآس ب
اياني         " مارآسيزم در باره دولت      "  وي در اثر خود بنام      . استفاده خواهند آرد     ه طرز ش ارآس را ب ه م ن گفت اي

ارت است از ، م         :   "  لنين مينويسد   . تشريح نمود    ذار سياسي ،    پس ديكتاتوري پرولتاريا عب ه گ ي  "، " رحل ول
ستي         !! ، سخن ميگويد    آمونيستيمارآس سپس درباره ، سازمان دولتي آتي جامعه          ه آموني ي در ، جامع پس حت

ا تضادي موجود است ؟      !!، سازمان دولتي خواهد بود       ا اينج ين جواب داده و گفت     " آي ه  "  لن سپس وي  " . ن
شان      جدولي رسم ميكند و درآن سه مرحله پيشرفت د      ر ن ي بترتيب زي ولت بورژوازي تا نابودي دولت بطور آل

  :  ميدهد 
  .  در جامعه سرمايه داري براي بورژوازي دولت لازم است ، اين دولت بورژوازي است –مرحله اول 
ه دوم  ت          –مرحل ن دول ت ،اي ت لازم اس ا دول راي پرولتاري ونيزم ب ه آم رمايه داري ب ذار از س ه گ  در مرحل

  .  تاريا استديكتاتوري پرول
  .  درجامعه آمونيزم دولت ضرورت خودرا از دست ميدهد و به نابودي مي گرايد –مرحله سوم 

  !! "  اين آاملا منطقي و روشن است "  لنين ميگفت آه 
شود   شان داده مي ت ن ابودي دول ا و ن اتوري پرولتاري ت ديكت ورژوازي ،  دول ت ب ا دول ين تنه دول لن ين . درج لن

  .ت نشان داد آه درآمونيزم دولت نابود ميشود  ودرآنجا هيچ سازمان دولتي نخواهد بود باجدول خود درس
اب              سمت از آت ان ق ود هم تباهات خ ه اش راي توجي ف ب ستي خروش ته رويزيوني ه دارودس ت وقتيك دين جه ب

ده آور است              " مارآسيزم در باره دولت     " سيار خن ن دارود .  را از لنين نقل قول ميكند ، در واقع ب ام   اي سته هنگ
ذآر                       :  " نقل قول از لنين بي اساس اعلان ميكند          م خود مت ن حك ين در اي ه لن ه نخستين آ ا دو مرحل در آشور م
اريخ پيوسته است               ه ت ي                  . ميشود ،  ديگر ب ونيزم يعن ا سازمان دولتي آم وم خلقي ي دراتحادشوروي دولت عم

  ) 40. " (د سازمان دولتي دوره اول آمونيزم بوجو د آمده و تكامل مي ياب
اگر دو مرحله اولي آه لنين قيد ميكند در اتحاد شوروي بتاريخ پيوسته است ،  پس لازم بود درآنجا دولت زوال                      

ن باصطلاح            . مي يافت واز ميان ميرفت       وم خلقي    "  آنوقت جاي سوال است ، پس اي دا   " دولت عم ا پي از آج
ه است ، آنوقت دولتي              ا           شد؟ اگرهم دولت هنوز ازميان نرفت اتوري پرولتاري د ديكت ا ميتوان ه موجود است تنه  آ

  . نميتواند در بين باشد " دولت عموم خلقي " باشد و بهيچوجه باصطلاح
ه باصطلاح         وم خلقي     " دارودسته رويزيونيستي خروشف با تلاش در راه توجي ه هرنحوي    " دولت عم خود ب

سازد     تهم مي ي  م ود دموآراس دم وج ا را بع اتوري پرولتاري شانيده     . ديكت ه درازا آ خني را ب ته س ن دارودس اي
ه باصطلاح                 ديل آن ب ي دموآراسي و تب ق         " ميگويد آه تكامل آت وم خل ط در شرايط     " دموآراسي واقعي عم فق

ود     . ممكن است  " دولت عموم خلقي  " تبديل دولت ديكتاتوري پرولتاريا باصطلاح       ي اينطور وانم خروشف حت
اتوري      اي ديكت ا الغ ه گوي د آ شي   ميكن ين م ا ب ي    " پرولتاري ه دموآراس ه جانب ل هم ا               " تكام د و گوي ي باش م

  ) 41" .(دموآراسي پرولتري به دموآراسي سوسياليستي عموم خلق تبديل ميشود " 
 لنينيزم درباره دولت را    –همه اينها اثبا ت ميكند آه دارودسته رويزيونيستي خروشف اصلا آموزش مارآسيزم             

  . با سهولت آنها را تحريف مينمايد درك نميكند و
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اتوري                      –هرشخصي آه از مارآسيزم      م ديكت م دموآراسي و ه ه ه د آ آورد ، ميدان  لنينيزم حتي اندآي سر در مي
اتي دارد         اتي موجود است  و هيچ باصطلاح                 . بمثابه شكل دولت مفهوم طبق ا دموآراسي طبق دموآراسي  " تنه

  . د نميتواند وجود داشته باش" عموم خلقي 
ي محروم ساختن                      :" لنين ميگويد    ر يعن ه جب ا توسل ب دموآراسي براي اآثريت عظيم خلق  و سرآوب نمودن ب

ان                          ر منظره دموآراسي د ر جري ين است تعبي ران و ستمگران از دموآراسي ، چن ذار استثمار گ  از سرمايه    گ
تثمار           ) 42. " (داري به آمونيزم     ات اس ه طبق سبت ب ي           ديكتاتوري پرولتاريا ن د ، ول ال ميكن اتوري اعم گر ديكت

ه تكامل        . نسبت به زحمتكشان دموآراسي چنين است دو صورت يك مسئله            ا است آ تنها با ديكتاتوري پرولتاري
ذير است                ان پ ا بحث در         . وتوسعه بيسابقه دموآراسي براي توده ها ي زحمتكش امك اتوري پرولتاري دون ديكت ب

  . اصلا بيجاست باره دموآراسي واقعي برا ي زحمتكشان 
ي        ري دموآراس ي پرولت ل دموآراس د و در اص ري را ردمينماي ي پرولت ورژوازي دموآراس ي ب دموآراس

ا سازش           . بورژوازي را رد ميكند    ن ج ين باشد و اي د درب رد و طرز ديگري نميتوان ين ميب يكي ديگري را از ب
شه آ              . غير ممكن است     ر ري ق ت ر و عمي ا        دموآراسي بورژوازي هرقدر آامل ت ردد ، دموآراسي پرولتاري ن گ

ي عدم وجود                   . همانقدر با وسعت بيشتري تكامل مي يابد         ه معن ين وضعي ب ورژوازي وجود چن از نقطه نظر ب
د  شور ميباش ابودي دموآراسي   . دموآراسي درآ ري و ن ت دموآراسي پرولت اي تثبي ن بمعن ت اي ي در حقيق ول

  . و دموآراسي بورژوازي نابود ميگردد بورژوازي است آه دموآراسي پرولتري توسعه مي يابد
سيزم  ه  اساسي مارآ ن نظري ا اي ستي خروشف ب ته رويزيوني د –دارودس زم مخالفت ميكن ته .  لنيني ن دارودس اي

ل  ود وتكام وان بحث نم ه دشمن از دموآراسي نميت سبت ب اتوري ن ا وجود ديكت ه ب دارد آ ين مي پن براستي چن
ات      اي ديكت ا الغ ا ب ا تنه ي گوي طلاح         دموآراس اختن باص ي س من و عمل ه دش سبت ب رآوبي ن اي س وري و الغ

  . امكان پذير است " دموآراسي عموم خلق "
د و              " دموآراسي خالص    " اين نقطه نظرو نقطه نظر آائوتسكي مرتد در باره           ده ان ه از يك قالب درآم ل اينك مث

  . آاملا به همديگر شبيه اند 
ه عدم       ... : "  لنين در انتقاد از تروتسكي ميگويد      ه است آ ي خردان ارت ب ، دموآراسي خالص ،  نه تنها يك عب

ي                               ي معن وچ و ب ارت بس پ ين عب ه همچن سازد ،  بلك درك مبارزه طبقاتي و نفهميدن ماهيت دولت را  آشكار مي
ت  ادت     . اس ه ع ديل ب تحاله و تب ا اس ي ب ستي دموآراس ه آموني درفت در جامع ان خواه ت  از مي ي هيچوق  ، ول

  ) 43" . (خالص ، وجود نخواهد داشت دموآراسي ، 
ه  داد آ ذآر مي ين ت ين همچن ك " لن ير( ديالكتي ت  ) س ين اس ل چن ي :  تكام ه دموآراس ق ب ت مطل از حكوم

ه هيچ دموآراسي                      ري ب ري ؛ از دموآراسي پرولت ه دموآراسي پرولت بورژوازي؛ از دموآراسي بورژوازي ب
اتوري        اين بدان معني است آه د ردوره عالي آمو        ) 44."( ابودي ديكت ات و ن تن طبق ان رف نيزم به موازات از مي

  . پرولتاريا ،  دموآراسي پرولتري نيز از ميان ميرود
ه شود ،  باصطلاح             ق       " اگر بي پرده گفت وم خل راه       " دموآراسي عم ه خروشف در اطرافش جار وجنجال ب آ

وم خلقي       " انداخته است ، همانند باصطلاح        ز ديگري نيست    وي جز سرتاپا فري     " دولت عم خروشف  . ب چي
بدان منظور اين آهنه پاره ها را از بورژوازي ورويزيونيستهاي قديم به عاريت گرفته و با وصله و پينه آردن          
راه سازد و                                ان را فريب داده و گم ي جه اي انقلاب ردم شوروي و خلقه ا م آن مارك خود را بآن چسپانده است ت

  . توري پرولتاريا و فعاليت ضد سوسياليستي خود را پرده پوشي نمايد اعمال شوم خود را يعني خيانت به ديكتا
  خروشف چيست ؟ " دولت عموم خلقي " سرانجام ماهيت باصطلاح 

ري     ستي تحت رهب اتوري دارودسته رويزيوني اد شوروي ديكت ا در اتح اتوري پرولتاري اي ديكت ا الغ خروشف ب
اد  ورژوازي اتح از ب شر ممت اتوري ق ي ديكت ود را يعن وده است خ رار نم ت " باصطلاح .  شوروي را برق دول

ي               " عموم خلقي    وي در حقيقت دولت ديكتاتوري پرولتاريا نيست ،  بلكه دولتي است آه درآن گروه ناچيزي يعن
اد                    ي اتح نفكران انقلاب ان وروش دارودسته رويزيونيستي خروشف نيز نسبت به توده هاي وسيع آارگران ، دهقان

ا   اتوري بك وروي ديكت د ش راي      . ر ميبرن ي ب ه دموآراس ف هيچگون ته خروش ايي دارودس رايط حكمفرم در ش
ته    ي دارودس اچيزي يعن روه ن راي گ ا  ب ي تنه ا دموآراس ست ، آنج و د ني وروي موج اد ش شان اتح زحمتك

ورژوازي موجود است                        د ب ديم و جدي راي عناصر ق باصطلاح    . رويزيونيستي خروشف ، براي قشر ممتاز ، ب
ق   دموآراسي ع "  وم خل تبداد دارودسته                  " م اتوري واس ي ديكت ورژوازي يعن خروشف صد درصد دموآراسي ب

  .خروشف نسبت به خلق شوروي است 
سيزم                 ورژوازي و از مارآ د وجسارت         –هرآسي آه  اآنون در اتحاد شوروي از موضع ب روي ميكن زم پي  لنيني

د ، تحت نظر               ارزه آن وده و مب د ، مقاومت نم ده نماي رد ، استنطاق       دارد اظهار عقي را رمي گي ق ق وتحت تحقي
ام                 ه ن ا ب ه زور    " مريضي روحي     " ميشود وحتي به بازداشتگاه ويا بزندان افگنده ميشود و ي دارالمجانين " ب " ب

ود   ي ش تاده م ه ذره اي       . فرس ساني آ ه آ د علي ه باي تند آ لان داش كارا اع وروي آش اد ش ات اتح را مطبوع اخي
آه جسارت بكنند حتي يك  " فضول هاي " ، باصطلاح   " لطيفه گوها   " عليه  نارضائيتي از خود نشان ميدهند و       

د و                     ارزه بعمل آي د مب شاورزي خروشف حرف بزنن دانها  " ضربه شديدي   " آلمه زنده هم راجع به سياست آ ب
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ستي خروشف بخود              ) 45(زده شود   ه دارودسته رويزيوني ن است آ ه تعجب است اي ه بخصوص ماي زي آ چي
  .ات اعتصاب آارگران و نمايش اعتراض توده هاي خلق را سرآوب نموده غرق خون نمايداجازه داد به دفع

ستي          " الغاي ديكتاتوري پرولتاريا ، ولي نگهداري دولت عموم خلقي          "  ين است فرمول دارودسته رويزيوني چن
اولي بهيچوجه دست              :  خروشف اين فورمول يعني      اتوري پرولتاري ا ديكت دن ب شيدن  با قطعيت مخالفت ورزي  نك

سازد           ن دارودسته را افشاءمي ه اي ستي   . از حاآميت دولتي ، قصد  و فكر مخفي و محرمان دارودسته رويزيوني
در اهميت دارد                       ا چق راي آنه رفتن حاآميت دولتي ب ن دارودسته      . خروشف خوب ميداند آه در دست گ راي اي ب

تكش و سرآوبي مارآسيست                ق زحم م بخل سته –دستگاه دولتي براي ظل اد شوروي لازم است     لنين ن  . اي اتح اي
اد شوروي لازم است    رمايه داري در اتح اي س راي احي اختن راه ب وار س راي وي جهت هم ي ب تگاه دولت . دس

وم خلقي       " چنين است هدف واقعي خروشف از برافراشتن پرچم باصطلاح            وم    " و  " دولت عم دموآراسي عم
  " . خلق 

  
  "حزب تمام خلقي " رد ادعاي باصطلاح 

  
 آنگره بيست ودومين حزب آمونيست اتحاد شوروي خروشف علنا پرچم ديگري را نيز برافراشته روي آن              در

اد شوروي                  ري حزب آمونيست اتح ر خصوصيت پرولت وي جاگزين آردن باصطلاح      . نوشته شده است تغيي
ري اعلام داشت      "  حزب تمام خلقي    " اد شو     . را بجاي حزب پرولت ه حزب آمونيست اتح ه  در برنام روي گفت

شود   ست         : " مي ه شوروي حزب آموني يم وحدت جامع اد شوروي و تحك ياليزم در اتح روزي سوس در نتيجه پي
در نامه سرگشاده " .  طبقه آارگر به پيشآهنگ خلق اتحاد شوروي مبدل شده وبه حزب تمام خلقي درآمده است          

ه حزب آمون             شود آ شكل         آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي نيز ادعا مي اد شوروي ديگر ب يست اتح
  . سازمان سياسي  عموم خلق درآمده است" 

  ! .چقدر اين بي معني وخنده آور است 
همه احزاب .  لنينيزم ميگويد  آه حزب سياسي همانند دولت آلت مبارزه طبقاتي است          –الفباي حقيقت مارآسيزم    

افوق          حزبيت متمرآز ونمودار خصوصيت طب    . سياسي جنبه طبقاتي دارند      ا م قاتي است احزاب غير طبقاتي و ي
اه        " حزب تمام خلقي    " طبقات هيچوقت موجود نبوده باصطلاح       ي نباشد هيچگ نيز آه نماينده منافع طبقاتي معين

  . وجود نداشته است
سيزم              ي مارآ ه انقلاب ه نظري ر پاي ه ب ا شده واز      –حزب پرولتاريايي حزبيست آ ي آن بن زم و اسلوب انقلاب  لنيني

حزب پرولتاريايي دسته .  پيشرو آه به امر رسالت تاريخي پرولتاريا بي حد وفاداراند تشكيل يافته استاشخاص
افع       . پيشرو و متشكل پرولتاريا و عاليترين شكل سازمان ها ي پرولتاريا مي باشد               ده من ايي نماين حزب پرولتاري

  . پرولتاريا ومظهر اراده او است 
الي آشور را             حزب پرولتاريائي يگانه حزبيست       ود درصد اه يش از ن ه ب ق آ ام خل افع تم ده من د نماين ه ميتوان آ

ادر است                      ن حزب ق را اي ست، زي ا ي وسيع زحمتكشان يكي وده ه ا و ت افع پرولتاري تشكيل ميدهد باشد ، زيرا من
اي              وده ه ا و ت ي پرولتاري وني وآت افع آن ر من ه نظ ا از نقط اريخي پرولتاري ت ت ر موقعي ه نظ سائل ازنقط بم

ه                           زح ادر ب ائي ق را حزب پرولتاري د ، زي ردم برخورد نماي اطع م متكش، از نقطه نظر عاليتري منافع اآثريت ق
  .  لنينيستي ميباشد–تحقق رهبري صحيح مارآسيستي 

ين                        ه از ب م آ ساني را ه ين آ د ، همچن رون ميآين ارگر بي ه آ حزب پرولتاريائي به موازات آساني آه از بين طبق
ند ، بصفوف         . د ،  بصفوف خود مي پذيرد        طبقات ديگر بر ميخيزن    ري ميباش ولي آسانيكه از طبقات غير پرولت

ه نمي شوند            ات خود پذيرفت دگان طبق د از موضع       . حزب بعنوان نماين ه حزب باي ا از نخستين روز ورود ب آنه
شان مي       . اوليه طبقاتي خود دست بكشند و در موضع پرولتاريائي قرارگيرند             ساختند   مارآس و انگلس خاطر ن

اي                    : "  ه بقاي شود آ اگرنمايندگان طبقات ديگر به جنبش پرولتاريائي مي پيوندند، قبل از هر چيز ازآنان طلب مي
د و شرط                                 دون قي ه ب د ، بلك واره نياورن ا خود هم را ب ر آن ادات باطل نظي ورژوازي واعتق بورژوازي و خرده ب

  ) 46. (جهان بيني پرولتاريائي را قبول آنند 
سيزم             اين احكام    ه مارآ ا نظري ه ب دتها است آ ائي م اره خصلت و طبيعت حزب پرولتاري زم  –اساسي درب  لنيني

ا                    . روشن شده است     ا گوي ه اينه ستي خروشف هم ي از نقطه نظر دارودسته رويزيوني البي اي       " ول اي ق طرحه
مطابق  " زب آمونيست  ديالكتيك واقعي تكامل ح   " گويا با "  حزب تمام خلقي "  بيش نيستند واما باصطلاح    " 

  ) 47. (است 
دين      " حزب تمام خلقي   " دارودسته رويزيونيستي خروشف  براي توجيه باصطلاح         ا زحمت فراواني چن خود ب

دگان حزب آمونيست چين و حزب آمونيست            . دليل باصطلاح تراشيده اند      ات نماين ام ملاق ن دارودسته هنگ اي
ه        بر گزا1963اتحاد شوروي  آه در ژانويه سال       ين در مطبوعات شوروي مدعي شد آ ر گرديده بود و همچن

  : تبديل يافته است  " حزب تمام خلقي " حزب آمونيست اتحاد شوروي  در نتيجه شرايط زير به 
  . حزب آمونيست اتحاد شوروي مبين منافع عموم خلق مي باشد –اولا 
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ا پذيرفته و هدف طبقه آارگر يعني ساختمان     لنينيستي طبقه آارگر ر    – تمام خلق جهان بيني مارآسيستي       –ثانيا  
  . آمونيزم هدف عموم خلق گرديده است 

ا  وزي           –ثالث تائيان آلخ ارگر ،  روس ه آ دگان طبق رين نماين ا بهت وروي ب اد ش ست اتح زب آموني فوف ح  ص
يش از صد ملت و                       . وروشنفكران متشكل ميشود     دگان ب اد شوروي در صفوف خود نماين حزب آمونيست اتح

  . ساآن آشور را متحد ساخته است اقليت 
  .  متدهاي دموآراتيك فعاليت نيز در خصوصيت يك حزب عموم خلقي منطبق ميباشد –رابعا 

حتي با اولين نگاه باين دلايل دارودسته رويزيونيستي  خروشف ميتوان با اعتقاد آامل گفت آه حتي يكي از اين                    
  . دسته به مسايل جدي نمي باشد باصطلاح دلايل نشان دهنده بر خورد جدي اين دارو

آيا با آسانيكه اصلا برخورد       : " لنين درجريان مبارزه عليه اپورتونيستهاي پراآنده فكر خاطرنشان مي ساخت           
ا ؛ در                              ي مشكل است،  رفق جدي بمسايل جدي را بلد نيستند  ، ميتوان بطور جدي حرف زد ؟ مشكل است، خيل

ه                عين حال مسئله اي آه برخي ها برخورد        ي تجزي  جدي بدان را بلد نيستند در ذات خود آنقدر جدي است آه حت
  ) 48. " (و تحليل پاسخ هاي بتمام معني غير جدي در باره آن نيز بي ضرر ميباشد 

سئله جدي اي                ه م همين جا مانعي ندارد آه پاسخ هاي تمام معني غير جدي دارودسته رويزيونيستي خروشف  ب
  . لتاريائي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد نظير مسئله درباره حزب پرو

ه          ام خلقي    " بقول دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب آمونيست بايد ب را حزب     " حزب تم دل شود ، زي مب
ه حزب           . آمونيست نماينده منافع تمام خلق ميباشد        د آ در صورتيكه از اين منطق پيروي شود آيا چنين برنمي آي

  ناميده شود ؟ " حزب تمام خلقي " زب پرولتاريائي بلكه بايستي آمونيست از ابتدا نبايستي ح
ام     " حزب تمام خلقي " بنابه گفته دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب آمونيست بايد به        را تم دل شود ، زي ب

ه در  .  لنينيستي طبقه آارگر را قبول نموده است        –خلق جهان بيني مارآسيستي      ولي چگونه ميتوان تائيد نمود آ
ام                ج اتي انج اد طبق ارزه ح ان است و مب امعه اتحاد شوروي آه در حال حاضر پروسه سريع طبقه بندي در جري

ستي           ي مارآسي ه و                     –ميشود ، همه مردم جهان بين ا هزار عناصر آهن ا براستي دهه د آي ه ان ستي را پذيرفت  لنيني
ند ؟ اگ  –جديد بورژوازي آه در آشور شما هستند مارآسيست        ه شما مدعي هستيد،      لنينيست مي باش رآنطوريك

ه در                 –مارآسيزم   د آ ر نمي آي ين ب ا چن ا از اينج ده است ،  آي ق درآم ه خل  لنينيزم واقعا بصورت جهان بيني هم
راي موجوديت                              ا موجود نيست و ديگر هيچ ضرورتي ب ي ه ا و غيرحزب ي ه جامعه شما ديگر فرقي بين حزب

ان باصطلاح       حزب بطور آلي در بين نمي باشد ؟ اگر چنين است پ      ا بهم اره فلان ي ام   " س گفتگو درب حزب تم
  براي چيست ؟  "  خلقي 

تبديل شود ، زيرا اعضاي      " حزب تمام خلقي    " بقول دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب آمونيست بايد به         
شكي                        ا  و اقليت هاي مختلف ت دگان ملته ين نماين نفكران و همچن ان و روش ارگران ، دهقان ل مي  آنرا نمايندگان آ

ام  " دهند ، ولي مگر تا آنگره بيست و دوم حزب آمونيست اتحاد شوروي آه در آن باصطلاح نظريه                حزب تم
ين                           " خلقي   ه از ب د آ ارت بودن ساني عب ا از آ اد شورو ي تنه مطرح گرديد ، همه اعضاي حزب آمونيست اتح

گر آنوقت ها اعضاي حزب آمونيست      طبقه آارگر  برخاسته بودند و در آنجا نمايندگان طبقات ديگر نبودند ؟ م             
د؟                                 ا و اقليت هاي ديگر داخل آن نبودن دگا ن ملته شد و نماين شكيل مي دگان يك ملت ت اتحاد شوروي فقط ازنماين
ري     ه گي ن نتيج ا از اي د ، آي ين آن ضاي آن تعي اعي اع شاء اجتم زب را من صلت ح يماي خ ت س ر بنااس اگ

ا         نميشوداحزاب سياسي مختلف جهان آه اعضاي آنه       دگان مليت ه د و نماين ده ان ا هم از بين طبقات مختلفي درآم
  ميباشند ؟ "  احزاب تمام خلقي " واقليتهاي گوناگوني هستند ، نيز 

د                  اليتش باي حزب  " بنابه دعوي دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب بدليل خصلت دموآراتيك شيوه هاي فع
ردد   " تمام خلقي    ان       . گ ي آخر حزب آمونيست ازهم ا مي شود و در         ول ه مرآزيت  دموآراتيك بن ر پاي دا ب ابت

فعاليت خود بين توده هاي خلق همواره بايد از شيوه مشي توده اي پيروي نمايد و متد دموآراتيك اقناع و تربيت               
حزب تمام " در اينصورت، آيا اينطور بر نميآيد آه حزب آمونيست از روز اول تاسيس خود .را در پيش گيرد    

  ه است ؟ بود" خلقي 
  .سخن آوتاه ، هيچيك از باصطلاح دلايلي آه دارودسته رويزيونيستي خروشف عنوان ميكند پايدار نميباشد

اره باصطلاح    ا درب ه تنه ي  " خروشف ن ام خلق زب تم ه             " ح ه بهان ين ب ه همچن ه بلك راه انداخت ال ب جاروجنج
د "  ر اصل تولي ي  ب ازمانهاي حزب ي" تاسيس س ازمانهاي حزب عبات باصطلاح س ه ش م ب و         " صنعتي "  را ه
  . تقسيم نموده است " آشاورزي " 

دليل          ار ب اين آ ه ب دارد آ لام مي ف اع ستي خروش ته رويزيوني ت در دوره    " دارودس ر سياس صاد ب وق اقت تف
ه تم    " وسبب اتخاذ اين تدابير    ) 50(سوسياليزم ، دست زده      د آ صاد و تولي ام پروسه  اين بوده است تا  مسايل اقت

رده   و در                            ي اشغال آ ساختمان آمونيزم آنرا به خط مقدم ميراند ، مقام مرآزي را در فعاليت سازمانهاي حزب
سئله اساسي    :   " خروشف اعلام نمود    ) 51" (راس آليه فعاليت هاي آن قرار گيرد         ما بصراحت ميگوئيم آه م

د  د مي باش ي تولي ازمانهاي حزب اي س ا) 52. " (در آاره سبت داده  و اعلام وآنه ين ن ه لن ن نقطه نظر را ب  اي
  .ميدارند آه گويا طبق اصول لنين رفتار مينمايند 
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ن بهيچوجه نقطه                   ه اي د آ نا ميباشد ، ميدان ولي هرآسيكه حتي اندآي با تاريخ حزب آمونيست اتحاد شوروي آش
وان   نظر لنين نبوده برعكس نقطه نظر ضد لنينيستي ، نقطه نظر تروتسكي ميباشد و  سئله بعن  خروشف در اين م

  .شاگرد شايسته تروتسكي رفتار ميكند 
". سياست بيان و تجلي متمرآز اقتصاد است  : "  لنين درآن هنگام تروتسكي و بوخارين را انتقاد نموده ميگفت  

د  "  ته باش وق نداش صاد تف ر اقت د ب اي  . سياست نميتوان ردن الفب ه محض فراموش آ ودن ب ي نم طور ديگر تلق
ساخت       " . رآسيزم است   ما شان مي ين خاطر ن ين همچن ار ،          : " لن ه آ دون برخورد سياسي صحيح ب ه ب يك طبق

  ) 53" . ( را نيز نمي تواند حل آند وظيفه توليدي خود  هم بنابر اينتسلط خودرا نميتواند حفظ آند و 
ا طرح باصطلاح ن                   ستي خروشف ب ه دارودسته رويزيوني د آ شان ميده ه  واقعيات بروشني ن ام   " ظري حزب تم

يخ و                    " خلقي   اد شوروي  از ب ، خود اين هدف واقعي خود يعني تغيير خصلت پرولتاريائي حزب آمونيست اتح
  .  لنينيستي به حزب رويزيونيستي را تعقيب مي نمايد –بن و تغيير ماهيت حزب مارآسيستي 

ستي  حزب آبير آمونيست اتحاد شوروي در مقابل خطر جدي تغيير ماهيت از يك ح              –زب پرولتاريائي مارآسي
  . لنينيستي به حزب رويزيونيستي بورژوازي قرار دارد 

ت ين ميگف سئله    : "  لن د در م وچكترين تردي ه آ د ب د ، نميتوان ظ نماي ود را حف ت خ د موجودي ه ميخواه ي آ حزب
  ) 54. " ( موجوديتش وبهيچ گونه سازشي با آساني آه در صدد دفن آنند را بدهد 

وده هاي وسيع اعضاي                    درحال حاضر ،   ل ت  دارودسته رويزيونيستي خروشف  اين مسئله جدي را ازنو درمقاب
  . حزب آبير آمونيست اتحاد شوروي قرار داده اند 

  
  آمونيزم آاذب خروشف

  
ه  اد شوروي ديگر ب ه اتح اد شوروي اعلام داشت آ ست اتح ره حزب آموني ين آنگ ست ودوم خروشف در بي

ه         . نيزم گام گذاشته است     مرحله پردامنه ساختمان آمو    ين گفت آ ه           " و ي همچن ا در عرض بيست سال جامع م
  .اين يك دروغ شاخداري است ) 55. " (آمونيستي را اساسا بنامي آنيم 

ق شوروي را در                   دارودسته رويزيونيستي خروشف اتحاد شوروي را براه احياء سرمايه داري سوق ميدهد وخل
د           مقابل خطر جدي از دست دادن موفقيت          رار مي ده ياليزم ق دام ساختمان         . هاي سوس ين شرايطي از آ در چن

  آمونيزم ميتوان بحث نمود؟
ونيزم   "  خروشف با استفاده از پرده باصطلاح     ستي خود را      "  ساختمان آم ي رويزيوني تتارقيافه حقيق هدف اس

سه دشوار نيست          . تعقيب ميكند    ه مرو          . ولي افشاء اين دسي اه بجاي دان اهي هيچگ شود و     چشم م ه نمي د گرفت اري
  . رويزيونيزم هيچگاه با آمونيزم اشتباه نمي شود 
ه     –جامعه آمونيزم طبق مارآسيزم  . مفهوم آمونيزم علمي محتوي معين قطعي دارد         ه اي است آ زم جامع  لنيني

ردم داراي              ه م ه درآن هم ست آ ه اي د ، جامع ده باش ي ش ي ملغ اتي بكل اي طبق اوت ه ات وتف درآن طبق
تي عالي و آيفيت اخلاقي عالي بوده فعاليت و پشتكار و ابتكار عالي اي در آار و زحمت از خود               شعورآمونيس

شود و اصل            از هرآس  " نشان ميدهند ، جامعه ايست آه درآن محصولات اجتماعي به حد اعلاي وفوريافت مي
ازش              ق ني ه هرآس طب ه درآن دولت د               " به قدر استعدادش وب ه ايست آ ي ميگردد ،  جامع ابود شده    عمل يگر ن

  .است
در دوره عالي جامعه آمونيستي ،  پس از آنكه تابعيت اسارت انگيز و برده ساز انسان به                  : "  مارآس مينويسد   

ط        ار از وضع فق ه آ رود ؛ وقتيك تقسيم آار از بين ميرود و برابر با اين ، تناقض آار فكري و جسمي از بين مي
راد ، نيروهاي                 وسيله اي براي زندگي به نياز حياتي درجه        ه اف ه جانب ر رشد هم  اول تبديل ميشود ؛ وقتيكه براب

ه افق                       ا آنوقت است آ شود ، تنه مولده نيزنمو مي يابند و تمام سرچشمه هاي ثروت اجتماعي سيل آسا جاري مي
سد                    از هرآس   : تنگ حقوق بورژوازي بكلي ناپديد مي گردد و جامعه ميتواند روي پرچم خود اين جمله را بنوي

  ) 56" ( ق استعدادش وبه هرآس طبق نيازش ؛ طب
سيزم  دان جهت   –مارآ ا ب اتوري پرولتاري ظ ديكت ياليزم حف ه سوس ه در سراسر طول مرحل آموزد آ زم مي  لنيني

يش     : "  لنين خاطر نشان ميساخت     . ضروريست آه رشد و تكامل جامعه بسوي آمونيزم روان باشد            ه پ تكامل ب
سير ديك   ونيزم از م سوي آم ي ب يش                  يعن ه پ د ب ي توان صورت نم ر اين ذرد و درغي ا ميگ اتوري پرولتاري ت

رود  ه ) 57" .(ب اد شوروي ب ا در اتح اتوري پرولتاري ستي خروشف از ديكت ته رويزيوني شيدن دارودس دست آ
  .معني تكامل به پيش بسوي آمونيزم نبوده برعكس به معني رفتن به عقب ، برگشت بسوي سرمايه داري است

ه  .  وتكامل بسوي آمونيزم به معني تكامل در سمت الغاي آليه طبقات و تفاوت هاي طبقاتي است      رشد در جامع
ولي . ايكه طبقات و بخصوص طبقات استثمار گر حفظ مي گردد وجود جامعه آمونيستي قابل تصور نمي باشد               

اء نموده و توسعه ميدهد و     خروشف در اتحادشوروي بورژوازي جديد را پرورش ميدهد ، رژيم استثمار را احي            
رار دارد ، در سازمان                 . طبقه بندي را تسريع ميكند       ق شوروي ق ل خل ه در قطب مقاب قشر ممتاز بورژوازي آ
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ا   . هاي حزبي و ارگان هاي دولتي ، موسسات اقتصادي و فرهنگي وضع حاآمي بخود گرفته است              ا آج دراينج
  ؟  است اثري از آمونيزم ، اگر چه سايه آن هم باشد 

در جاي . رشد وتكامل بسوي آمونيزم به معني تكامل درست مالكيت همگاني خلق واحد بر وسايل توليد ميباشد               
ل تصور است                     ر قاب ستي غي ه آموني ا  . آه واحد چند شكل مالكيت به وسايل توليد موجود است ، وجود جامع ام

سات دا     ه موس دريج ب ند بت ق ميباش اني خل ك همگ ه مل سات را آ دل  خروشف موس رمايه داري مب ه س راي جنب
ديل             ره آش تب اني به صاد دهق ه اقت دريجا ب ا شده است ، ت وي بن ه مالكيت آلكتي ه برپاي ا را آ سازد ، آلخوزه مي

  در چنين جامعه اي بازهم آجا است آمونيزم ، اگر چه سايه آن هم باشد ؟ . ميكند
بسيار در محصولات اجتماعي ، بكار بستن رشد و تكامل بسوي آمونيزم به معني تكامل درسمت ايجاد فراواني 

در جاي آه گروه ناچيزي غرق تجملات        . ميباشد  " از هرآس طبق استعدادش وبه هرآس طبق نيازش         " اصل  
. بوده و توده هاي عظيم خلق در فقر واحتياج بسر مي برند ، وجود جامعه آمونيزم  غير قابل تصور مي باشد              

ه تكامل               درست است آه در دوران سوسياليزم        ده جامع اد شوروي نيروهاي مول ر اتح ق آبي در سايه آوشش خل
اد           . بي سابقه اي يافته اند       ستي اتح صاد سوسيالي ونيزم خروشف اقت ار رويزي وذ هلاآت ب ولي درنتيجه تاثير ونف

ده است   دي ش ار تلاشي ج وروي دچ وده   . ش دن ازت رون آم راي بي فناك ب اي اس ا زدن ه ا دست وپ خروشف ب
وي . قدم سياست اقتصادي خود را عوض ميكند ، صبح يك دستور ميدهد وعصر دستور ديگري                تضادها درهر 

د    . با عدم ثبات خود هرج ومرج بزرگي در اقتصاد ملي اتحاد شوروي بوجود آورده است               د فرزن خروشف مانن
ذير است     تالين      . نااهلي مي ماند آه ولخرجي او اصلاح ناپ ان اس ه در زم ه را آ اير غل ه ذخ  جمع آوري  وي هم

ار آورد                     ه ب ا        . شده بود با ولخرچي بباد داد و براي خلق اتحاد شوروي مشكلات جدي ب ا تحريف وب خروشف ب
ق آارش               " زير پا گذاشتن اصل توزيع سوسياليستي        ه هرآس طب ا      "  از هرآس طبق استعدادش و ب روه ن ه گ ب

ق شوروي را تص                   وده هاي وسيع خل ده      چيزي امكان داد تا ثمر آار وزحمت ت شان دهن ز ن ن ني د و اي احب نماين
  . آنست آه راهي آه خروشف در پيش گرفته است از آمونيزم دور ميشود 

. رشد و تكامل بسوي آمونيزم به معني تكامل در سمت ارتقاء سطح آگاهي آمونيستي توده هاي مردم مي باشد      
ستي د      ه آموني ود جامع د ، وج ي ياب يوع م ورژوازي ش دئولوژي ب ه اي اي آ ا   در ج ست ام صور ني ل ت رآن قاب

ذل و انحطاط                     دن مبت داحي تم وده و چون م اد شوروي ب ورژوازي در اتح خروشف سرگرم احياي ايدئولوژي ب
ه مناسبات في                      . يافته آمريكا رفتار ميكند      وده ودرعمل هم غ نم ذير تبلي وي انگيزه مادي را به طور خستگي ناپ

. يدهد و به توسعه اندويديوآليزم و خود پرستي را ه مي دهد  مابين افراد را به سطح مناسبات خالص پول تنزل م         
ه از تصاحب         اين گناه او است آه از نو آار جسماني آار پستي به شمار ميآيد  و  زندگي بي بندوبار بيكارگي آ

ا افتخاري تلقي ميگردد            ار ب وان آ رد بعن ه     . ثمره آار ديگران سرچشمه ميگي اعي اي  آ عادات و اخلاق اجتم
  .  ازآن تعريف و تمجيد ميكند ، چون آسمان از زمين از آمونيزم دور مي باشد خروشف

ر  . رشد و تكامل بسوي آمونيزم به معني تكامل در سمت نابودي دولت است   جاي آه دستگاه دولتي براي ظلم ب
د          ي باش صور نم ل ت ستي قاب ه آموني ود جامع ا وج ت درآنج ود اس ردم موج اتوري   . م رايط ديكت ت در ش دول

م               پ ائي ديگر دستگاه ظل اتوري پرولتاري را ديكت ه نمي باشد زي ن آلم ي خاص اي ه معن رولتاريائي ديگر دولتي ب
ائي اآثريت                      اتوري پرولتاري رعكس در دوره ديكت اقليت استثمار گر به اآثريت قاطع توده هاي خلق نبوده بلكه ب

ال مي          قاطع مردم  از دموآراسي برخوردار ميشوند و ديكتاتوري تنها نسبت ب            ران اعم ه اقليت ناچيز استثمار گ
ردد  ال    . گ ت اعم ه آل و آن را ب ا از ن اتوري پرولتاري ه ديكت ه مثاب وروي ب ت ش ر خصلت دول ا تغيي خروشف ب

اد          نفكران اتح ان  و روش ارگران ،  دهقان وده هاي وسيع آ ديكتاتوري مشتي افراد قشر ممتاز بورژوازي عليه ت
ردم                     اآنون خرو . شوروي تبديل مي آنند      ر م شار ب اتوري خود ف ا تقويت دستگاه دولت ديكت شف بطور مداوم ب

رد ن                    . شوروي را تشديد مي نمايد       ونيزم دم زدن براستي خو د را مسخره آ ين وضع و شرايطي از آم در چن
  . است 

ن حقيقت                                    دن اي سه شود ، آنوقت دي ونيزم علمي مقاي ام آم ا احك ه هست ب ات آنطور آ ا واقعي آافي است آه تنه
ياليزم                      د اد شوروي را از راه سوس ا اتح شوار نخواهد بود آه دارودسته رويزيونيستي خروشف در تمام رشته ه

ه روي                 ونيزم آ خارج آرده و آنرا بسوي سرمايه داري سوق ميدهد ،  اتحاد شوروي را به هدف نهايي يعني آم
ازش            : " پرچم آن نوشته شده است       ق ني د          " از هرآس طبق استعدادش و به هر آس طب ه نزديك نمي آن ه اينك ن

  . بلكه آنرا هرچه بيشتر ازآن دور ميسازد 
او از اين پرده براي فريب  . خروشف زير پرده باصطلاح آمونيزم هدف بسيار مغرضانه اي را تعقيب مينمايد          

اي       ي وخلقه ين الملل اي ب ب  پرولتاري راي فري ين ب رمايه داري و همچن تتاراحياي س وروي و اس اد ش ق اتح خل
ن      . قلابي جهان و براي خيانت به انترناسيوناليزم پرولتري استفاده  ميكند         ان تفاده از اي ا اس دارودسته خروشف ب

ان را                  سرپوش از انجام دين انترناسيوناليزم پرولتري امتناع ميورزد و تلاش ميكند با تفاق امپرياليزم آمريكا جه
ه وي      علاوه بر اين ، اين دارودسته از آشورها       . تقسيم نمايد    افع آزمندان ي برادر سوسياليستي طلب ميكند آه بمن

ل ستمديده                                 ا و مل ي خلقه بش انقلاب د واز جن ارزه آنن اليزم مب ه امپري ه علي د آ تابع شوند و به آنان اجازه نمي ده
ي چون و چرا از                          پشتيباني نمايند ،  ازاين آشورها ميخواهند آه در رشته هاي سياسي ، اقتصادي و نظامي ب
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دارودسته خروشف  . ت نمايند آه اين هم عملا آنها را به وضع آشور وابسته و مستعمره آن در ميآورد     وي تبعي 
ي                           ارزه انقلاب ابع شوند و از مب ه او ت افع آزمندان ه من ز ب همچنين طلب مي نمايد  آه همه خلقها و ملل ستمديده ني

اليزم           دست بكشند وسد راه تحقق آرزوهاي وي در تقسيم جهان باتفاق امپريال            م امپري ا اسارت و ظل يزم نشوند وب
  . و نوآرانش سازش آنند 

ا       "  ساختمان اساس آمونيزم در عرض بيست سال        " خلاصه شعار خروشف مبني بر       در اتحا د شوروي نه تنه
  . دروغ است بلكه ارتجاعي هم هست 

مسئله ساختمان آمونيزم حق حزب ما و مردم ما را در " دارودسته رويزيونيستي خروشف ميگويد آه چيني ها 
د   ي مينماين بهه تلق ا ش ب     ) 58" . (ب وروي وتخري اد ش ق اتح ب خل ت فري يانه درجه ا ش املا ن لاش آ ك ت ن ي اي

ه  . مناسبات دوستانه بين خلقهاي چين و اتحاد شوروي مي باشد     ما دراينكه خلق آبير اتحاد شوروي دير يازود ب
ود   ت بخ د ، هيچوق د ش ونيزم وارد خواه ه آم يم  جامع ي ده داده و نم بهه راه ن ته . ش روز دارودس ي ام ول

رويزيونيستي خروشف موفقيت هاي سوسياليستي خلق اتحاد شوروي را تخريب مي نمايد ، خلق اتحاد شوروي           
سئله    . را از حق پيشروي بسوي آمونيزم محروم ميسازد        ن م در چنين شرايطي در مقابل خلق اتحاد شوروي اي

شه                   آه آمونيزم را چگونه باي     ه تحقق نق د بنا آرد ،  قرار ندارد ، بلكه در مقابل آنان اين مسئله قرار دارد آه علي
  . خروشف در احياي سرمايه داري چگونه بايد مقاومت آرد و مبارزه نمود 

ه                   ه وظيف ردم را بمثاب راي م دگي ب رين زن اد بهت ه ايج دارد آ دارودسته رويزيونيستي خروشف همچنين اعلام مي
."  دارد ، باصطلاح گرايش ، بورژوازي ، و ، تغيير ماهيت ، جامعه اتحاد شوروي آنايه مي زنند                 خود اعلام مي  

ن                             ) 59( اد شوروي از نارضايتي از اي ردم اتح راي منحرف آردن توجه م ه ب ه واسفنكايست آ د احمقان اين مت
وز بيش از پيش بهتر ما از صميم قلب آرزومنديم آه زندگي مردم اتحاد شوروي  هر ر. گروه ساخته شده است   

رد  " ،  "  اهتمام در باره رفاه مردم " ولي ياوه سرايي هاي خروشف نظير    . گردد   " بهترين زندگي براي هر ف
اه                . سرتاپا ساختگي ودروغين است      د وگن شيده ان ج ودرد نك توده هاي وسيع خلق اتحاد شوروي آم بد بختي ورن
اد    دارودسته خروشف ت  . آن هم به گردن خروشف است       ه فكر ايج ا ب دگي   " نه رين زن از ،    "بهت شر ممت راي ق ب

اين اشخاص ثمره آار وآوشش خلق شوروي را        . براي عناصر آهنه وجديد بورژوازي اتحادشوروي مي باشد         
ا و صد در صد   ن اشخاص حقيقت د واي دگي ميكنن ل اشراف زن ورژوازي ومث ه سيرت ب د و ب صاحب مي آنن ت

  . بصورت بورژوازي درآمده اند 
طلاح با ونيزم "  ص ت       " آم ورژوازي اس ياليزم ب ر سوس كل ديگ ر ش ت ام ف در ماهي ه  . خروش ف ب خروش

را چون                            ه آن ردد نمي نگرد بلك و مي گ ي لغ اتي بكل اوت هاي طبق ات و تف ه در آن طبق ه آ آمونيزم  بديده جامع
ل دسترسي          "   م و قاب ه باشد   پياله اي مملو از محصولات آار فيزيكي و روحي آه قابل فه توصيف  ) 60" ( هم

د   ه      . مينماي ارگر و هم ه آ ايي آامل طبق ارزه اي در راه ره ه مب ونيزم را ن ارگر در راه آم ه آ ارزه طبق وي مب
ارزه در راه  ون مب ه چ شريت بلك وع " ب اب مطب اس آب شقاب ت ك ب آورد " ي شمار مي ف . ب ز خروش در مغ

ده است    اقي نمان ي ب ونيزم علم م از آم ري ه وچكترين اث را ن   . آ ه تنگ نظ ط جامع رين خواست او فق بزرگت
  . بورژوازي مي باشد 

ونيزم خود مي نگرد            ه آم وان نمون ا را بعن د شيوه هاي اداري سرمايه     . خروشف ايالات متحده آمريك وي تقلي
د                 خروشف اعلام    . داري و سيرت زندگي بورژوازي ايالات متحده آمريكا را بدرجه سياست دولتي ترفيع ميده

دارد آ ا  مي ده آمريك الات متح اي اي ت ه ه موفقي ادي "  ه وي ب رام زي ا حس احت د ،  " ب ورد ميكن ن " برخ از اي
م آمي غبطه ميخورد                   اهي ه د و گ ا          ) 61" . (موفقيت ها احساس شادي ميكن زرگ آمريك ه اجاره دار ب وي نام

ورد مدح                      د ، م غ ميكن رار    آاست راآه نامه اي است آه نظام سرمايه داري را تعريف و تبلي راوا ن ق د ف وتمجي
ه است    . و درحقيقت به اين نامه به ديده برنامه خود در رشته آشاورزي نگاه ميكند       ) 62(داده   صميم گرفت وي ت

رد            ا سرمشق بگي الات متحده آمريك ز از اي ه در رشته صنايع ني بخصوص او  . نه تنها در رشته آشاورزي بلك
شود   تصميم گرفته است اصل نفع طلبي را نيز آه در مو     سته مي سسات سرمايه داري ايالات متحده آمريكا بكار ب

ا در شرايط                       . ، فرا بگيرد     ق امريك ه خل ايي خروشف مدعي شد آ دگي آمريك در حال غبطه خوردن بطرز زن
ز      صاري ني رمايه داري انح وغ س ر ي ارت  در زي د   " اس ي آن دگي نم راي   ) 63" . (بدزن راين وي ب لاوه ب ع

ونيزم ب اختمان باصطلاح آم د وار است س ا امي ستهاي آمريك ار از امپريالي ذ اعتب الات . ه اخ دار از اي ام دي هنگ
ه              ه دفعات گفت آ ين در مجارستان  وي ب م باشد        "  متحده آمريكا و همچن ي از خود شيطان ه من حاضرم حت

  " .اعتبار بگيريم 
اس    " خروشف جز   " آمونيزم  "  از اينجا چنين نتيجه ميشود آه باصطلاح         اب   آمونيزم ت ونيزم  " ، جز    " آب آم

ايي      ده از شيطان          " در آلام ديگر جز        " طرز زندگي آمريك ار گيرن ونيزم اعتب ز ديگري نيست     " آم دين  . چي ب
ه              ه هنگاميك د آ جهت جاي تعجب نيست ، وقتيكه خروشف اغلب بنمايندگان بورژوازي انحصاري غرب ميگوي

) 64" .( دعوت من بسوي آمونيزم روان مي شويد بدون" تحقق يافت ، آنوقت ديگر شما ها    " چنين آمونيزمي   
اين تنها نام و عنوان ديگر سرمايه داري مي          . آنقدر ها هم متاع تازه اي نيست        " آمونيزم  " اين نوع باصطلاح    

ه    . تنها اتيكت ، تابلو و آگهي براي بورژوازي مي باشد           " آمونيزم  " اين نوع باصطلاح    . باشد   لنين با تمسخر ب
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زاب رويز سد      اح د ، مينوي ي نمودن تتار م ود را اس سيزم خ رده مارآ ر پ ه زي ديم آ ستي ق ه  :  "  يوني ا آ هرآج
مارآسيزم بين آارگران شايع است ، اين جريان سياسي ، اين ، حزب آارگري بورژوازي ، به سرمارآس قسم              

ابلو     آنان را از اين آار نميتوان منع نمود ، همچنان آه شرآت تجارتي را از ا               . خواهد خورد    ه ت ستعمال هر گون
  ) 65" .(و هرگونه ريكلام نمي شود مملو ساخت 

طلاح    ه باص ست آ وار ني ن دش ونيزم " درك اي ورژوازي   " آم ستها و ب رف امپريالي را از ط في چ خروش
ود              . انحصاري اين همه با وجود شادي استقبال ميشود          ا راسك اعلام نم وزير امور خارجه ايالات متحده آمريك

د  " آه   يش آسب اهميت                                هر چق يش از پ ا د شوروي ب ن در اتح ر اي سايل نظي اب ، و شلوار دوم وم اس آب ر ، ت
د          دام ميكن شتر عرض ان نخست  ) 66. " (ميكند ، همانقدر به نظر من نفوذ خود دار وشكيبا درصحنه معاصر بي

ش و تاس آباب آقاي خروشف گفت آه آمونيزم مارك روسي آموز" وزير انگلستان خيوم  نيز اظهار نمود  آه         
ر است      . اين خيلي خوب است . را در درجه اول اهميت قرار ميدهد    ونيزم جنگ بهت اب از آم آمونيزم تاس آب

و من خيلي خرسندم آه اين عقيده ما را درباره اينكه آمونيستهاي چاق وسير شكم بهتر از آمونيست هاي لاغر      
  ) 67. " (و گرسنه مي باشند ، تائيد ميكند 

ز      " خروشف نيازمندي هاي امپرياليزم آمريكا مبني برسياست        رويزونيزم   سالمت آمي اد      " تكامل م ه اتح سبت ب ن
در اتحاد شوروي    : " ... دالس ميگفت   . شوروي وديگر آشورهاي سوسياليستي را آاملا و تماما ارضا مينمايد           

ن نيروها متانت بخرج بدهند،     علايم وجود نيروهاي بچشم ميخورد آه بسوي ليبراليزم وسيع ميل ميكنند ، اگر اي             
د  شه اي بوجود بياورن رات ري اد شوروي تغيي د توانست در اتح ه ) 68" . (آنوقت خواهن زم آ نيروهاي ليبرالي

ان                     دد ، هم دالس از آن بحث ميكند ، همان نيروهاي سرمايه داري وتغييرات ريشه اي  آه دالس بدان اميد مي بن
ه دالس    " تغييرات ريشه اي      " خروشف درست به همان     . ي مي باشد    تغيير ماهيت سوسياليزم به سرمايه دار      آ

  . در زمان خود شب وروز در آرزوي بود ، تحقق مي بخشد 
ازاينجا ديده ميشود آه امپرياليستها براي احياي سرمايه داري در اتحاد شوروي چه اميد هاي بزرگي را در دل           

  نند ؛ خود مي پرورانند و چگونه پايكوبي وشادماني مي آ
شويد               دارودسته  . ولي ما ميخواهيم براي شما آقايان امپرياليستها صلاح انديشي آنيم آه قبل از وقت خوشحال ن

ايي                     ابودي حتمي ره ي شما از ن ا باشد ول ه شما آوش ذاري ب م در خدمت گ در ه رويزيونيستي خروشف هرچق
ان دردي دچاراست آ            . نخواهيد يافت    اآم بهم ستي ح اليزم         دارودسته رويزيوني ه امپري ر حاآم انگير دواي ه گريب

د              : ميباشد شكيل ميدهن الي را ت ود اه همه آنها در وضع تضاد آشتي ناپذيري با توده هاي خلق آه بيش از صدي ن
ين                      . ، قرار دارند   اتوان و همچن ي نهايت ضعيف و ن اليزم ب بدين جهت اين دارودسته هم مثل دواير حاآمه امپري

وداي         . ش نيست  مانند آن يك ببري آاغذي بي    ه ب ه خود بمثاب ستي خروشف آ در صورتيكه دارودسته رويزيوني
د ، ديگر                   ادر نيست موجوديت خود را تضمين آن د ، ق گلي اي آه با پاي خود به عبور از رودخانه تلاش ميكن

  چگونه ميتواند به امپرياليزم عمر درازي حاتم بخش نمايد ؟ 
  

  درس عبرت تاریخي دیكتاتوري پرولتاریا
  

ي در عين حال                       هرچند آه رويزيونيزم خروشف لطمه بزرگي به جنبش بين المللي آمونيستي وارد ساخت ، ول
  .  لنينسيتها وخلقهاي انقلابي جهان درس عبرتي نيز داد –به همه مارآسيست 

ست  ه مارآسي ر ب رانقلاب اآتب ه مثبت را داد  وراه ر–اگ رين تجرب ان آسب مهمت ان امك ام جه ستهاي تم ا  لنيني
ست           ه مارآسي ف ب ونيزم خروش اخت ، رويزي وار س ا هم رف پرولتاري ت از ط ت آوردن حكوم راي بدس  –ب

ر                            اع از تغيي راي اجتم ي ب رفتن درس عبرت ه منفي وفراگ رين تجرب ان آسب مهمت ه آشورها امك لنينيستهاي هم
  .ماهيت احزاب پرولتاريائي و دولت هاي سوسياليستي مي دهد 

. هان مي شناسد با تكرار عقب روي ها همراه بوده و از راه پرپيچ وخمي گذشته است           همه انقلاباتي آه تاريخ ج    
ه                    : " لنين ميگفت    ه طريق ولي اگر مسئله درماهيت آن مورد بررسي واقع شود ، مگر درتاريخ ديده شده است آ

   ) 69"(شود ؟جديد توليد بدون شمار بسياري عدم موفقيت ها ، خطا ها و تكرار عقب روي ها يكباره پذيرفته 
ت در        راي بدست آوردن حكوم ا ب ه پرولتاري ايش قهرمانان ين آزم راز اول اني ، اگ ري جه لاب پرولت اريخ انق ت

ر حساب شود ،             1871دوران آمون پاريس در سا ل       حساب شود ، به صد سال نمي رسد واگر از انقلاب اآتب
د   ي رس م نم رن ه يم ق ه ن ي ب رم . حت ديل س ه تب ائي آ لاب پرولتاري ت  انق ديل مالكي ياليزم ، تب ه سوس ايه داري ب

خصوصي به مالكيت همگاني و ريشه آن آردن نظام استثمار گر و طبقات استثمار گر را وظيفه خود مي داند،        
شريت مي باشد              اريخ ب ين عظمت وژرفي در شرايط           .  بزرگترين انقلاب در ت ا چن ي ب ه انقلاب طبيعي است آ

ا و                مبارزه طبقاتي شديد و حادي جريان م       رار عقب روي ه ا تك راه ب ه هم ي يابد و ناگذير پروسه طولاني را آ
  . پيچ وخم ها مي باشد ، در بر دارد 

ه      ورژوازي ب سلحانه ب رآوب م ه س ه در نتيج ائي آ ت پرولتاري ه درآن حاآمي اي است آ ه ه اهد نمون اريخ ش ت
وده سرنوشت جمهوري شو         . شكست دچار شده است      ين ب ز چن اريس ني روي مجارستان در  سرنوشت آمون پ
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ي اي  1956آري ، در دوران ما نيز در سال .  بدينسان بوده است    1919سال    در مجارستا ن شورش ضد انقلاب
ود     ون ش ود واژگ ده ب م مان ائي آ ت پرولتاري ا حاآمي ه آنه ه در نتيج وع پيوست آ اي . بوق شخيص و درك احي ت

دان توجه زي              دان       سرمايه داري بر چنين زمينه اي دشوار نيست و ب ادي ب ا هشياري زي د و ب ذول ميدارن ادي مب
  . برخورد مي نمايند 

ز وجود دارد                ه ديگري ني م آسان نيست ،           . ولي براي احياي سرمايه داري زمين دان ه ن چن شخيص و درك اي ت
اي                            ن شكل احي دين جهت اي د ، ب ه آن برخورد نمي آنن غالبا بدان عطف توجه نمي نمايند وبا اعتنا و هشياري ب

رمايه د   س ي باش اآتر م راه        .  داري خطرن ا ب اتوري پرولتاري ت ديكت دن دول كل درغلطي ه ش اء ب وع احي ن ن اي
ز    " رويزيونيزم يعني براه باصطلاح      سالمت آمي ي        " تحول م ري حزب ر ماهيت رهب ه نتيجه استحاله و تغيي آ

شود   اهر مي د ، متظ ي باش ي م لاوي . ودولت ديل يوگوس ا تب و ب ستي  تيت ته رويزيوني شور دارودس ك آ  از ي
ا درس       . سوسياليستي به يك آشور سرمايه داري مدتها است نمونه اين درس عبرت را داده است                  ايد تنه ي ش ول

د            . عبرت يوگوسلاوي آافي نبود آه بدان عطف توجه لازمه بعمل بياورند             ا ممكن است بگوين ون بعضي ه اآن
  . آه شايداين پديده تصادفي بوده است 

ياليزم                   ولي همان پديده اينك      اريخ ساختمان سوس در ميهن انقلاب آبير اآتبر ، در اتحاد شوروي ،  آشوري آه ت
ستي          ته رويزيوني رف دارودس ي از ط ي ودولت ري حزب صب رهب بب غ ه س د ، ب ي رس ال م ا س ه دهه درآن ب

شاهده مي شود                      اي سرمايه داري م دار شدن خطر جدي احي ه آشورهاي          . خروشف وپدي راي هم ه ب ن حادث اي
راي حزب آمونيست        سوسيالي ه ب ارگري ازآن جمل ستي و منجمله براي چين ، برا ي همه احزاب آمونيست و آ

اين گونه پديده ها نميتواند توجه زياد مردم را بخود جلب             . چين سوت آژيراست آه از وقوع فلاآت خبر ميدهد          
ي هم         –نكند ، نمي تواند تا ژرفاي انديشه مارآسيست          اي انقلاب ستها و خلقه د             لنيني د ، نمي توان وذ نكن ان نف ه جه

  . آنها را به هشياري جدي وادار ننمايد 
بررسي جدي   . ظهور رويزيونيزم خروشف حادثه بدي است ، ولي درعين حال همچنين حادثه خوبي مي باشد        

رت از  ز  " درس عب سالمت آمي ول م وروي     " تح اد ش ستي خروشف در اتح ته رويزيوني ت دارودس ا دس ه ب آ
ه                      صورت پذير مي گ    شته  و ب روز گ ا پي ياليزم در آنه ردد  وهمچنين اتخاذ تدابير متناسبي به آشورهاي آه سوس

ع                               سلحانه دشمنان را دف ا تهاجمات م ه تنه ه ن د آ ان ميده د ، امك ر ميدارن ام ب آشورهاي آه در راه سوسياليزم گ
ز     "  نموده و درهم بشكنند بلكه همچنين امكان مي دهد آه از             ز "تحول مسالمت آمي د    ني وگيري بعمل بياورن .  جل

  . آنوقت است آه پيروزي انقلاب جهاني پرولتاريائي به نسبت خيلي بيشتري تامين وتضمين خواهد شد 
ه خطاهاي            .  ساله دارد    43حزب آمونيست چين تاريخ      ي علي ارزه انقلاب ان دوران طولاني مب حزب ما در جري

ق       –آسيستي  پيكار نموده ورهبري مار   "  چپ  " اپورتونيستي راست و      لنينيستي آميته مرآزي حزب را آه رفي
وده است    ت نم رار دارد ، تثبي سه دون در رآس آن ق سيزم   . مائوت ومي مارآ ت عم سه دون حقيق ق مائوت  –رفي

روزي          ق چين را از پي د و خل د مي ده م پيون لنينيزم را با پراتيك مشخص انقلاب ساختمان چين دقيق و آامل به
آميته مرآزي حز ب آمونيست چين و رفيق مائوتسه دون بما مي آموزند آه              . ميكند  به پيروزي ديگري هدايت     

لازم است مبارزه خستگي ناپذيري عليه رويزيونيزم و براي جلوگيري  از احياي سرمايه داري در رشته هاي                    
د         ي بعمل آي ين در آارهاي عمل شكيلاتي  وهمچن سلحانه     . تئوريك ، سياسي و ت ارزه م ق چين راه مب ي  خل انقلاب

ي پرافتخاري دارد  وده است و سنن انقلاب ا ي . طولاني اي را پيم شه ه ا اندي وده اي چين ب بخش ت ارتش آزادي
رتبط است       وني م اي خ د ه ا پيون ق ب اي  خل وده ه ا ت سلح است و ب سه دون م زب  . مائوت يع ح اي وس ادر ه آ

اتي تربيت     آمونيست چين در جريان جنبش هاي متعددي در راه تنظيم اسلوب آار و در  اد طبق ارزه ح جريان مب
  . همه اين عوامل احياي سرمايه داري را در آشور ما تااندازه زيادي دشوار ميسازد . يافته و آبديده شده اند 

ز         م تمي ا ه در ه ه ، آنق ولي اين مانع آن نيست آه نگاه آنيم و ببينيم آه آيا جامعه ما سر تا پا پاك و تميز است ؟ ن
ات   .  هنوز هم طبقات و مبارزه طبقاتي موجود است    د رآشور ما  . نيست   ه طبق هنوز هم به فعاليت دسيسه آاران

د          ن و جدي ه آه ع جويان اي نف ت ه ود ، بفعالي ي خ ت سياس دن موقعي ر بازگردان ده در ام ون ش اعي واژگ ارتج
وال دولت و قلب ماهيت شدگان برخور                 سين ام ه دولتي مختل ار دزدان خزان د مي  بورژوازي ، به تهاجمات ه

راين عناصر انحطاط             . شود   شاهده ميگردد ، علاوه ب م م ائين ه حوادث قلب ماهيت شدن برخي سازمان هاي پ
دا                     يافته و قلب ماهيت شدگان به هرنحوي تلاش دارند در مقامات عالي رهبري مدافعين  وعامليني براي خود پي

  . بوده و به هشياري خود ضعف راه ندهيم در مقابل همه اينها  مابايد همواره در حال آماده و باش . بكنند 
ين نيروهاي سرمايه                   ارزه ب ستي و سرمايه داري ، مب ين راه هاي سوسيالي درآشور هاي سوسياليستي مبارزه ب
ذير است              اب ناپ . داري آه به احياي سرمايه داري تلاش مي آنند و نيروهاي مقاومت عليه اين تلاش امري اجتن

ه هيچ شكلي ن            ن ، ب اي سرمايه داري و قلب                 با وجود اي ستي احي ه در آشورهاي سوسيالي رد آ د آ مي شود تائي
ذير مي باشد  اب ناپ شورهاي سرمايه داري اجتن ه آ ستي ب ري .ماهيت شدن آشورهاي سوسيالي ا داشتن رهب ب

دابير     –صحيح وبا درك صحيح اين مسئله ،  با پيروي متين از خط مشي انقلابي مارآسيزم             اذ ت ا اتخ زم ، ب  لنيني
ائيم                        وگيري نم اي سرمايه داري جل وانيم از احي ين    . درست و انجام مبارزه طولاني و پيگير ، ما مي ت ارزه ب مب

  . راه سوسياليستي و سرمايه داري مي تواند به نيروي محرآه تكامل جامعه بدل شود 
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ام اساسي                    ه احك سه دون برپاي سيزم      چگونه مي توان از احياي سرمايه داري دوري جست ؟ رفيق مائوت  - مارآ
لنينيزم تجربه پراتيك پرولتاريائي را در چين جمع بندي آرد و تجارب مثبت و منفي آشورهاي ديگر را بطور             
ام نظري و                ام احك ستم ت سئله يك سي ن م اره اي وده در ب عمده تجارب اتحاد شوروي را تحقيق وتجزيه وتحليل نم

دين ترتيب آموزش مارآسيز              ا را           –م  دستورات سياسي مطرح ساخت و ب اتوري پرولتاري اره ديكت زم در ب  لنيني
  . غني ساخته و ترقي داده است 

  : محتوي اساسي احكام نظري و رهنمو د هاي سياسي آه رفيق مائوتسه دون در باره مسئله تهيه داده عبارتند از
ستي          – 1 دين مارآسي دت ض انون وح ق ق ستي تطبي ه سوسيالي ل جامع ه وتحلي ق و تجزي ستي  لنيني – در تحقي

ده و اساسي ديالكتيك                  . ضروريست   قانون تضاد مخصوص باشياء و پديده ها ويا قانون وحدت ضدين قانون عم
سان صادق است                   . ماترياليزم مي باشد     شري و تفكران ه ب ا چه در طبيعت و چه در جامع ه ج انون در هم ن ق اي

انون    . وحدت ومبارزه ضدين سرچشمه حرآت وتغيير همه اشياء  و پديده ها است     ن ق ستي از اي جامعه سوسيالي
ضاد درون               . مستثني نيست وبر آنار نمي ماند        اعي موجود است ، ت ضاد اجتم در جامعه سوسياليستي دو نوع ت
اوت             . خلق و تضاد بين ما و دشمنان ما          اين دونوع تضاد اجتماعي از لحاظ صفات مشخصه خود آاملا باهم متف

د  ز نباي ا ني ابراين طرق حل آنه د و بن د ان ي باش ازهم  .  يك يم ب ه تحك اعي ب ضاد اجتم وع ت ن دون حل صحيح اي
شود                 ادي    . بيشترديكتاتوري پرولتاريا ، به تحكيم و ترقي باز هم بيشتر جامعه سوسياليستي منجر مي اشخاص زي

سايل                             ق و حل م راي تحقي انون را ب ن ق د اي ي نميتوانن د ، ول راف  مي آنن هستند آه قانون وحدت ضدين را اعت
ن حقيقت                      .  سوسياليستي بكار برند     جامعه ه اي د ، ب راف نمي آنن ستي اعت ه سوسيالي ضاد را درجامع آنها وجود ت

ز                         ق ني ضاد درون خل ين ت ه همچن معترف نيستند آه در جامعه سوسياليستي نه تنها تضاد بين ما و دشمنان ما بلك
اعي را و             . موجود مي باشد     ضاد اجتم ضرورت حل و فصل صحيح     آنها ضرورت تفكيك صحيح اين دونوع ت

  . آنها را درك نمي آنند و در نتيجه مسئله مربوط به ديكتاتوري پرولتاريا را نمي توانند درست حل بكنند 
رد     - 2 ي گي ر م ولاني را در ب س ط اريخي ب ستي دوران ت ه سوسيالي ات و  .   جامع ياليزم طبق ه سوس در جامع

م وجود دارد          مبارزه طبقاتي ، مبارزه بين راه هاي سوسياليستي و         ستي    .  سرمايه داري هنوز ه انقلاب سوسيالي
. آافي نيست و دست آوردهاي آن استوار نمي باشد               ) نسبت به مالكيت بر وسايل توليد       ( تنها در جبهه اقتصاد     

ز ضروري مي باشد                        دئولوژي ني ه هاي سياسي واي ستي در جبه در رشته  . بدنبال آن انقلاب پيگيرانه سوسيالي
شود ، دوران بس                      هاي سياسي و     روز مي دام يك پي ايدئولوژي حل اين مسئله يعني سوسياليزم و سرمايه داري آ

احتي صدها سال                      . طولاني را طلب مي نمايد       ه صد سال وي براي حل موفقيت آميز اين مسئله نه دهها سال بلك
ه دوران طولاني را بحساب   . لازم است  يم آ ي ده رجيح م ا ت ان ، م سئله زم ا در م ان در اينج ه زم اوريم ن بي

ه                                اده ساخت ن راي آاردشواري آم ر است خود را ب ا است ، بهت آوتاهي را ؛ اما آنچه آه مربوط به خود آاره
شتر و ضرر                                   ع بي ردد ،  آنوقت نف ار گ ق رفت دين طري سان گذاشته شود و ب ار بدين اينكه آار سهل ، اگر بناي آ

د ، مرتكب خطاهاي  عظيمي       هرآس آه به اين نكته آم بها دهد وي        . آمتر خواهد بود     را درك نكن ا بطور آلي آن
ستي                 . خواهد شد    اندن انقلاب سوسيالي ان رس د ردوران تاريخي سوسياليزم دفاع از ديكتاتوري پرولتاريا وبه پاي

ستي      . ضروريست   تنها ازين طريق است آه ميتوان از احياي سرمايه داري جلوگيري نمود ، ساختمان سوسيالي
  . شرايط را براي گذار به آمونيزم فراهم ساخت را عملي نمود و 

ان استوار                – 3 ارگران و دهقان اد آ ه اتح شود وبرپاي ري مي ارگر رهب ه آ  ديكتاتوري پرولتاريا آه از طرف طبق
ات                        ه طبق اتوري را علي ري مي شود ديكت ه از طرف او رهب ارگر وخلقي آ است ،  بدان معني است آه طبقه آ

د ،   ارتجاعي و مرتجعين و عناصر   ي آه عليه اصلاحات سوسياليستي و ساختما ن سوسياليستي مقاومت مي آنن
د    ي آن ال م ود       . اعم ي ش سته م ار ب ك بك ت دموآراتي ق مرآزي ي درون خل رين    . ول يع ت ا وس ي م دموآراس

  . دموآراسي است آه هيچ دولت بورژوازي آنرا بخود نديده است 
رواي      درانقلاب سوسياليستي و در ساختمان سوسياليس   – 4 ي پ سيج ب ود ه اي و ب تي بكار بستن جدي خط مشي ت

اده         "  خط مشي توده اي يعني      . توده ها و براه انداختن  جنبش وسيع توده اي ضروريست           ا واع وده ه آسب از ت
ق        . خط مشي اساسي در تمام آارهاي حزب مي باشد              " به توده ها     وده هاي خل ين اآثريت ت ضروريست در ب

بايد مشورت با   . اآثريت تود ه هاي اساسي آارگران ودهقانان ايمان راسخ بوجود آورد            وقبل از هرچيز در بين      
ه         . توده ها را بلد بود ، هيچگاه از توده ها جدا نشد            سبت ب ضباطي و خيرخواهي ن ه برخورد خالص ان د علي باي

ن فرمول را آف                    . توده ها مبارزه نمود      ي طولاني اي ارزه انقلاب ان مب ا در جري ق آشور م ده است     خل ار  : ري اظه
يله             . عقايد بطور وسيع وآامل وبكار بستن مباحثات وسيع          ه بوس ي است آ ارزه انقلاب اين از مهمترين اشكال مب

  . آن ميتوان تضاد درون خلق را و تضاد بين ما و دشمنان ما را با اتكاي به توده هاي خلق حل نمود 
سئله ضروريست              خواه در جريان انقلاب سوسياليستي و خواه در جر          - 5 ن م ستي حل اي يان ساختمان سوسيالي

رد                  آه به چه آسي بايد     ارزه آ ه چه آسي مب ود وعلي سوي خود جلب نم ا و  .  تكيه آرد و چه آسي را ب پرولتاري
ه                    ئن آ پيشآهنگ آن بايد پيروي از تجزيه و تحليل طبقاتي نسبت به جامعه سوسياليستي ، به نيروهاي واقعا مطم

سوي خود بكشد        با متانت در راه سوسياليزم گام بر ميدارند ، تكيه آند وتمام متفقين را آه ميتوان جل                 ود ، ب ب نم
ه                روي مشترك ب ا ني د ،  متحد سازد وب شكيل ميدهن و توده هاي خلق را آه بيش از نود و پنج درصد اهالي را ت



 

 
23

ي بضاعت و             . دشمنان سوسياليسم بتازد     ان ب ه دهقان د ب ان باي شاورزي آماآ در ده پس از دسته جمعي آردن آ
م ديكتاتوري پرولتاريا و تقويت اتحاد آارگران و دهقانان و درهم      تحكي. قشر هاي پائين متوسط الحال تكيه نمود        

ق  ن طري ا از اي ستي تنه تحكام وتوسعه لاينقطع موضع سوسيالي روي خود روي سرمايه داري و اس ستن ني شك
  . امكان پذير مي باشد 

راه                     - 6 ستي را ب بش تربيت سوسيالي ا و پيوسته جن داخت    خواه در شهر و خواه در ده لازم است عموم در .  ان
ان را                     اتي آن جريان اين جنبش پيوسته تربيتي بايد توانست صفوف طبقاتي انقلابي را متشكل ساخت ، شعور طبق
د         وند ، متح د ش ن است متح ه ممك ساني را آ ام آن آ ود و تم ل نم تي ح ق را بدرس ضاد درون خل رد ، ت الا ب ب

ه  درجريان اين جنبش بايستي عليه دشمنان سوسياليزم يعني  .ساخت  عليه نيروهاي سرمايه داري و فيودالي ، علي
سين                           ه دزدان و مختل ورژوازي ، علي ه عناصر راست ب ي ، علي عناصر ملاك ، آولاك ها و عناصر ضد انقلاب
ود ، حملات                              ذير نم ارزه آشتي ناپ ل مشت  مب ردن مشت در مقاب ار ب خزانه دولتي و قلب ماهيت شدگان ، با بك

  .نموده و در هم شكست و اآثريت آنان را تجديد تربيت به افراد نويني تبديل ساختآنان را عليه سوسياليزم دفع 
ستي است             – 7 صاد سوسيالي د  .  يكي از وظايف اساسي ديكتاتوري پرولتاريا رشد و توسعه هرچه تمام تر اقت باي

ي ن صاد مل ته رشد و توسعه اقت شاورزي در رش ه آ رفتن اينك ا در نظر گ ي ب ومي يعن ود عم ق رهنم روي طب ي
م و تكنيك                   شاورزي معاصر ، عل دريج صنايع معاصر ، آ اساسي و صنايع نيروي هدايت آننده مي باشد ، به ت

ود            اد نم ا شرايط            . معاصر و نيروي  دفاع معاصر ايج دريج و عموم د بت ه رشد و توسعه تولي ر پاي لازم است ب
  . زندگي توده هاي خلق را بهبود بخشيد 

ستي مي باشد                   مالكيت عموم خلق و مالك     – 8 صاد سوسيالي ذار از     . يت دسته جمعي دوشكل مالكيت اقت راي گ ب
ي                    ه يعن ا مالكيت يگان صاد ب ه اقت ه ب ذار از مالكيت دوگان راي گ ق ، ب وم خل ه مالكيت عم مالكيت دسته جمعي ب

شرفت طلب مي شود                      افي سير طولاني تكامل وپي دازه آ ه ان ق ب وم خل وي راه    . مالكيت عم خود مالكيت آلكتي
ه    . يشرفت و گسترش وانتقال از شكل پست به شكل عالي ، از آوچك به بزرگ را مي پيمايد                   پ وده اي آ آمون ت

  . بدست خلق چين ساخته شده شكل سازماني مناسبي براي تحقق اين گذار مي باشد 
ه تكام              -9 ل وتوسعه    مشي بگذارهمه گلها بشكفد ، بگذار همه دانشمندان بايكديگر رقابت آنند ، مشي است آه ب

د ،      .  هنر و ترقي علم و شكوفايي فرهنگ سوسياليستي آمك ميكند     ا خدمت آن ه سياست پرولتاري فرهنگ بايد ب
نفكران                   . آموزش بايد با آار توليدي همراه شود         ايي هاي علمي نزديك شوند و روش ه دان د ب تكش باي مردم زحم

لتاريائي و الغاي ايدئولوژي بورژوازي در صفوف   تحكيم ايدئولوژي پرو  . بايد با آار جسمي تماس داشته باشند        
اتي مي باشد                         اد طبق ارزه طولاني و ح ستلزم يك مب ان  . آارمندان علم ، فرهنگ ، هنر و پرورش نيزم در جري

ي                     شي ب د ارت ا باي انقلاب مدني ، در جريان پراتيك انقلابي مبارزه طبقاتي ، مبارزه توليدي و آزمايشات علمي م
  . سرخ و آارآزموده طبقه آارگر براي خدمت به سوسياليزم بوجود آوريم شمار از روشنفكران

ود  - 10 روي نم دا پي د ج ته جمعي باي دي دس ار تولي ادر در آ دان آ ستم شرآت آارمن ادر .   از سي دان آ آارمن
دي  . حزبي و دولتي ما زحمت آشان ساده اي هستند ، نه آقاياني آه به گردن مردم سوار اند            ار تولي  شرآت درآ

د                       اط دائمي و نزديك را بگيرن رين ارتب تكش وسيع ت ردم زحم ا م . آلكتيوي به آارمندان آادر امكان ميدهد آه ب
ر طرف ساختن                     ه ب شه ايست و آاريست آ ياليزم داراي اهميت ري اين آاريست بس بزرگ آه در دوران سوس

  . بوروآراتيزم و جلوگيري از رويزيونيزم و دگماتيزم آمك مي آند 
م                           بهيچ -11 م آ سندانه و آ د خود پ ار بست باي وجه نبايستي براي مشتي افراد سيستم پرداخت حقوق عالي را بك

د            ا درآم وده اي را ب ي و دولتي ، موسسات وآمون هاي ت فاصله بين درآمد شخصي آارمندان ارگان هاي حزب
ت . شخصي توده هاي مردم آم نمود ، نه اينكه فاصله را زياد تر آرد      ام خود    بايد از سوء اس دان از مق فاده آارمن

  . براي بدست آوردن امتياز هرآه مي خواهد باشد جلوگيري نمود 
ائي و تحت نظارت                      - 12   نيروهاي مسلح توده اي دولت سوسياليستي هميشه بايد تحت رهبري حزب پرولتاري

ق را                        ين وحدت   توده هاي مردم باشد ،  سنن پر افتخار ارتش توده اي را حفظ آند ، وحدت ارتش و خل  و همچن
ود          . افسران و سربازان را تحكيم دهد        سران در خدمت سربازي را تعقيب نم ستم شرآت اف لازم . بايد جد ا سي

ار بست            ا دسته جات      . است آه در رشته هاي نظامي ، سياسي واقتصادي دموآراسي بك ن ، عموم وازات اي بم
اده ساخت و س                ود        داوطلبان تود ه هاي مردم را سازمان داد و آم ي نم ق را عمل اني خل ستم مسلح آردن همگ . ي

  .تفنگ بايد هميشه دردست حزب و مردم باشد بهيچوجه نبايد راه داد آه تبديل بابزار دست مقام پرستان گردد
وده                            – 13 رل ت ائي  وتحت آنت ري حزب پرولتاري د تحت رهب واره باي اعي هم وده اي اجتم  ارگان هاي امنيت ت

اء                  در مبارز . هاي مردم باشند     وآم ساختن اتك د از مشي ت ه بخاطر حفظ دستآوردهاي سوسياليزم ومنافع خلق باي
ز                 ضر ني صر م ك عن ي ي ا حت ست ، ت ار ب صوص را بك ازمانهاي مخ ار س ا آ ردم ب يع م اي وس وده ه ه ت ب

سخن آوتاه ، اگرضد انقلابيون وجود داشته       . ازنظردورنماند و از دست درنرود ويك فرد بيگناه مجازات نشود           
  . ند بايد ريشه آن شوند و اگر اشتباهاتي رخ داده است بايد آنها را اصلاح آرد باش
ه شوونيزم عظمت                            - 14 ود ،  علي روي نم دا پي ري ج يوناليزم پرولت د از انترناس   در رشته سياست خارجي باي

رد            ام آ ي قي ا و زح              . طلبانه و خود پرستي مل ارزه پرولتاري ره مب ده و ثم ستي زائ اه سوسيالي ام   اردوگ متكشان تم
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ا و زحمتكشان                       . جهان است    ه پرولتاري ه ب ستي بلك اي آشورهاي سوسيالي ه خلقه ا ب ه تنه اردوگاه سوسياليستي ن
ان متحد شويد      " بايد شعارهاي پيكارجويي   . تمام جهان تعلق دارد      ا و  "  و " پرولتارهاي سراسر جه پرولتاره

ان متحد شويد            ستي ، ضد        را بطور جدي عم     "  ملل ستمديده سراسر جه ه سياست ضد آموني ي ساخت ، علي ل
ي                           ارزه انقلاب ه مب ود و ب ارزه نم اطع مب رتجعين آشورهاي مختلف بطور ق اليزم و م خلقي و ضد انقلابي امپري

ه اصول      . طبقات ستمديده  و ملل ستمكش تمام جهان آمك نمود            ر پاي مناسبات بين آشورهاي سوسياليستي بايد ب
ا        استقلال ، عدم وابستگي و تس    ري بن يوناليزم پرولت ا روح انترناس ل ب شتيباني متقاب اوي حقوق آامل  و آمك و پ

د                . گردد   ه آن ه نيروهاي مخصوص خود تكي ده ب د بطور عم اگر  . در هر آشور سوسياليستي امر ساختمان باي
اليزم                            اق امپري ه اتف ي ب د و حت ي را ه بده ه  يكي از آشورهاي سوسياليستي در سياست خارجي خودخواهي مل ب
  . تقسيم جهان تلاش نمايد ، آنوقت اين به معني قلب ماهيت  و خيانت به انترناسيوناليسم پرولتاريائي مي باشد 

د  - 15 ا موجودباش اتوري پرولتاري راه ديكت ه هم د ب ا باي شآهنگ پرولتاري ه پي ه مثاب ست ب حزب .   حزب آموني
ت       ا اس ازماني پرولتاري كل س اليترين ش ست ع ري  . آموني ش رهب زب     نق ري ح يله رهب ا بوس ده پرولتاري آنن

ي                 . آمونيست عملي مي گردد      تثناء عمل دون اس ا ب ه رشته ه ي در هم لازم است سيستم رهبري آميته هاي حزب
وده هاي                     .  گردد   ا و ت ا پرولتاري حزب پرولتاريائي در دوران ديكتاتوري پرولتاريا بايد  رابطه نزديك خود را ب

د ، بطور جدي از         وسيع زحمتكشان تحكيم آند و توس      د و توسعه ده ظ آن عه دهد ، سبك انقلابي زنده خود را حف
ا عزم راسخ           –اصل انطباق حقيقت عمومي مارآسيزم       د وب روي نماي ا پراتيك مشخص آشور خود پي  لنينيزم ب

  . عليه رويزيونيزم ، دگماتيزم و عليه اپورتونيزم رنگارنگ مبارزه آند 
اتي ،     :  " تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا خاطر نشان مي سازد          رفيق مائوتسه دون در پرتو آموزش        ارزه طبق مب

ند                          ي مي باش بش عظيم انقلاب ستي سه جن در سوسيالي . مبارزه توليدي و آزمايشات علمي در ساختمان دولت مقت
ان ر  دي دائمي آن ده و پيروزمن اتيزم رهاني ونيزم و دگم وروآراتيزم ،  رويزي ا را از ب ست ه بش آموني ن جن ا اي

ه                   . واقعا تضمين مي آند      اتوري دموآراتيك را ب ي ساختن ديكت ا عمل اين وثيقه مطمئني هست آه براي پرولتاري
ره آش ،             . اتفاق توده هاي وسيع زحمتكشان ممكن مي سازد           ان به ين ، دهقان ذآر ملاآ وق ال بش ف دون سه جن ب

ان         ضد انقلابيون ، عناصر مضر و ديگر عناصر ناپاك از سوراخ ها بيرون م              ه آن ي خزند و آارمندان آادرما ب
ز دوست از      شخيص و تمي دون ت ادر ب دان آ سياري از آارمن ه ب ر اينك د ت ه ب د و از هم ي نگرن اليگري م بالااب
ستي مي                            ه پ د  و ب اده  فاسد مي گردن ان افت ان آور آن وذ شوم و زي د وزيرنف دشمن، با دشمنان همدستي مي آنن

تخ ب و اس ان جل ا از طرف آن د ، ي د ،  گراين ود را مي دهن ه صفوف خ ه ب ان رخن دانان امك ا ب وند وي دام مي ش
بسياري از آارگران ، دهقانان و روشنفكران نيز فداي شيوه هاي حيله گرانه دشمن آه گاهي با تهديد و گاهي با                 
نوازش مهرباني عمل مي آند ، مي شوند و وقتيكه ورق بدين منوال بر گشت ، مدت چندان زيادي يعني حد اقل                   

ذير ضد      10چند سال ،      سال و اندي و حد اآثر چندين ده سال نمي گذرد آه در سرتاسر آشور بطور اجتناب ناپ
ستي             ردد ،  حزب مارآسي ا ء مي گ ستي         –انقلاب احي ا حزب فاشي ستي و ي ه حزب رويزيوني ا ب ستي محقق  لنيني

  ) .70.  " (تبديل مي شود و تمام چين رنگ خودرا عوض مي آند 
ه دون در عين حال متذآر ميشود آه براي اينكه رنگ حزب ما ودولت ما عوض نشود ، ما بايد نه           رفيق مائوتس 

ري     تنها خط مشي و سياست صحيحي را بكار ببنديم ، بلكه بايد نيز ميليونها جانشين آه بتوانند امر انقلاب پرولت
  . را ادامه دهند ، تربيت نموده آماده سازيم 

سئله                 مسئله تربيت و آماده ساختن      جانشين ها ي آه امر انقلاب پرولتري را ادامه خواهند داد ، در ماهيت خود م
ري             –ايست مبني بر اينكه آيا ما ادامه دهندگان امر انقلابي مارآسيزم             ون پرولت سل ارشد انقلابي ه ن  لنينيزم را آ

ا در  آغاز آرده اند،  دارا خواهيم بود يا نه ؟  مسئله ايست مبني بر اينكه در آينده ن             يز رهبري حزب ما ودولت م
ز در راه صحيح                  ا ني ي م دست انقلابيون پرولتاريا خواهد بود يا نه ؟  مسئله ايست مبني بر اينكه آيا نسل هاي آت

ا خواهيم               –مارآسيستي    لنينيستي پيش خواهند رفت يا نه ؟  در آلام ديگر ، اين مسئله ايست مبني بر اينكه آيا م
ن     توانست از پديد آمدن رو     يزيونيزم خروشف در چين بطور موفقيت آميز جلوگيري آنيم يا نه ؟ سخن آوتاه ، اي

ا است                 ا و دولت م راي      . يك مسئله بسيار مهمي است ، مسئله مرگ وزندگي حزب م سيار مهمي ب سئله ب ن م اي
ه    آاهنين امپريالي. آينده امر انقلاب پرولتاريائي به مدت صد ، هزار و حتي ده هزار سال مي باشد   تناد ب ا اس زم ب

ا                سل آمونيست ه ارمين ن ا چه ز در دوران سومين وي تغييرات در اتحاد شوروي حساب مي آنند آه در چين ني
ز " باصطلاح  سالمت آمي واه پيوست " تحول م وع خ شگوي  . بوق ران پي ن پيغمب ا اي يم ت ه بكوش ا است آ ر م ب

م در مرآ    . امپرياليستي تماما مفتضح و ورشكست شوند    د ه ا باي ه        م ه تربيت و تهي ا ب ا عموم ه ه م در محل ز وه
  . خلقهاي خود ، ادامه دهندگان امر انقلاب توجه دائمي مبذول داريم 

  افراد براي اينكه خلف شايسته ادامه دهنده انقلاب پرولتاريائي باشند ، بايد داراي چه آيفيتي باشند ؟
 -ستهاي شبيه خروشف آه در زير پرده مارآسيزم لنينيستهاي واقعي باشند ، نه رويزيوني    –آنان بايد مارآسيست    
  . لنينيزم مخفي شده اند 
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ان                      ام جه اآنين چين و تم آنها بايد انقلابيوني باشند آه با از جان گذشتگي و يك دل و يك جان به اآثريت قاطع س
شك                 از را ت شر ممت ه ق ورژوازي آ يل خدمت آنند ، نه مثل خروشف آه در آشور خود به منافع مشتي عناصر ب

  . مي دهند و در مقياس بين المللي به منافع امپرياليستها و مرتجعين خدمت مي آند 
ه                     ردم ب اطع م ا اآثريت ق آنان بايد رجال سياسي پرولتري اي باشند آه به منظور آار مشترك بلد باشند چگونه ب

ا آ                       . هم پيوندند    ين ب ه همچن د ، بلك ده ان وهم عقي ا ت سانيكه ب ا آ د ديگري    لازم است نه تنها ب سانيكه صاحب عقاي
ي پراتيك ديگرخطاهاي                د ، ول هستند ، نيز به هم پيوست و همچنين لازم است با آسانيكه در سابق عليه تو بودن

د              . آنان را اثبات آرده است ، نيز اتحاد بست           ر خروشف باي اراني نظي سه آ ا و دسي ولي نسبت به مقام پرست ه
ي و دولتي از طرف             با هشياري ويژه اي برخورد نمود و از غ          ري سازمانهاي درجات مختلف حزب صب رهب

  . آنان جلوگيري آرد 
آسب از توده ها و   " آنان بايد بطور نمونه اي اصل حزبي مرآزيت دموآراتيك را عملي سازند ، شيوه رهبري                

ند   را فرا بگيرند ، سبك دموآراتيك را ياد بگيرند ، گوش فرا دادن به نداي خل       " اعاده به تود ه ها       د باش . ق را بل
د و بطور           آنان نبايد مثل خروشف آه مرآزيت دموآراتيك را در حزب تخريب مي آند ، خود مختاري مي نماي

  . ناگهاني بدون ذآر دليل به رفقا حمله ور مي شود و ظلم ديكتاتوري مي آند ، باشند 
 بخود راه ندهند ، از خود انتقاد آنند       آنان بايد فروتن و با احتياط بوده و خو د پسندي ، خود فروشي و عصبانيت               

تباهات            . و جسارت داشته باشند ، نواقص و اشتباهات را تصحيح آنند             ه اش ل خروشف آ آنها  بهيچوجه نبايد مث
ردن ديگران مي      ه گ تباهات را ب ه اش د و هم سبت مي ده ام خدمات را بخود ن د و تم تمالي مي آن خود را ماس

  . اندازد ، باشند 
ان      خلقهاي ادامه  د و در توف  دهنده امر انقلاب پرولتاريائي در جريان مبارزه توده ها پا بعرصه هستي مي گذارن

آزمايش آادر ها و تصديق و گواهي دادن بدانان ، دستچين آردن و          .هاي انقلابي رشد نموده و آبديده مي گردند         
  . تهيه آردن جانشينان بايد در جريان مبارزه طولاني توده ها انجام شود 

زم  –اصول طرح شده از طرف رفيق مائوتسه دون آه فوقا ذآر شد ، نمونه ترقي و بسط خلاق مارآسيزم              لنيني
سيزم  . مي باشد   ند      –اين اصول در خزانه تئوريك  مارآ دي مي باش زم اسلحه جدي ا در امر     .  لنيني ن سلاح ه اي

ن اصول مي    .جلوگيري ا ز احياي سرمايه داري براي ما اهميت حلالي را دارا است              در صورت پيروي از اي
داد ، انقلاب                       ا راه ن ا ودولت م ه حزب م ر رنگي ب ه تغيي اه ب رد ، هيچگ يم آ ا را تحك اتوري پرولتاري توان ديكت
ان در                         اي جه ي خلقه بش انقلاب ه جن ام داد ، ب زي انج سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي را بطور موفقيت آمي

  . آرانش آمك آرد و گذار از سوسياليزم به آمونيزم را تامين نمود راه واژگون ساختن امپرياليزم و نو
  

*    *    *  
  

ه         ه مثاب ا ب ورد م ت برخ رده اس ور آ وروي ظه اد ش ه در اتح ستي خروشف آ ته رويزيوني ر دارودس در براب
  : ديگر " هرج ومرج هاي "  لنينيستها برخوردي است همانند با –مارآسيست 

  . مي ترسيم اولا مخالفت مي آنيم ، ثانيا ن
ستي خروشف در هر حال                           ه دارودسته رويزيوني اگر چه ما نمي خواستيم و مخالفت ورزيديم ، ولي ما دامي آ

ازهم بگردش در            . ظهور آرده است ، درين صورت هيچ جاي وحشت و تعجبي نيست              ين ب د ، زم فرق نمي آن
ا        اليزم و     خواهد آمد ، تاريخ نيز همچنان به پيش خواهد رفت ،  خلقهاي جهان ب رد ، امپري د آ زهم انقلاب خواهن

  . سگهاي زنجيري اش محو ونابود خواهند شد 
د        د مان اودان خواهن وروي ج اد ش ر اتح ق آبي اريخي خل دمات ت ستي   . خ ته رويزيوني ت دارودس رغم خيان علي

د شد                 اه خاموش نخواه ن خدمات هيچگ و اي نفكران           . خروشف پرت ان و روش ارگران ، دهقان وده هاي وسيع آ ت
يش     ه پ رراه حرآت ب ع را از س ه موان ا زود هم ر ي اد شوروي دي ستهاي اتح يع آموني اي وس وده ه ي و ت انقلاب

  . برخواهند داشت و به آمونيزم خواهند رسيد 
ستي                  خلق شوروي ، خلقهاي آشورهاي سوسياليستي ، خلقهاي انقلابي تمام جهان از خيانت دارودسته رويزيوني

ونيزم            .  گرفت   خروشف درس عبرت مفيدي خواهند     ه رويزي ارزه علي ان مب جنبش بين المللي آمونيستي در جري
  .خروشف ديگر نيرومند شده و درآينده نيرومند خواهد شد 

د                             –مارآسيست   ي مي نگرن ي انقلاب اه خوش بين ري از نظرگ ده امر انقلاب پرولت ه آين واره ب ستها هم ا  .  لنيني م
روزان   ان و ف عه تاب ه اش م آ ل داري ان آام سيزم اطمين عه مارآ ياليزم ، اش عه سوس ا ، اش اتوري پرولتاري  –ديكت

پرولتاريا سراسر جهان را خواهد گرفت     . لنينيزم  سرزمين اتحاد شوروي را در نور خود غرق خواهند ساخت             
  . و آمونيزم در تمام آره زمين به پيروزي آامل ، قطعي و نهايي نايل خواهد آمد 
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  منظره واقعي
  اتحاد رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي

  ليه چينبا هند و مبارزه آنها ع
  

  ) مردم ( هيئت تحريريه روزنامه ژن مين ژيبائو 
  

  اداره نشريات زبانهاي خارجي 
   1964پكن 

  
  

  فهرست 
  

  ........منظره واقعي اتحاد رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي با هند و مبارزه آنها عليه چين 
  " ژن مين ژيبائو" از طرف هيئت تحريريه روزنامه 

  )  1963 نوامبر سال 2( 
  

  : ضميمه 
  .......  آانون جدي  تشنجات در آسيا 

  " پراودا " از طرف روزنامه 
   ) 1963 سپتامبر سال 19( 

  
  
  

  منظره واقعي اتحاد رهبري حزب آمونيست
  اتحاد شوروي با هند و مبارزه آنها عليه چين

  "ژن مين ژیبائو " هيئت تحریریه روزنامه 
  

   )1963 نوامبر سال 2( 
  

چاپ اتحاد شوروي مقاله اي درباره مسئله مرزي چين و هند بقلم هيئت " پراودا  " روزنامه  سپتامبر 19
ژن "  سپتمبر روزنامه 25. نام دارد  " آانون جدي تشنجات درآسيا " اين مقاله . تحريريه روزنامه انتشار داد 

ي آرده بجاي حق باطل را جا زده اين مقاله واقعيات را روپوش. متن آامل اين مقاله را درج آرد " مين ژيبائو 
و به چين تهمت مي زند آه گويا چين تلاش دارد از طريق جنگ مسئله مرزي چين و هند را حل آند وبه چين 

اين مقاله با . افترا ميزند آه گويا چين تمايل صادقانه به حل مسالمت آميز مسئله مرزي چين و هند ندارد 
 با آشورهاي آسيا و افريقا بذر نفاق افشانده و چين را سرزنش مي آوشش هاي هر چه تمامتر درمناسبت چين

نسبت به پيشنهادات آلمبو و اآنش مثبتي آرد و اين پيشنهادات را بطور آامل و بدون " آند آه چين مثل هند آه 
هديد اين مقاله براي اينكه آب را گل آلود آرده و ماهي بگيرد با لحن ت. عمل نكرد "  چون وچرا قبول نمود 

  " . مجددا شكل حادي بخود گيرد "  آننده اعلام مي دارد آه تصادمات مرزي چين و هند ممكن است 
  . انتشار اين مقاله بلا درنگ آفرين گويي مرتجعين هند و امپرياليستهاي آمريكا را بر انگيخت 

 اتحاد شوروي از موضع پيشرفت فوق العاده مهم در درك" معرف " پراودا" مقاله :   سپتامبر نهرو گفت  21
  " . هند مي باشد 

سرويس مطبوعاتي هند به اين مقاله چون گنج پر ارزش نگريسته به آليه سازمانهاي هندي آه از آن خبر مي 
  . گيرند اطلاع داد آه بايد با استفاده از حد اآثر امكانات متن آامل اين مقاله را پخش آرد 

شيپور وآرنا "  پشتيباني همه جانبه اتحاد شوروي از هند عليه چين "مطبوعات ارتجاعي هند همه جا در باره 
اتحاد شوروي اآنون ديگرسكوت ، برادرانه ، را بدور انداخته و در مناقشات مرزي چين و هند علنا " زدند آه 

  " .جانب هند را گرفته است 
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نقش فعالي " وگيري از چين چاپ آمريكا نوشت آه اتحاد شوروي در جل" آريسچين سينز مونيتور " روزنامه 
باختر ميتواند دليل داشته باشد آه نفس راحت و عميقي بكشد و اين براي " و بدين مناسبت " ظاهر ساخت 

را     " پراودا " اين روزنامه همچنين نوشت آه بسياري از هنديان مقاله . " باختر فوق العاده  ضروري است 
آه مي تواند با مانور قريب الوقوع نيروي هوايي طرفدار باختر مقايسه به مثابه وسيله تهديدي تلقي مي آنند " 

  " .شود 
دير زماني است آه رهبران اتحاد شوروي با مرتجعين هند متحد شده . واقعا مقاله مهمي است " پراودا " مقاله 

رفي ظاهري و اين مقاله نشانه گذر رهبران اتحاد شوروي از بي ط. عليه چين سوسياليستي مبارزه مي آنند 
  . حمايت عملي از مرتجعين هند با اتحاد با امپرياليزم آمريكا و پشتيباني علني از مرتجعين هند مي باشد 

  
)1(  

  
مسئله مرزي چين و هند يكي از مسايلي است آه در آن بين ما ورهبران اتحاد شوروي اختلافات مهم و اصولي 

سير پيشرفت اختلافات بين چين واتحاد شوروي در اين ما در صدد آن نبوديم آه سرچشمه  و. وجود دارد 
 سپتامبر 21اآنون مادامي آه رهبران اتحاد شوروي علنا بدان اشاره آرده و در اعلاميه . مسئله درنگ آنيم 

 در مسئله مرزي چين و هند همواره 1959دولت اتحاد شوروي تاآيد شده است آه گويا موضع آنان از سال 
ضع چين ناصحيح ، براي آشكار ساختن حق از باطل ضرورت دارد ببينيم آه اختلافات صحيح بوده است و مو

  .بين ما ورهبران اتحاد شوروي در اين مسئله طي سالهاي اخير چگونه توسعه يافته است 
 پس از 1959 اوت سال 20 مرتجعان هند تصادمات مسلحانه را در مرز چين و هند نخستين بار در –اول 

تنه انگيزي و پشتيباني از شورش مسلحانه اي آه از طرف طبقه فوقاني ارتجاعي تبت برپاشد شكست خود در ف
 سپتامبر همان سال رهبران چين منظره واقعي اين تصادمات را براي آاردارموقت اتحاد 6. بر انگيختند

ه و خاطر شوروي در چين بيان داشته و مشي جانب چين را در پوشش براي اجتناب از تصادمات توضيح داد
نشان ساختند آه دولت هند تصادمات مرزي را بخصوص بمنظور مبارزه عليه آمونيزم و عليه چين بر 
انگيخته است و بموازات حدت يافتن مبارزه طبقاتي در درون آشور ، بيش از پيش ارتجاعي شدن بورژوازي 

 تشبث بهر وسيله ميكوشد از اتحاد آاملا يك امر طبيعي و قانون مندانه است و نبايد بدام نهرو افتاد آه با
  . شوروي براي اعمال فشار به چين استفاده آند 

 آاردار موقت اتحادشوروي در چين دولت چين را آگاه ساخت آه 1959 سپتامبر سال 9 قبل از ظهر –دوم 
ن  سپتامبر دولت اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند اعلاميه تاس را منتشر خواهد آرد و دراي10

درهمان موقع دولت چين الي الاصول اظهار اميدواري آرد آه . هنگام نسخه اي ازاعلاميه را تسليم داشت 
  . بهتر است آه دولت اتحاد شوروي موضع خود را دراين مسئله آشكارا بيان ندارد 

ت وزير  سپتامبر نخست وزير چوئن لاي  را آه به نخس8بعد از ظهر همان روز دولت چين رونوشت نامه اي 
دولت چين در اين نامه بدولت هند راه مذاآرات . نهرو نوشته شده بود تسليم آاردار موقت اتحادشوروي آرد 

  . دوستانه براي حل مسئله مرزي و تا حل آن حفظ وضع موجود در مرز را پيشنها د آرده بود 
ن نامه نخست وزير چوئن عصر همان روز دولت چين به آاردار موقت اتحاد شوروي اطلاع داد آه جانب چي

لاي به نخست وزير نهرو را منتشر ساخته و اظهار اميد واري آرد آه دولت اتحاد شوروي با درمد نظر 
  .گرفتن موضع دولت چين آه دراين نامه بيان شده از انتشار اعلاميه تاس خود داري نمايد 

 هنگام شب قبل از 1959مبر سال  سپتا9  دولت اتحاد شوروي بدون در نظر گرفتن توسعه چين در -سوم 
. موعد مقرره اعلاميه تاس را منتشر آرد ، بدين ترتيب اختلافات بين چين و اتحاد شوروي را آشكار ساخت 

دولت اتحاد شوروي دراين اعلاميه بدون توجه به حق و باطل در تصادمات مرزي چين و هند بطور آلي 
ظ آرد و لي درواقع هند را حمايت آرده و چين را مورد نموده و ظاهرا بي طرفي را حف" تاسف " ابراز 

  . سرزنش قرار داد 
توسل "   رفيق خروشف علنا چين را سرزنش آرده اظهار داشت آه نبايد با 1959 سپتامبر سال 30 –چهارم 

ن برهمه جهانيان معلومست آه در باره مسايل تايوا" . به زور استواري سيستم سرمايه داري را آزمايش آرد 
  . به چين است " جنگ طلبي " و مرز چين و هند اين يك نوع اتهام 

 رهبران چين در مصاحبه با رفيق خروشف منظره واقعي تصادمات مرزي چين و 1959اآتبر سال 2 –پنجم 
هند در زمينه اي را آه بر اساس آن تصادمات بروز آرده براي وي توضيح داده و خاطر نشان ساختند آه 

ولي . رز گذشته و تحريكاتي بعمل آورده است و نبايد بي اعتنا با مرتجعان هند موافقت آرد جانب هند از م
خروشف ميل نداشت با حقيقت وضع آار در مسئله مرزي آشنا گردد  و نمي خواست تشخيص دهد آه چه 

  . آسي مشغول تحريكات است و فقط مصرانه تكرار مي آرد آه در هر صورت آشتن مردم نادرست است 
 مرتجعان هند براي دومين بار تصادمات مسلحانه در مرز چين و هند را بوجود 1959  اآتبر سال 21 –ششم 

  . اآتبر دولت چين آاردار موقت اتحاد شوروي در چين را در جريان آن تصادمات گذاشت 26.  آوردند 
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ياليستي مجددا در  خروشف در جلسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوس1959 اآتبر سال 31 –هفتم 
آرد و بدين ترتيب بر روي مسئوليت هند در " اندوه " و " تاسف " مورد تصادمات مرزي چين وهند ابراز 

  . اين تحريكات سايه افگند 
چاپ هند " نيووايج "  خروشف ضمن مصاحبه خود با خبر نگار مجله هفتگي 1959 نوامبر سال 7  -هشتم 

است وي با مثال " ابلهانه اي " و " تاسف آور " مرزي چين و هند حادثه بازهم دورتر رفته گفت آه حادثه 
براي آشوري مانند " آوردن اينكه اتحادشوروي مسئله مرزي خود را با ايران چگونه حل آرده است ، گفت 

بدين ترتيب وي مي خواست به چين بفهماند آه بايد از " .  اتحاد شوروي چند آيلومتر زمين چه ارزشي دارد 
  .سرزمين خود چشم بپوشد و خواسته ها ي هند را برآورده سازد 

 شش مصاحبه بين رهبران چين و 1960 ژانويه سال 30 تا 1959 ماه دسامبر سال 10 طي مدتي از –نهم 
دراين مصاحبات رهبران  چين خاطر نشان آردند آه موضع          . سفير اتحاد شوروي در چين انجام گرفت 

آه رهبران اتحاد شوروي  در مسئله مرزي چين و هند اتخاذ آرده اند نادرست است " يطرفي رعايت اآيد ب" 
  . و بيانات  آنهاعملا  حاآي از بيطرفي  نبوده بلكه حسن توجه به هند  و سرزنش چين است 

 آميته مرآزي حزب آمونيست  اتحاد شوروي طي اطلاع شفاهي خود  به آميته 1960 فوريه سال 6–دهم 
اين آاملا غير جدي است آه تصور شود هند آشوري آه از لحاظ : " ي حزب آمونيست چين متذآر شد مرآز

نظامي و اقتصادي به مراتب از چين  ضعيف تر است بمنظور تجاوز واقعا بيهوده تلاش  آند به چين  حمله 
" و " تي  تنگ نظرانه استتظاهر  برخورد ناسيوناليس" و همچنين  ياد آور شد آه  اقدام چين "  نظامي نمايد 

هنگامي آه در آستانه  مسافرت خروشف  به ايالات متحده آمريكا صداي  گلوله د ر سرحدات  چين و هند بلند 
ميشد ،  تما م جهانيان  اين امر را بمثابه  رويدادي آه مي تواند به اعمال صلحدوستانه  اتحاد شوروي  خلل 

  " . رساند تلقي آردند 
 خروشف هنگام  مذاآرات  بوخارست  به رئيس هيئت نمايندگي حزب 1960ژوئن سال  22  -يازدهم 

من مي دانم  جنگ يعني چه  ، ماداميكه  هنديها آشته شده اند ، اين بدان معنا است آه :  " آمونيست چين گفت 
يست آه خطوط اين براي ما مهم ن. ما آمونيست هستيم : " او همچنين گفت . " چين  به هند حمله آرده است 

  . " مرز دولتي از آجا ميگذرد 
 رهبران چين  به سفير اتحاد شوروي در چين اطلاع دادند آه چين درباره 1962 اآتبر سال 8 –دوازدهم 

تدارك هند براي حمله پردامنه به چين در مرزهاي چين و هند اطلاعاتي بدست آورده است و اگر هند دست به 
ضمنا رهبران  چين خاطر نشان ساختند آه استفاده هند .  خود بر خواهيم خاست حمله زند ما به دفاع  جدي از

از  هليكوپترها و هواپيماهاي  حمل و نقل ساخت شوروي براي انتقال و رساندن مهمات جنگي بنواحي مرزي 
شوروي را چين و هند تاثيرات منفي در مرزبانان ما دارد و ما وظيفه انترناسيوناليستي خود ميدانيم آه جانب 

  . از آن مطلع سازيم 
در مورد تدارك هند براي :  خروشف به سفير چين چنين اعلام داشت  1962 ماه اآتبر سال 14و13 –سيزدهم 

اگر ما هم به جاي شما مي بوديم  تدابير .  حمله عليه چين  ما هم مانند  شما اطلاعات نظيري در اختيار داريم 
اگر آسي به چين  حمله .  مرزي چين و هند نبايد موضع  بيطرفي اتخاذ آرد درمسئله. نظيري اتخاذ مي آرديم 

  . آند و ما بگوئيم ما بيطرف هستيم اين  خيانت خواهد بود 
 25.   مرتجعان هند حمله مسلحانه  پردامنه اي را عليه چين بر پا ساختند 1962 اآتبر سال  20 –چهاردهم 

وي طي سر مقاله خود خاطر نشان ساخت خط بدنام ما آماهون خطي چاپ شور"  پراودا  " اآتبر  روزنامه  
سپس سر مقاله . است آه به خلقهاي چين و هند تحميل شده  و هيچوقت چين آن را  برسميت نشناخته  است 

 اآتبر دولت چين  پيشنهادات  مثبت است و حاوي اساسهاي 24ميگويد پيشنهاد سه گانه مطروحه در  اعلاميه  
ي جهت آغاز مذاآرات و حل مسالمت آميز مسائل مورد مناقشه بين جمهوري توده اي چين و هند مي قابل قبول

  . باشد 
 در جلسه شوراي  عالي اتحاد جماهير شوروي  سوسياليستي خروشف  1962 ماه دسامبر سال 12 –پانزدهم 

سرزمين :  ليه  خود به آنايه گفت تمام آنچه را آه آمتر از دوماه قبل گفته بود بدست فراموشي سپرده با لحن او
نواحي مورد  مناقشه  ارزش زيادي براي زندگي انسان ندارد ، به دليل  آنكه جمعيت اين نواحي فوق العاده 

در مسائل . ما بكلي چنين  تصوري  نداريم آه هند مي خواهد با چين شروع به جنگ آند . ناچيز است 
 ساله  اتحاد شوروي  نشان ميدهد آه 45تجارب .   پيروي مي آنيم مناقشات مرزي ما هميشه  از نظريه لنيني

اينكه چين  بطور يك .  هيچ مناقشه مرزي وجود نداشته است  آه نتوان آنها را بدون توسل به  اسلحه حل آرد 
جانبه  آتش را قطع آرده  و شروع به عقب آشي ارتش ميكند ،  البته خوب است ،  اما بهتر نبود اگر ارتش 

  ين  بموقع خود  از موضع اوليه  خويش به پيش نميرفت ؟چ
 رهبران اتحاد شوروي  بوسيله انتشارمقاله هيئت تحريريه روزنامه           1962 سپتامبر سال19 –شانزدهم 

آليه ماسك هاي خود را آاملا برداشته علنا با  امپرياليزم آمريكا در يك صف قرار گرفته از " پراودا" 
  .  د رمبارزه شان عليه چين سوسياليستي پشتيباني آردندمرتجعين هند
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از رويداد هاي فوق الذآر بروشني مي توا ن ديد آه جانب چين براي رفع اختلافات چين و اتحاد شوروي در 
ولي رهبران حزب آمونيست اتحاد . مسئله مرزي چين و هند حد اآثر مساعي را مصروف داشته است 

مت طلبانه خود اصرار ورزيده و هيچيك از دلايل ديگران را در نظر شوروي روي روش شوونيزم عظ
آنها براي ايجادباصطلاح روحيه آامپ ديويد و تقديم هديه . نگرفته و به نظريات چين نيز ابدا گوش فرا ندادند 

ي در روز هاي بحران دريا. به امپرياليستهاي آمريكا اختلافات بين چين واتحاد شوروي را آشكار ساختند 
اما به محض اينكه فرصت . آارائيب آنها بنابر مقاصد پراگما تيك چند جمله ظاهرا منصفانه اي بيان داشتند 

آنان همواره در صف مرتجعين هند قرار . مناسب از دست داده شد فورا از بيانات اوليه خود عدول آردند 
رهبري  حزب آمونيست اتحاد شوروي و اقعيات نشان ميدهد آه موضع . داشته و عليه چين مبارزه مي آنند 

  . در مسئله مرزي چين و هند خيانت تمام عياري به اصول انترناسيوناليزم پرولتري است 
  

)2(  
  

اختلافات بين ما ورهبران اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند آه در چهار سال  اخير مشاهده گرديده 
  : است اساسا در سر چهار مسئله زير است 

    مسئله مرزي چين وهند يك مسئله مهم اصولي است يا مسئله بي اهميت است ؟ -اولا 
 آي است آه با قطعيت از حفظ وضع موجود در مرز هواداري آرده و آي است آه تصادمات مسلحانه –ثانيا 

  مرزي را بر پا ساخته است ؟
   موضعي را بايد اتخاد آنند؟ آشورهاي سوسياليستي در برابر حملات مسلحانه مرتجعين بورژوازي چه-ثالثا

  .  درحل و فصل مسالمت آميز مسئله مرزي  چين و هند آي فاقد تمايل صادقانه است ، هند يا چين ؟–رابعا 
بگذار ببينيم در اين چهار مسئله رهبران اتحاد شوروي چگونه مغرضانه واقعيات را روپوشي آرده باطل را 

  . ن خيانت آرده اند بجاي حق جا زده از هند پشتيباني و به چي
  
    مسئله مرزي چين و هند یك مسئله مهم - 1

  اصولي است یا مسئله بي اهميت ؟
  

 هزار آيلومتر مربع اراضي 125همه جهانيا ن ميدانند آه مسئله مرزي چين و هند مسئله اي است مربوط به 
 بزرگي را ميتوان حل آرد مشروط ما همواره معتقديم آه چنين مسئله. اين مسئله بزرگي است نه نا چيز . چين 

. بر آنكه طرفين از روي برابري با يكديگر برخورد نمايند واز روي تفاهم متقابل و گذشت متقابل پيروي آنند 
 هزار آيلومتر مربع خاك چين را آه در جنوب خط 90اما دولت هند نه تنها در قسمت خاوري مرز چين و هند 

 هزار آيلومتر مربع اراضي 2همچنين در قسمت مرآزي مرز چين و هند غير قانوني ماآماهون واقع است و 
 هزار آيلو متر مربع خاك چين واقع در قسمت 33چين را اشغال آرده است بلكه آزمندانه اصرار دارد آه 

علت حل نشدن مسئله . باختري مرز چين و هند را آه همواره تحت آنترل چين قرار داشته نيز اشغال آند 
  . و هند طي دوران طولاني از همين جا سرچشمه گرفته است مرزي چين 

  . ولي رهبران اتحاد شوروي مي گويند اين مسئله مسئله بي اهميتي است 
  ؟ " چند آيلو متر زمين چه ارزشي دارد : " خروشف ميگويد 

 هزار آيلومتر 125 اين مسئله مسئله چند آيلومترنيست بلكه مسئله.  ما نمي توانيم با اين قضاوت موافقت آنيم 
 تا از 2هزار آيلو متر مربع چه اندازه است ؟ وسعت آن از مجموعه مساحت 125وسعت . مربع است 

اگر يك آشور سرمايه داري با . جمهوري هاي متحد اتحاد شوروي يعني آذربايجان و ارمنستان هم بيشتر است 
 ، آيا رهبران اتحاد شوروي بازهم اين اصرار بخواهد اين دو جمهوري متحد اتحاد شوروي را اشغال آند

  مسئله را ناچيز و بي اهميت خواهند شمرد ؟ 
از آنجا آه نواحي آم سكنه مورد مناقشه د رمرز چين و هند براي زندگي انسان : خروشف همچنين مي گويد 

  . زياد ارزشي ندارد از اين رو قابل آن نيست آه توجه جدي بدين مسئله مبذول داشت 
سوال ميشود آه آي مقرر داشته است آه آشورهاي . ن قضاوت هم نمي توانيم موافقت آنيم ما با اي

سوسياليستي مي توانند فقط از سرزمين هاي  پرسكنه خود دفاع آنند و نبايد اراضي را آه نفوس آن آم است 
جمعيت محفوظ دارند ؟  انبوهي جمعيت درنواحي بخش خاوري مرزچين وهند تقريبا برابر با انبوهي 

جمهوري ترآمنستان اتحاد شوروي مي باشد و نواحي بخش باختري مرز چين و هند چندان هم از اراضي 
منجمد وسيع واقع در شمال خاوري اتحاد شوروي آه با تنگه ازآلاسكاي ايالات متحده آمريكا جدا ميگردد بي 

 اتحاد شوروي را اشغال آند آيا اگر يك آشور سرمايه داري مصرانه بخواهد اين نواحي. آب وعلف تر نيست 
رهبران اتحاد شوروي با زهم معتقد اند آه لازم نيست براي اين نواحي اهميت قايل شد و ميتوان با آمال ميل 

  آنرا به ديگران تقديم داشت ؟
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  .آمونيست ها مي توانند باين توجه نكنند آه خطوط مرز از آجا مي گذرد : آنان بازهم ميگويند 
متاسفانه آنان فراموش آرده اند آه ما درجهاني زندگي مي آنيم آه درآن . هرا بگوش خوش مي آيد البته اين ظا

آيا اين گفته آنان معادل اين نيست آه . هنوز طبقات و دولت امپرياليزم و مرتجعين بورژوازي وجود دارند
 پس پا فشاري بالاتفاق آشورهاي سوسياليستي اصلا حق ندارند از مرزهاي خود دفاع آنند ؟ اگر چنين است

 نئيس بين آلمان و لهستان چه معناي خواهد داشت ؟ –آشورهاي سوسياليستي روي تجاوزناپذيري مرز او در 
آاملا بديهي است آه خلق اتحاد شوروي و خلقهاي ديگر آشورهاي سوسياليستي نمي توانند اين ادعاي پوچ و 

  . بي معني را تحمل آنند 
  
  عيت از حفظ وضع موجود در  آي است آه با قط- 2

   مرزهواداري آرده و آي است آه تصادمات 
  مسلحانه مرزي را بر پا ساخته است ؟

  
 هزار آيلو متر مربع از اراضي چين بوسيله 90در اينجا نيز مسئله آاملا واضح است با وجود اشغال بيش از 

ز طريق مذاآرات و حفظ وضع موجود هند معذالك چين بازهم بطور پيگير از حل مسالمت آميز مسئله مرزي ا
  . د رمرز بمنظور اجتناب از تصادمات تا حل آن هواداري آرد

اما مرتجعين هند نه خواهان حل مسالمت آميز مسئله مرزي از طريق مذاآرات و نه خواهان حفظ وضع 
اشغال اراضي آنان بمنظور جامه عمل پوشاندن تمايلات آزمندانه خود در . موجود عيني در مرز مي باشند 

 هزار آيلومتر مربع از اعمال زور دريغ نكرده و مكرر در مكرر وضع 30ديگرچين به مساحت بيش از 
  . موجود مرزي را برهم زده و حتي تصادمات مسلحانه را بر پا ساختند 

اين دو موضوعي آه چين و هند در مسئله مرزي اتخاذ آرده و دردوقطب مقابل هم قرار دارند براي آليه 
  . آسانيكه به حقايق احترام گذاشته و گرفتار افكار غلط نيستند آاملا روشن است 

چين براي حفظ وضع موجود در مرز و تامين وضع آرام در آنجا و رسيدن به حل و فصل مسئله مرزي از 
  . طريق مذاآرات مساعي پيگير و خستگي ناپذيري مصروف داشته است 

 سال اخير هيچگاه از اين خط 10ول نداشته است ولي طي بيش از چين خط غير قانوني ماآماهون را قب
  . نگذشته است 

چين پيشنهادي مبني بر .  پس ازآنكه جانب هند دوبار متواليا به تصادمات مرزي دست زد 1959 نوامبر سال 7
ت  آيلومتري از خط مرزي آه عملا تحت نظارت طرفين اس20عقب بردن نيروهاي مسلح دو جانب تا فاصله 

با اينكه جانب هند اين پيشنهادات را رد آرد معذالك چين بطور يكجانبه . و قطع عمليات گشتي مطرح ساخت 
  . عمليات گشتي را متوقف ساخت 

  نخست وزير چين بدون  توجه به اقدامات  و تبليغات  ضد چيني  آه در آن موقع 1960درماه آوريل  سال 
. از دهلي نو ديدن آرده و با نخست وزير هند مذاآراتي بعمل آورد مرتجعان هند بر پا ساخته بودند شخصا 

ولي جانب هند هم نخواست مسئله مرزي  را بطور مسالمت آميز حل آند و هم نخواست  وضع موجود را  
  . حفظ نمايد 

قدم   جانب هند با استفاده از فرصت قطع  يكجانبه عمليات گشتي چين قدم ب1962 بويژه  در سال 1961در سال 
به پيش آمد و اراضي وسيعتري ازهند را اشغال آرد  و به تحريكات مسلحانه  جديتري دست زد  چين حد اآثر 

 سه بارمتواليا 1962خود داري و بردباري را از خود نشان داد وطي مدت سه ماه ازماه اوت تا ماه اآتبرسا ل 
  . ر بار اين پيشنهادات از جانب هند رد شد ولي ه.  پيشنهاد آرد آه در مسئله  مرزي مذاآراتي بعمل آيد 

 20" پاك آنند "  نهرو اعلام آرد آه ديگر فرمان داده است خاك چين را از ارتش چين 1962 اآتبر سال 12
تنها وقتيكه آاسه صبر .   واحد هاي نظامي هند  بمقياس بزرگي  دست بحمله همه جانبه زدند 1962اآتبر سال 

ولي .  آن عقب نشيني  امكان نداشت چين بمنظور  دفاع از خود دست بحمله مقابله زد چين لبريز  شد و بيش از
 اآتبر سه پيشنهاد مبني بر قطع  تصادمات ، تشكيل 24چين  براي آنكه  سيرحوادث  را تغيير دهد بموقع در 

ن پيشنهادات پس از آنكه جانب  هند اي. مجدد  مذاآرات و حل وفصل مسالمت آميز مسئله مرزي مطرح ساخت 
را رد آرد چين بازهم  بابتكار خود يك سلسله  تدابير مهمي براي حل و فصل مسالمت آميز مسئله اتخاذ آرد 

  . مثل قطع  آتش و عقب نشيني  ارتش وغيره 
اين چين است آه با قعيت از حفظ وضع موجود در مرز طرفداري :  رويداد ها ي چند سال  اخير نشان ميدهد 

تمام پيشنهادات .   هند است آه با تمام نيرو تلاش دارد بزور وضع موجود را درمرز تغييردهد مي آند و اين
  . مسالمت آميز از طرف چين مطرح شده  و تمام تصادمات مسلحانه  از طرف هند بر پا شده است 

 طي مدت چند .ولي رهبران اتحاد شوروي در مقابل تمام  اين واقعيات  اينقدر آشكار چشم خود را بسته اند 
سال مرتجعان هند مكررا به تحريكات مسلحانه  پرداخته  سرزمين چين را وجب  به وجب تصاحب  آرده و 
حتي به حمله پردامنه اي دست زدند ،  ولي آنان هرگز آشكارا هيچ آلمه اي  هم براي محكوم ساختن هند بزبان 
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ابله پردازد ،  آنان جاروجنجال براه انداخته  خود هنگاميكه  چين مجبور شود براي دفاع از خود بمق. نراندند 
مي خواهد  مشاجره مرزي با هند را از " سرانه به چين افتراء زدند  و مصرانه تائيد آردند آه گويا چين 

  آنان بر پايه چه دلايلي اين را اثبات مي آنند ؟ " .  طريق نظامي  حل آند 
ماداميكه  هنديها آشته شده اند ،  اين بدان معنا است آه چين من ميدانم  جنگ يعني چه ،  :  " خروشف گفت 

  . " به هند حمله آرده است 
اين بدان معنا است آه در مقابل حمله  تجاوز آاران  تنها به آتك . چنين محاآمه اي از ياوه هم ياوه تراست 

ف مقابل  آشته شوند ، آنگاه خوردن بايد تن در داد و نبايد از خود دفاع آرد و اگر مقاومت شود و افراد طر
چگونه مي توان  چنين چيزهائي گفت . جانبي آه مورد تجاوز قرار گرفته  است به تجاوز آار مبدل مي شود 

  و بي وجداني نكرد ؟
علاوه بر اين " ما بكلي چنين  فكري نداريم  آه هند مي خواهد با چين  شروع بجنگ آند  : " خروشف گفت  

اين آاملا غير جدي است  آه تصور شود  هند آشوري آه از لحاظ " گفته اند آه رهبران اتحاد شوروي 
نظامي  واقتصادي بمراتب  ضعيف تر از چين است ، بمنظور تجاوز واقعا بيهوده تلاش  آند به چين  حمله 

 چين به هند بعبارت ديگر  بنظر آنها ماداميكه  چين از هند نيرومند تر است تنها ممكن است آه. " نظامي نمايد 
  . حمله نظامي و تجاوز آند و عكس آن ممكن نيست 

 لنينيزم آشنا هستند مي –تمام آسانيكه ذره اي هم با الفباي مارآسيزم . اين ادعا نيزاز ياوه هم ياوه تر است 
لط آنها  نسبت به  تناسب نيروها و پيشرفت  اوضاع همواره غ. دانند آه  آليه مرتجعين سوبژآتيويست  هستند 

آنان خود داري و بردباري چين را . مرتجعان هند  نيز از اين قانونمندي مستثناء نيستند .  ارزيابي  مي آنند 
مرتجعان هند  پيش خود چنين نتيجه گيري آردند آه مادامي آه . طي مدت طولاني حمل بر ضعف  نمودند

شتيباني مي آنند ، آنها نبايد  از هيچ چيز امپرياليزم  پشت آنان ايستاده  و رهبران اتحاد شوروي از آنان  پ
بترسند و فقط آافي است  دست خود را روي چين بلند آنند آنوقت  چين مجبور به عقب نشيني ميشود وآنها مي 

درست در اثراين  تجزيه و تحليل و ارزيابي غلط بود آه  مرتجعان . توانند به ادعاي ارضي خود تحقق بخشند 
رهبران  اتحاد شوروي جسارت ندارند به اين واقعيات . انه  پردامنه اي بر چين زدند هند دست به حمله مسلح

بنگرند واز روي بي عقلي نيرومندي و ضعف آشور را بمثابه موازين براي قضاوت آن آه چه آسي  
در اينجا چه ذره اي از روح . تجاوزآار است  و چه آسي مورد تجاوز قرا رگرفته است  ، تلقي مي آنند 

   لنينيزم وجود دارد ؟–مارآسيزم 
قطع آتش وعقب آشي ابتكاري چين  با حسن نظر و تائيد  آتشين آليه آشورها وخلقهاي صلحدوست سراسر 

ولي خروشف با مقاصد مغرضانه خود از پشت به چين  خنجرزده وگفت  قطع آتش و . جهان مواجه گشت 
هتر نبود آه واحد هاي نظامي چين بموقع خود از عقب آشي يك جانبه چين البته خوب است اما مگر اين ب

  مواضع اوليه  به پيش نمي رفتند ؟
چرا شما از :  ولي ما ميخواهيم  از رهبران اتحاد شوروي  بپرسيم . اين سوال ظاهرا بسيار حيله گرانه است  

مله و تجاوز، مقابله با نهرو نمي پرسيد آه اين بهتر نبود اگر وي بموقع خود فرمان نميداد حمله آنند ؟ بدون ح
  . حمله ازآجا بوجود مي آيد ؟ مگر اين حقيقتي نيست آه حتي شاگردان دبستاني  هم آنرا مي فهمند 

ما ميخواستيم  به رهبران اتحاد شوروي بگوئيم آه واحد هاي مرزبان چين  هنگام مقاومت  بمنظور دفاع از 
هون به پيش رفتند تا بطور نهايي حمله مسلحانه ارتجاع خود تا خاك چين واقع در جنوب خط غير قانوني ماآما

واحد . هند  را دفع آرده ونقشه  وي را آه ميخواست وضع موجود در مرز را بزور تغيير دهد  برهم زنند 
هاي مرزبان چين  براي آن بابتكار خود آتش را قطع آرده  و عقب رفتند تا موضع دائمي  ما را آه مبني بر 

براي  تغيير وضع موجود  در مرز مي باشد عملي سازند و همچنين براي حل مسئله مرزي عدم اعمال زور 
رويداد ها ثابت مي آند آه درست بعلت .  اين غير قابل درك نيست .  از طريق مذاآرات  شرايط فراهم سازند 

  . مقابله ما مرتجعان هند بهوش آمدند و اوضاع در مرز چين  وهند اساسا تخفيف يافت 
  
   آشور هاي سوسياليستي  در برابر حملات مسلحانه             – 3

   آنند ؟ بورژوازي  چه موضعي را باید اتخاذمرتجعين  
  

يا دفاع از خود ويا : آشورهاي سوسياليستي در برابر حمله مسلحانه  مرتجعان بورژوازي فقط دوراه دارند 
 بر ميآيد جز تسليم راه ديگري وجود ندارد و گرنه طبق منطقي آه از حرف هاي رهبران اتحاد شوروي. تسليم 

آنها همچنين مي گويند آه اين نظرات شا ن . به معناي تخلف از اصول همزيستي مسالمت آميز مي باشد 
لنينيستي است و اقدام چين آه بمنظور دفاع ازخود در برابر حمله مسلحانه مرتجعان هند مقاومت آرد گويا 

  .  برخورد ناسيوناليستي تنگ نظرانه است غير لنيني بوده و تظاهر
مگر در لنينيزم چنين حكمي وجود دارد آه مقاومت در برابر حملات نظامي مرتجعان را بمنظور دفاع منع مي 

  . چنين ادعاي تحقير لنين آبير است . آند ؟  خير ، بدون شك خير 
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ه فقط آتك خوردن را مجاز ميداند مگر اصل همزيستي مسالمت آميز مطروحه لنين حاوي چنين حكمي است آ
  . چنين ادعاي توهين به لنين آبيراست . و دفاع از خود را جايز نمي شمارد ؟ خير ،  بي گفتگو خير 

اجتناب . برهمه معلوم است آه همزيستي مسالمت آميز هميشه مستلزم آنست آه هردو طرف آنرا مراعات آنند 
تنها وقتي ممكن است آه هردوطرف مايل به همزيستي مسالمت از تصادم وحفظ حالت همزيستي مسالمت آميز

اگر يك طرف پيوسته بردباري از خود نشان دهد و حاضر به گذشت . آميز بوده و آنرا جامه عمل بپوشانند 
اين . شود و طرف ديگر بكوشد با سرسختي به زور متوسل گردد، آنگاه تصادم اجتناب ناپذير خواهد بود 

چين در مسئله مرزي چين و هند بمنظور اجتناب از تصادم آنچه آه ممكن . قابل فهم است حقيقت براي همگان 
چين درست بدان جهت پس از . تصادمات مسلحانه را مرتجعان هند قصدا بر چين تحميل آردند . بود آرد

مسايل مقاومت بمنظور دفاع از خود فورا آتش را قطع آرده و ارتش خود را عقب آشيد آه بويژه شايق حل 
همزيستي مسالمت آميزي آه رهبران اتحاد . مرزي از طريق مسالمت آميز و حفظ همزيستي مسالمت آميز بود 

  . تسليم طلبي را در سياست ما جاي نيست . شوروي ازآن دم مي زنند در حقيقت تسليم طلبي مي باشد 
وروي نشان ميدهد آه هيچگونه  ساله اتحاد ش45تجربيات :  خروشف براي دفاع از نظرات نادرست خود گفت 

  . مسئله مرزي وجود ندارد آه نتواند بدون توسل به زور حل شود 
  . اين تحريف آشكار تاريخ اتحاد شوروي است 

در :  در مناسبات بين اتحاد شوروي و ترآيه چنين حادثه اي بوجود آمد 1921مردم بخاطر دارند آه در سال 
پشتيباني بزرگي از انقلاب ترآيه بعمل آورد ودر مورد انعقاد پيمان آن زمان با وجود اينكه آشور شوروي 

دوستي اتحاد شوروي و ترآيه داشت مذاآراتي مي نمود ، دولت آمال آه خواب اجراي نقشه ترآيه بزرگ را 
مي ديد با توسل به نيروهاي مسلح قسمتي از اراضي شوروي را اشغال آرد و حتي پس از انعقاد پيمان اتحاد 

در چنين وضعي دولت شوروي به . ي و ترآيه باطوم يكي از مراآز مهم گرجستان را اشغال نمود شورو
بدين شكل بر اميال .  روزه باطوم آزاد گشت 3ارتش سرخ فرما ن داد تا از خود دفاع آند و پس از يك پيكار 

گشت و مناسبات آزمندانه توسعه طلبي دولت آمال لجام زده شد و امنيت مرزهاي دولت شوروي تامين 
  . دوستانه بين دول شوروي و ترآيه حفظ گرديد 

اجازه دهيد از رهبران اتحادشوروي سوال شود آيا ميتوان گفت آه اقدام ارتش سرخ آه در آن موقع به دفاع از 
خود بر خاست غير لنيني بود ؟  آيا ميتوان گفت آه اين تصميم لنين مظهر برخورد ناسيوناليستي تنگ نظرانه 

  ده است ؟بو
برعكس موضع خروشف در مسئله مرزي چين وهند درست مظهر نمايان تجديد نظر . البته نميتوان چنين گفت 

  . وي دراصل همزيستي مسالمت آميز لنين مي باشد 
  
   در حل و فصل مسالمت آميز مسئله مرزي چين – 4

  وهند آي فاقد تمایل صادقانه است ، هند یا چين ؟ 
  

شته روي حل وفصل مسالمت آميز مسئله مرزي چين و هند پافشاري آرده بلكه پس ازدفع چين نه تنها در گذ
حملات پردامنه نظامي مرتجعان هند با زهمچنان بطورتزلزل ناپذير روي اين مشي اصرار ورزيده و مي 

دولت چين براي تثبيت وضع قطع آتش ، قطع تماس نيروهاي مسلح طرفين ، تخفيف وضع درمرز . ورزد
لنتيجه پيدا شدن راهي بسوي حل و فصل مسئله مرزي چين و هند از طريق مذاآرات تدابير جدي بعمل وباا

ولي دولت هند درست بر عكس مي آوشد حالت قطع آتش را نااستوار سازد و تلاش دارد تماس هاي . آورد 
ز مذاآرات امتناع مي بين واحد هاي مسلح دوجانب را حفظ آند و به ايجاد تشنجات ادامه مي دهد و مصرانه ا

  . اين دو موضع بكلي متضاد آاملا براي خلقهاي سراسر جهان آشكار وروشن است . ورزد 
ولي رهبران اتحاد شوروي بدون هيچ دليلي به چين افترا مي زنند آه گويا چين در حل و فصل مسالمت آميز 

به نداي خردمندانه آه مبين اراده " ويا مسئله مرزي فاقد تمايل صادقانه مي باشد و چين را متهم ميكنند آه گ
در حاليكه دولت هند نسبت به پيشنهادات آلمبو " و مدعي هستند  " خلقهاي آسيا و افريقا است گوش فرا نداد 

واآنش مثبتي آرد واين پيشنهادات را بطور آامل و بدون چون وچرا قبول نمود و همچنين آمادگي خود را 
ه اي چين بر پايه اين پيشنهادات ابراز داشت ، دولت چين تا آنون پيشنهادات براي مذاآرات با جمهوري تود

هيچگونه ... آشورهاي دوست بيطرف را نپذيرفته و اظهار تمايل براي انجام مذاآرات بر اين پايه ننموده است 
  ". گام مثبت از جانب دولت چين برداشته نشده است 

  . ينيم بالاخره جانب چين چه آرده است حال بب. واقعات سرسخت تر از لفاظي هستند 
آنها نه تنها .  واحد هاي مرز بان چين بنابر ابتكار خود آتش را قطع آرده و خود را عقب آشيدند–اول 

سرزمين ازلي چين را آه در جريان پيكار مقابله تدافعي اشغال نموده بودند تخليه آردند بلكه از خط عملاتحت 
  .  آيلو متر بطرف چين عقب آمدند 20 تا 1959ال  نوامبر س7آنترل موجود در 
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 دولت چين بمنظور ايجاد محيطي  براي انجام مجدد مذاآرات بنا بر ابتكار خود آليه افسران و سربازان –دوم 
اسير هندي را آزاد آرده و با ز گردانده و قسمت اعظم اسلحه و مهمات جنگي جانب هند را آه به غنيمت 

  . د گرفته شده بود پس دا
 دولت چين بكرات پيشنهاد آرد آه نخست وزيران دوآشور چين وهند ملاقات نمايند و اعلام داشت آه –سوم 

چنانچه براي نخست وزير هند آمدن به پكن مناسب نباشد نخست وزير آشور ما حاضر است بمنظور جستجوي 
چندي پيش هم مااين پيشنهاد را . راه حل مسالمت آميز مسئله مرزي چين وهند بار ديگر به دهلي نو برود 

  . مجددا مطرح آرديم 
 مساعي عظيم جانب چين براي ميانجيگري آشورهاي شرآت آننده در مشاوره آلمبو پايه اي فراهم –چهارم 

دولت چين به دعوت و پيشنهادات جلسه مشاوره آلمبو پاسخ . آرد آه مورد تائيد همه اين آشورها قرار گرفت 
جانبه يك سلسله اقدامات عملي در مورد اجراي قسمت اعظم پيشنهادات آلمبوبعمل آورد و مثبت داد و بطور يك

مثلا در پيشنهادات . حتي در برخي از قسمت ها بيش از آنچه در اين پيشنهادات طرح شده بود معمول داشت 
 متر عقب آلمبواز چين خواسته شده بود آه ارتش خود را فقط در بخش باختري مرز چين وهند بيست آيلو

  . بكشد ولي چين در بخش ميانه و بخش خاوري نيز ارتش خود را بيست آيلومتر عقب آشيد 
 براي واآنش مثبت در برابر مساعي ميانجيگري آشورهاي شرآت آننده در مشاوره آلمبو جانب چين –پنجم 

ه از طرف هند بازهم گام ديگري برداشت و آن نواحي را آه در خط عملا تحت آنترل چين قرار داشت آ
اشغال شده بود و يا هنگام اجراي قطع آتش بر سر آنها بين دو جانب مباحثه وجودداشت تخليه نمود و حتي نقاط 

  . اداري آشوري در آنجا تاسيس نكرد 
چين علي الاصول پيشنهادات آلمبورا .   روش چين نسبت به پيشنهادات آلمبو صميمانه و پيگيرانه است -ششم 

ه آغاز مذاآرات دو جانب چين وهند پذيرفته و تعبيرات  خود را از بعضي بند هاي پيشنهادات به به عنوان پاي
  . مثابه شرايط مقدماتي براي آغاز مذاآرات نشمرد 

اين يك سلسله اقدامات مهم و مثبت چين آليه شرايط  لازم را براي تشكيل مجدد مذاآرات چين وهند فراهم 
. در مشاوره آلمبو ارزش عالي براي آنها قايل شدند و مورد تائيد قرار دادند ساخت و آشور هاي شرآت آننده 

دربين اين آشورها يك آشورهم نيست آه معترف نباشد آه چين برخورد مثبت و روح همكاري نسبت به 
مشاوره آلمبو داشته است و چين تمايل صادقانه در حل و فصل مسالمت آميز مسئله مرزي چين و هند دارد و 

هيچ " چاپ شوروي به چين تهمت مي زند آه " پراودا " روزنامه . ين منظور هم خدمات مهمي آرده است بد
  آيا اين دروغ عمدي نيست ؟". گونه گام مثبت از جانب دولت چين برداشته نشده است 

  ببينيم دولت هند چه آارهاي انجام داده است ؟
  .  همچنان به اقدامات تحريك آميز خود در مرزادامه داد هنگاميكه چين به ابتكار خود آتش را قطع آرد، هند

  هنگاميكه چين بابتكارخود واحد هاي مرزبان خودرا عقب آشيد، هندمجددا واحد هاي نظامي خود را بجلوآورد 
هنگاميكه چين آليه اسراي هند را آزاد نموده بازگرداند ، هند مهاجرين چيني را محبوس ساخت و تحت تعقيب 

  . رار داد و پيگرد ق
  . هنگاميكه چين آوشيد مناسبات بين دو آشوررا بهبود بخشد،هند همچنان بدامن زدن جنون ضد چيني ادامه داد 

هنگاميكه چين از تشكيل بلا شرط مذاآرات هواداري مي آند هند روي شرايط مقدماتي  اصرار ورزيده و از 
  .مذاآرات استنكاف مي ورزد 

 آه بنا به گفته رهبران اتحاد شوروي هند نسبت به پيشنهادات آلمبو نموده و چين "واآنش مثبتي " اين است آن 
آنها آه اينطور هذيان مي گويند آيا سرانجام مشاوره آلمبو را مشاوره اي در جهت . هيچ آاري نكرده است 

 به منافع هند داشته مساعدت به مذاآرات مستقيم بين چين وهند تلقي مي آنند يا آنرا به منزله مشاوره ايكه تمايل
  و عليه چين متوجه هست مي شمرند ؟

دولت هند آه با تمام نيرو تلاش داردروش متكبرانه خودرا دراستنكاف ازمذاآرات مستوردارد ، ازنقاب           
آه هند درباره " اين باصطلاح پذيرش آامل پيشنهاد آلمبو. استفاده مي نمايد " پذيرش آامل پيشنهادات آلمبو " 

آن جار وجنجال مي آند سرانجام چيست ؟ د ر آغاز امر هند نيز معتقد بود آه پيشنهادات آلمبو روشن نيست و 
تنها پس ازآنكه در دهلي نو اسناد با صطلاح توضيحات . اعلام داشت آه فقط آنها را علي الاصول مي پذيرد 

در باره اين . را اعلام داشت " لمبو هند پذيرش آامل پيشنهادات آ" درباره پيشنهادت آلمبو پديدار گشت 
بعدا ما تحقيق آرديم و دانستيم آه آن  . باصطلاح توضيحات دهلي نو جانب چين قبلا هيچگونه اطلاعي نداشت 

سند در واقع سند تدوين شده از طرف خود دولت هند است و تعبيرات خود دولت هند از پيشنهادات آلمبو مي 
دارد ، در حقيقت بخاطر آنست آه " پذيرش آامل پيشنهادات آلمبو " به لزوم اينكه دولت هند اصرار . باشد 

تلاش داردتعبيرات خود را از پيشنهادات آلمبو به مثابه شرايط مقدماتي براي آغاز مذاآرات بين چين و هند 
 هند در هدف. دولت هند بخوبي ميداند آه چين چنين شرايط مقدماتي بي اساسي را نخواهدپذيرفت . بقبولاند 

اين توطئه اي است آه هدفش تحريف آرمان نيكوي آشورهاي . اصرارروي آن جلوگيري ازمذاآرات مي باشد 
اين امر آه مورد تمجيد و تحسين . شرآت آننده درمشاوره آلمبودر اقدامات ميانجيگري شان مي باشد 
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هبران اتحاد شوروي هم نمي چاپ شوروي قرار مي گيرد فقط ميتواند نشان دهد آه ر" پراودا " روزنامه 
خواهند آه مسئله مرزي چين وهند حل شود و هم نمي خواهند مساعي آشورهاي شرآت آننده در مشاوره 

  .آلمبو درميانجيگري به موفقيت نايل آيد 
براي حمايت از مرتجعين هند حتي چنين واقعياتي را آه چين " پراودا " چيزبويژه مضحك اينست آه روزنامه 

، نپال و ديگر آشورهاي همسايه يكي پس ازديگري از طريق مذاآرات موافقتنامه اي مرزي بست ، با برمه 
" پراودا " منطق روزنامه  . دليل برعدم صداقت چين درحل مسالمت آميز مسئله مرزي چين وهند مي شمارد 

راه مسالمت آميز حل چنين است مادامي آه چين توانست با برمه ، نپال و آشورهاي ديگر مسئله مرزي را از 
وفصل آند پس چرا نمي تواند با هند مسئله مرزي را بطور مسالمت آميز حل نمايد ؟ معلوم است چين تمايل 

واقعا اين چه نتيجه گيري جالبي است ؛ . صادقانه به حل و فصل مسالمت آميز مسئله مرزي چين و هند ندارد 
اين رويداد هاي آه چين با برمه ، نپال وديگر آشورهاي در جهان همه اشخاصي آه انديشه منطقي دارند طبق 

همسايه خود موافقتنامه مرزي منعقد آرده است ، تنها مي تواند بدين نتيجه گيري برسد آه اگر دولت هند نيز 
تمايل صادقانه اي مي داشت آنوقت مسئله مرزي چين و هند نيز مي توانست مانند مسايل مرزي چين و برمه و 

ولي . چين در حل نشدن مسئله مرزي چين وهند مسئوليت ندارد . بطور مسالمت آميز حل شود چين ونپال 
بنظر ميرسد ، رهبران اتحاد شوروي . رهبران اتحاد شوروي حتي به نتيجه گيري آاملا معكوس رسيدند 

ين تا آن درجه بمنظور نيل به هدف خود يعني اتحاد با ايالات متحده آمريكا ، پشتيباني از هند و ضديت با چ
  . انحطاط يافته اند آه حتي حد اقل منطق را هم در نظر نمي گيرند 

  
)3(  

  
رهبران اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند نه تنها باصول انترناسيوناليزم پرولتري پشت پا زده اند 

ين هند آمك مي آنند تا آنان به اتفاق امپرياليزم آمريكا به مرتجع. بلكه ازموضع بيطرفي نيز خارج شده اند 
آنان نه تنها به اردوگاه سوسياليستي خيانت نموده بلكه به خلق . عليه چين سوسياليستي و خلق هند مبارزه نمايند 

  . هند هم خيانت آرده اند 
  . موضع آنها با موضع دول آسيا و آفريقا  آه اصل بيطرفي  را اآيدا مراعات مي آنند بكلي مغاير است 

سيا و آفريقا به واقعيات احترام گذاشته نظر هاي جانبين  چين و هند  را با صبر وحوصله گوش آشور هاي آ
  .اما رهبران اتحاد شوروي واقعيات را روپوشي آرده تنها عقيده مرتجعين هند را قبول دارند . مي دهند 

 با آي است و از نتيجه آشورهاي آسيائي وآفريقايي جدا در اين مسئله مطالعه مي آنند آه دراين مناقشه حق
رهبران اتحاد شوروي خود سرانه مدعي هستند آه گويا چين اشتباه . گيري شتاب زده خود داري آرده اند 

  . آرده است 
شش آشور شرآت آننده در مشاوره آلمبو بكرات  اعلام داشته اند آه وظيفه شان آشتي دادن است نه حكميت و 

بدين ترتيب طرفين چين و هند قبل از . ستقيم بين چين  و هند است هدف شان مساعدت به تشكيل مذاآرات م
اما رهبران اتحاد شوروي همانند . نشستن به پشت ميز مذاآره الزامي ندارند آاملا پيشنهادات آلمبو را بپذيرند 

 شرآت و تلاش دارند آشور هاي" پيشنهادات آلمبو را آاملا بپذيرد "  مرتجعان هند از چين طلب مي آنند آه 
  . آننده در مشاوره آلمبو را درموقعيت حمايت از هند قرار دهند 

آشورهاي آسيا و آفريقا صادقانه آرزومندند آه مسئله مرزي چين و هند بتواند از طريق مذاآرات بطور 
در . مسالمت آميزحل شود و اوضاع تخفيف يافته اي درمرزهاي چين و هند بتواند همچنان محفوظ بماند 

 مشترآي آه چندي قبل رئيس جمهور متحده عربي ناصر و نخست و زير سيلان بانوباندرانيك منتشر اعلاميه
آشورهاي شرآت آننده در مشاوره آلمبو بايد به مساعي خود براي برطرف " ساختند ، اعلام شده است آه 

 و سيلان بارشته آه جمهوري متحده عربي) يعني چين وهند ( آردن مناسبات متشنج بين اين دو آشور بزرگ 
اما رهبران اتحاد شوروي با تمام نيرومناقشه را تحريك آرده و " . هاي دوستي با آنها مربوطند ادامه دهند 

بدان دامن مي زنند و اين واقعيت را آه اوضاع در مرزهاي چين وهند ديرزمانيست در اثر مساعي يكجانبه 
مجددا شكل "  هستند آه تصادمات مرزي چين وهند چين تخفيف يافته است بكلي ناديده مي گيرند و مدعي

  "  .حادي بخود خواهد گرفت 
 دارودسته خائن تيتو نيز –واقعيات تا آن اندازه اي روشن است آه حتي دوستان نزديك رهبران اتحاد شوروي 

ز آشورهاي دولت اتحاد شوروي در تجزيه و تحليل خود از تصادمات هيماليا ا" نتوانسته اند اعتراف نكنند آه 
 4نقل از مقاله " . ( آلمبو هم دورتررفته و به مناسبت اين تصادمات قبل از همه چين را نكوهش آرده است 

  " ) اقدامات جديد آشورهاي آلمبو " چاپ  يوگوسلاوي تحت عنوان " پوليتيكا "   روزنامه 1963اآتبر سال 
ني از مرتجعان هند گاهي حتي از امپرياليستهاي علاوه بر اين اخيرا رهبران اتحاد شوروي در زمينه پشتيبا

امپرياليزم آمريكا آاملا ميداند آه مرتجعان هند بدان جهت دروغ هاي غريب و عجيب . آمريكا آوشا تر اند
به هند ساخته اند آه مي خواهند از آمريكا پول " تجاوز " گوناگوني در باره باصطلاح آمادگي چين براي 
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. پرياليزم آمريكا معمولا نسبت به اين دروغ ها روش انتظار و احتياط را پيش مي گيرد بگيرند ، از اين رو ام
اما رهبران اتحاد شوروي در شايع آردن دروغ هاي گوناگوني آه دولت نهرو بافته است با آن دولت همآهنگي 

  .نموده از صرف نيروي خود دريغ نمي آنند 
منصفانه آشورهاي دوست آسيا و آفريقا آه به مذاآرات درمسئله مرزي چين وهند ما همواره از مساعي 

مستقيم دو جانب چين و هند مساعد نموده و وارد مناقشات نمي شوند ، حسن استقبال آرده و مي آنيم و هميشه 
ولي رهبران اتحاد شوروي همانند . به نظرات آنها آه از عدالت پروري نشئت مي گيرد ، گوش فرا ميدهيم 

يتو آاملا در صف ارتجاع هند قرا ردارند و از اينجهت آنها در مسئله مرزي چين و هند اصلا دارودسته خائن ت
  . حق اظهار نظر ندارند 

رهبران اتحاد شوروي نه تنها درزمينه سياسي ازمرتجعان هند با تمام نيروپشتيباني آرده بلكه بدنبال امپرياليزم 
  . جعان هند واگذار مي آنند تا عليه چين مبارزه آنند آمريكا فعالانه آمك هاي اقتصادي و نظامي به مرت

 آمك اقتصادي آه دولت اتحاد شوروي به هند واگذار آرده  يا متعهد 1963 تا ماه آوريل سال 1955از سال 
 ميليارد روپيه مي باشد آه قسمت اعظم آن بعد از آغاز اقدامات و تبليغات ضد چيني 5شده است ، مجموعا 

  .  ذار گرديد مرتجعان هند واگ
 شروع آردند يعني ازوقتيكه مرتجعان هند 1960رهبران اتحا د شوروي آمك نظامي به هند را از سال 

  . تحريكات مسلحانه عليه چين را آغاز نهادند 
 ، هنگاميكه مرتجعان هند دست به حملات مسلحانه پر دامنه اي عليه چين زدند ، رهبران 1962اآتبر سال 

 19و زير فولاد وصنايع سنگين هند سوبرامانيكام  " اري آمك خود را به هند تسريع آردند اتحاد شوروي واگذ
در " وضع فوق العاده  " دسامبر همان سال طي مصاحبه خود با خبر نگاران اظهار داشت آه بعد ازاعلام  

  . ت هند ، برسرعت ساختمان تاسيساتي آه به آمك اتحاد شوروي انجام مي گيرد، افزوده شده اس
بعد از مذاآرات نمايندگان دو حزب آمونيست چين و اتحاد شوروي آه ماه ژوئيه سال جاري انجام گرفت ، 

  . رهبران اتحاد شوروي به مرتجعين هند وعده دادند بر آمك نظامي بيفزايند 
ست آه آمك اتحاد شوروي به هند داراي همان جنبه اي ا:"  طي مقاله خود مي نويسد " پراودا " روزنامه 

  . "آمكهاي آن به بسياري ديگر از آشورهاي جوان و در حال رشد وتوسعه دارد 
يگانه هدف آشورهاي سوسياليستي در آمك به آشورهاي نو استقلال اينست آه به پيشرفت اقتصاديا ت ملي 

بهيچوجه نبايد به مستقل آنها ، به از بين بردن نفوذ استعماري و رهايي آنها از آنترل امپرياليزم آمك نمايند و 
ولي انگيزه آمك هاي دولت اتحادشوروي . يكي از آنها درمبارزه عليه آشور ديگر سوسياليستي ياري نمايند 

آنچه آه مربوط به  آمك دولت اتحاد شوروي به مرتجعين . به آشورهاي نواستقلال شك و ترديد ايجاد مي آند 
پرياليزم آمريكا افتادن ودرمبارزه عليه چين ، عليه آمونيزم هند مي باشد ، پشتيباني آشكار از آن در بآغوش ام

  . اين واقعيات آاملا روشني است . و عليه خلقها مي باشد 
اآنون رهبران چين اتهام مي زنند آه گويا هند "  سپتامبر دولت اتحاد شوروي گفته مي شود آه 21در اعلاميه 

ثانيا طبق . لي اولا اين ماهيتا با وضع حقيقي وفق ندارد و. با استفاده از سلاح شوروي عليه چين مي جنگند 
اين منطق دولت هند داراي دلايل بيشتري مي باشد براي آنكه اعلام دارد آه قواي چين با تجهيزات نظامي 
شوروي عليه هند مي جنگد ، زيرا برهمه معلوم است آه اتحاد شوروي چه آمك نظامي بزرگي به چين واگذار 

  . " مي آند 
برئه جويي و سفسطه بازي هيچ فايده اي ندارد  اولا واحد هاي مرز بان چين در جريان مقابله تدافعي از قواي ت

ثانيا ما ميخواهيم ازرهبران اتحاد شوروي . هند سلاح ساخت شوروي آه آنها بكارمي برند ، به غنيمت گرفتند 
تيد ؟ اگر شما بازرگان تجهيزات نظامي بوديد ، شما آيستيد ؟  آيا شما با زرگان تجهيزات نظامي هس:  بپرسيم 

آنوقت اين حرف هاي شما صحيح بود ، اين يعني با يك دست پول مي گيريد و با دست ديگر آالا مي دهيد ، با 
اگر شما هنوز خود را آمونيست و رهبر آشور سوسياليستي مي شماريد ، . هرآس مي توانيد معامله آنيد 

چطور مي توان  آمونيست بود و چين . نادرست و بي نهايت پوچ و بي معنا است آنوقت اين حرف ها آاملا 
سوسياليستي را با هند آه تحت سلطه بورژوازي بزرگ و ملاآين آلان قرار دارد در يك آفه ترازو قرار داد ؟ 

  چطور مي توان بين آمك به برادران هم طبقه خود و آمك به مرتجعين علامت تساوي قرار داد ؟ 
ران اتحاد شوروي مي گويند آه اتحاد شوروي با واگذاري آمك به هند  ميتواند به هند در استوار بودن رهب

روي موضع بي طرفي ياري نمايد و مي تواند از نزديك شدن هند به امپرياليزم آمريكا و ديگر آشورهاي 
  . باختر جلوگيري آند 

اتحاد شوروي . واقعيات درست بر عكس است . اين دروغي است آه هم خود وهم ديگران را فريب مي دهد 
هر قدر بيشتر به هند آمك مي آند ، مرتجعان هند همانقدر از موضع بيطرفي دورتر مي شوند و به امپرياليزم 

  . آمريكا نزديك تر ميگردند 
قرار داد " دولت هند با امپرياليزم آمريكا قرارداد آمك نظامي و . به رويداد هاي يكسال اخير مراجعه آنيم 

را آه داراي جنبه پيمان نظامي است به امضاء رساند و تعداد آثيري افراد نظامي آمريكا وارد " دفاع هوايي 
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دولت هند تعهداتي بعهده .هند شده و مقدار زيادي اسلحه و تجهيزات نظامي آمريكايي به هند روانه شده است 
ا بگذارد و با اجراي مانور هوايي امپرياليزم آمريكا گرفت آه اطلاعات نظامي بازهم بيشتري در اختيار آمريك

 رئيس جمهور هند راد آريشنان و رئيس جمهور 1963 ژوئن سال 4در .  وانگلستان در هند موافقت آرد 
:      آمريكا آندي اطلاعيه مشترآي انتشار دادند آه طي آن آشكارا اعلام شد جانبين آمريكا وهند موافقت آردند 

بدين ترتيب . "  را  باهم بعهده بگيرند تا از اميال تجاوزآارانه چين به شبه قاره جلوگيري نمايند امر دفاع "  
هر آسيكه گرفتار موهومات نمي باشد مي تواند متوجه شود آه دولت نهرو عملا با ايالات متحده آمريكا وارد 

اقد هرگونه اهميت واقعي گرديده ديگر ف" عدم پيوستگي هند به بلوك ها " اتحاد نظامي شده و به اصطلاح 
 مسكو ازآنها بمثابه آشورهاي 1957است و هند مدتها است آه در زمره آن آشورهاي نيست آه در بيانيه سال 

در موضع ضد امپرياليستي قرار گرفته به اتفاق آشورهاي سوسياليستي منطقه  و سيع صلح را تشكيل "  آه 
را " خارج از بلوك ها " ت نهرو تنها از آنجهت مي تواند پرچم زند ه اآنون دول. نام برده مي شود " ميدهند 

تكان دهد و در صحنه بين المللي به انواع فريبكاري  آه رهبران اتحا د شوروي از آن پشتيباني و بدان آمك 
درست اين پشتيباني و آمك است آه بدولت نهرو امكان داده است آه بدون توجه به اعتراض خلق . مي آنند 

  . هند لجام گسيخته سردرتبعيت امپرياليزم آمريكا بگذارد 
در واقع رهبران اتحاد شوروي در زمينه پشتيباني از مرتجعين هند نه تنها با امپرياليزم آمريكا مسابقه ميدهند 

     سپتامبر هيئت تحريريه روزنامه     19پس ازانتشار مقاله . بلكه به اتفاق آن شرآت سهامي تشكيل داده اند 
هند در مبارزه عليه چين : " فورا با سرور و شادي فراوني نوشت " انديا اآسپرس " شوروي " ي " پراودا "  

اآنون حلقه به گردن پكن انداخته شده " ، " علاوه بر ايالات متحده آمريكا يك آشور متفق نيرومند ديگري دارد 
گرچه اين از سر تا پا جزء " . ود با هم آنرا بكشيم و براي ما تنها اين باقي مي ماند آه با دومتفق مقتدر خ

 شوروي را در آمك –هذيان گويي ارتجاعي چيز ديگري نيست ولي هدف بهره برداري شرآت سهامي آمريكا 
  . به هند و مبارزه عليه چين تماما آشكار ساخته است 

تجعين هند د رداخل آشور بازهم هرقدر آمك اتحاد شوروي به مرتجعين هند افزايش مي يابد بهمان اندازه مر
دولت نهرو با آوشش تمام جنون جنگ را . ديوانه وار تر مردم را مورد استثمار و سرآوبي قرار مي دهند 

برانگيخته توسعه تسليحات و تدارك جنگ را تشديد آرده است و آشكارا حقوق اساسي مردم هند را سلب آرده 
اين دولت به بهانه هاي گوناگون ماليات . ا به زندان انداخته است هزاران آمونيست و ديگر رجال مترقي هند ر

  1963 ژوئن سال 22. و عوارض نوين سنگيني وضع آرده مردم هند را به گرداب فلاآت و بلا انداخته است 
چا پ هند اعتراف آرد آه اآثريت مطلق صدها ميليون مردم هند از سرحدمرگ از " بليستي " هفته نامه 
نفرت طبقاتي اگر چه آهسته انباشته ميشود " ر مي برند ، در سينه مردم هند آتش خشم ميجوشد و گرسنگي بس

درهوا رعد ميغرد ، ابر بحران و تنزل : " اين هفته نامه نعره زنان اعلام اژير ميكند " . اما سوزان است 
را بكلي " ترقي " و "  اسي دموآر" دولت نهرو ديگر پرده ريايي . " روحيه سرزمين ما را تيره ساخته است 

اين سياست . سياست آن به تمام معني يك سياست ضد آمونيستي و ضد خلقي است . بدور انداخته است 
ولي پشتيباني رهبران اتحاد شوروي . اعتراض شديد روزافزون توده هاي وسيع مردم هند را برانگيخته است 

 روپوشي آرده و نيروي آنرا براي سرآوبي مردم از دولت نهرو و آمك بدان درست ماهيت ارتجاعي آنرا
  . تقويت بخشيده و بدان امكان مي دهد تا اين سياست ضد انقلابي را لجام گسيخته تر اعلام دارد 

بورژوزاي ملي آشورهاي نو استقلال داراي جنبه :   مسكو خاطر نشان شده است 1960دراعلاميه سال 
تماعي شديد تر شود به همان اندازه ميل بورژوازي ملي به سازش با دوگانه هستند ، هر قدر آه تضاد هاي اج

آمونيست هاي آشور هاي نو استقلال بايد تلاش جناح ارتجاعي . مرتجعين داخلي و امپرياليزم افزايش مي يابد 
. بورژوازي را در جا زدن منافع حريصانه و تنگ نظرانه طبقاتي خود بعنوان منافع تمام ملت فاش آنند 

ودسته خائن دانكه از حزب آمونيست هند نه تنها سياست ارتجاعي دولت نهرو را بر ملا نساخته بلكه آاملا دار
به پرولتاريا و مردم هند خيانت آرده و بصورت حربه ننگين بورژوازي بزرگ و ملاآين آلان هند درآمده 

وبر ملا نساخته بلكه برعكس رهبران اتحاد شوروي نه تنها سيماي دارودسته خائن دانكه را فاش . است  
بمنظور خفه آردن نهضت انقلابي مردم هند دارودسته دانكه را بكمك مرتجعين هند در پيگرد و تعقيب 

  . آمونيست هاي واقعي و رجال مترقي تشويق مي آنند 
رآوب اين دولت نهرو است آه در صحنه بين المللي به امپرياليزم اتكاء ميكند ودرداخل آشور مردم هند را س

مي سازد  و اين رهبران اتحاد شوروي هستند آه با تمام نيرو از دولت نهرو پشتيباني مي آنند و از هرجهت 
رهبران اتحاد شوروي بامر انقلابي مردم هند . سياست ارتجاعي دولت نهرو راتبرئه وآنرا آرايش ميدهند 

  . يد خيانت آرده اند و روز تصفيه حساب با آنها سرانجام فرا خواهد رس
  

)4(  
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اآنون در حالي آه اوضاع مرزي چين و هند  در اثر آوششهاي مبتكرانه چين تخفيف يافته است  روزنامه      
چاپ  شوروي  قصدا وضع  متشنجي  پيش خود تصور آرده يكباره  مقاله اي با عنوان جنجالي     " پراودا "  
سوال مي شود به چه منظور اين مقاله نوشته شده . منتشر ساخته است "  آانون  جدي تشنجات  در آسيا " 

  است  ؟ 
. آيا اين مقاله انگيزه  رهبران اتحاد شوروي  را در دفاع  از صلح  در آسيا  نشان ميدهد ؟ واضح است آه خير

ولي . صلح در آسيا در معرض تهديد قرار گرفته  و حقيقتا تخريب  ميشود . درآسيا واقعا  تشنج بچشم ميخورد 
آانون .  امپرياليزم به سردمداري  ايالات متحده آمريكا است آه صلح را د رآسيا  تهديد وتخريب  مي آند اين 

مثلا آره .اوضاع متنشج در آسيا  آن جاهايي است  آه دچار تجاوز امريكا شده است و تحت اشغال آن ميباشد 
 در ويتنام جنوبي اآنون امپرياليزم آمريكا به بويژه . جنوبي ،  تايوان ، ژاپن ،  ويتنام جنوبي  ولائوس وغيره  

رهبران اتحاد شوروي  چرا اين آانون هاي مسبب اوضاع  متشنج را با . جنگ ويژه غير انساني  مي پردازد 
چشم باز نمي بينند ؟ چرا رهبران اتحا د شوروي  در باره اقدامات مداخله گرانه وتجاوزآارانه  امپرياليزم 

ي بويژه  در ويتنام جنوبي  ولائوس جرآت ندارند  برخاسته و شرافتمندانه  سخني بگويند ؟ آمريكا  دراين نواح
چرا رهبران  اتحاد شوروي  تنها اوضاع تخفيف يافته  در مرز چين وهند را انتخاب و چنين هياهو براه مي 

  اندازند ؟
 پوست آنده گفته شود چنين مقصد  هياهوي رهبران اتحاد شوروي  در مسئله مرزي چين وهند ، اگر صاف و

است آه آنها مي خواهند با استفاده  از اين مسئله د رمناسبات  آشورهاي  آسيا و افريقا  و چين نفاق انداخته لبه 
تيز مبارزه خلقهاي آسيا و آفريقا عليه امپرياليزم  را منحرف سازند و اقدامات تجاوز و جنگ امپرياليزم  را 

  . ت به امر انقلابي  ضد امپرياليستي  خلقهاي آسيا  وجهان مي باشد اين خيان. روپوشي نمايند 
تمام آوششهاي  خود را در نفاق اندازي مبذول داشته  چين را  بباد افترا مي گيرد آه گويا " پراودا" روزنامه 

ه چين ميانجيگري  آشورهاي شرآت آننده  در مشاوره آلمبو را رد آرده و مساعي اين آشورهاي را ناديد
اين حرفها آاملا نشان ميدهد آه رهبران  اتحاد "  . به صلاحيت مشاوره آلمبو ترديد دارد " ميگيرد  وحتي 

شوروي  نه تنها آاملا  در صف  مرتجعين  هند قرار گرفته و عليه چين سوسياليستي مبارزه  مي نمايند بلكه 
شورهاي شرآت آننده  در مشاوره آلمبو را در  صددند  آه با زبان عوامفريبانه  و فعاليت  پشت پرده ،  آ

تحريك نمايد  تا از رسالت  خطير خود  درميانجيگري  مسالمت آميز  سرباز زنند  وبدنبال آنها در مسئله 
 5چاپ هند  در شماره  "  بليتس " مجله هفتگي . مرزي چين  وهند به جنگ سرد  عليه چين بپردازند 

چين را سرزنش آرده  واورا " علنا "  پراودا "  ار  آرده نوشت آه اآتبرخود منظره  واقعي امر را آشك
روسيه  در بين آشورهاي آسيا و آفريقا  آه " علاوه بر اين " .  مقصر اوضاع متشنج  مرزي چين وهند ميداند 

ه آنها بنابر ادعاي چين بموضع  هند در مسئله مرزي  با نظر انتقادي مي نگرند ،  آار توضيحي بعهده گرفت
آه اين مجله هفتگي هند ازآن سخن  ميگويد چيست ؟  اين جز افشاندن تخم نفاق "  آار توضيحي " .  " است  

  . و ايجاد تفرقه  چيز ديگري نمي باشد 
رهبران اتحاد شوروي  نه تنها از مرتجعين  هند در رد حل مسالمت آميز مسئله مرزي چين و هند پشتيباني  

و توسعه مناسبات دوستانه  بين چين و آشورهاي  آسيا و آفريقا  اقدام مي نمايند و آرده بلكه عليه  برقراري 
"  پراودا " مقاله . بويژه  با حل مناقشات بين چين و آشورهاي آسيا آه از خيلي قبل باقي مانده است مخالفند 

تان حل آرده و  سپتامبر دولت اتحاد شوروي از اينكه  چين مسئله مرزي را با پاآس21واعلامه مورخه 
مناسبات حسن همجواري را با آن توسعه مي دهد مكررا اظهار عدم رضايت  آرده وبا آين توزي چين را بباد 

عشق بازي مي " " رژيم  آشكار ارتجاعي در آسيا و آفريقا " افترا مي گيرد آه گويا  چين  با باصطلاح  
تسليم  آنها به سردمداران  امپرياليزم خدمات آبير به بگفته رهبران اتحاد شوروي  به زانو درآمدن و " . نمايد

ما . صلح جهان است  وبرعكس حل مسالمت آميز مسئله مرزي چين با آشورهمسايه اش گناهي شمرده ميشود 
آيا اين آافي نيست  آه شما از مرتجعين هند در ايجاد اوضاع :   ميخواهيم از رهبران اتحاد شوروي  بپرسيم 

 چين و هند پشتيباني مي آنيد ، حالا بازهم  مي خواهيد در مرز چين  و پاآستان نيز متشنج در مرزهاي
  اوضاع متشنج  ايجاد نمائيد ؟

رهبران اتحاد شوروي  در سازمانهاي  گوناگون  توده اي بين المللي تلاش دارند مبارزه عليه امپرياليزم  را 
فاده از مسئله مرزي چين وهند جبهه واحد مبارزه عليه منع آرده و فعاليت ضد چيني  را تشويق نمايند وبا است

گرچه چين  مكررا وبا صميميت تمام خاطر نشان ساخت آه براي حفظ .  امپرياليزم  را متلاشي آنند 
همبستگي  ومبارزه  مشترك عليه امپرياليزم  مسائل مورد بحث  بين آشورهاي  آسيا و آفريقا  را نبايد در اين 

اخت ،  ولي جانب اتحاد شوروي  مكررا نمايندگان هند  را تحريك و ترغيب آرده است آه سازمانها  مطرح س
مثلا در آنگره جهاني  زنان  در مسكو . با استفاده از مسئله مرزي چين وهند هياهوي  زيادي براه اندازند 

 چين وهند را  آه با جانب اتحاد شوروي  بمثابه  ميزبان هيئت  نماينگي هند را ترغيب آرد  آه مسئله مرزي 
موضوع اصلي اين آنگره  هيچ ربط نداشت ، مطرح سازد  و آنگره را تحت آنترل  خود قرار داده وسعي 

اين صحنه سازي زشت  عليه چين طبق . داشت هيئت نمايندگي چين  را  از حق دفاع از خود محروم سازد 
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اين اسرار  آشكاري است آه از نظر . ام گرفت نقشه  دقيق  از جانب  اتحاد شوروي  وبه آارگرداني  آن انج
مثال ديگر را  از نظر بگذرانيم ، در آنفرانس  همبستگي  خلقهاي آسيا و آفريقا . هيچ آس پنهان نمي باشد 

متشكله در شهر موشي نيز نمايندگان هند با پشتيباني  نمايندگان اتحاد شوروي روي وارد آردن مسئله مرزي 
رئيس هيئت  نمايندگي هند  در آنفرانس مزبور  درنامه خو د به . لسه  اصرار ورزيدند چين وهند در دستور ج

ما از پشتيباني  وهمكاري آامل  هيئت : "  پرده از اين اقدامات پليد  برداشته نوشت "  اينديااآسپرس " 
جود اين          گرچه موضوع  از روشن هم روشنتر است ، با و. " نمايندگي  اتحادشوروي برخوردار بوديم 

 سپتامبر خود بازهم جرآت آرده است چين را سرزنش نمايد آه گويا چين  با 19در مقاله مورخه " پراودا " 
چرا " .  مسموم مي سازد " استفاده از  مسئله مرزي چين  وهند محيط جلسات گوناگون  بين المللي  را 

  نويسندگان  آن خجالت نمي آشند ؟ 
ع آنوني مرزي چين وهند است اينست آه در اثر آوششهاي  مبتكرانه  جانب چين و آنچه مربوط به اوضا

تنها اگر جانب . ميانجيگري  فعالانه آشورهاي  شرآت آننده  در مشاوره آلمبو تشنجات  تخفيف يافته است 
ن هند بنابر ولي مرتجعي. هند  ديگر تحريك نكند اين اوضاع تخفيف يافته آاملا مي تواند  درآينده حفظ گردد 

البته امپرياليزم  آمريكا از .  احتياجات سياست  داخلي و خارجي  خود مجددا آوشش دارند تشنج ايجاد آنند 
. دو آشور آمريكا  وانگلستان  درآينده نزديك  در هند مانورهوائي تشكيل خواهند داد . تخفيف تشنج مي ترسد 

اينكه رهبران . دامه تخفيف  اوضاع مرزي چين وهند باشند اين گواهي است بر اينكه آنها ميل ندارند شاهد ا
اتحاد شوروي در مناسبات آشورهاي آسيا و آفريقا  تخم نفاق افشانده  و دامن مي زنند نيز نشان ميدهد آه آنها 

امپرياليزم آمريكا در صدد است آه با استفاده . سعي مي نمايند اوضاع مرزي جين و هند را تيره و حاد سازند  
از اوضاع مرزي چين و هند ، هند را تحت آنترل درآورد و رهبران اتحاد شوروي  سعي دارند آه با استفاده 

اينها راه هاي مختلفي هستند آه به يك هدف مي .از اوضاع مرزي  چين و هند بر چين  ضرباتي وارد سازند 
د شوروي  از هند نميتوان امكان مجدد  بر بنابر اين با وجود پشتيباني  امپرياليزم آمريكا  ورهبران اتحا. رسد 

  . پا شدن تصادمات  در مرز چين وهند از طرف  مرتجعين هند را بر طرف شده دانست 
  آشور شرآت آننده  درمشاوره آلمبو مسئوليت 6اآنون .  نيست  1962 ديگر سال 1963ولي سال 

ي  آسيا  وآفريقا  وخلقهاي سراسر جهان  در خلقهاي آشورها. ميانجيگري  مسالمت آميز را  بعهده گرفته اند 
مسئله مرزي  چين و هند حق را از باطل روز بروز بيشتر تشخيص ميدهند  و چهره ارتجاعي  دولت نهرو 

توطئه مشترك ضد چيني امپرياليزم آمريكا  ورهبران اتحاد شوروي و مرتجعين . بيش از پيش آشكار ميگردد 
 در چنين وضعي اگر مرتجعين هند مجددا بايجاد تصادمات جسارت ورزند ، .هند ديگر بر آسي پوشيده نيست 

ما اطمينان داريم خودشان  و پشتيبانان شان  مسلما با نكوهش جدي ، روشن ودقيق  خلقهاي آسيا و آفريقا  
  . وخلقهاي سراسر جهان  مواجه خواهند شد 

ما از . ر اين راه با تمام قوا آوشش خواهيم نمود ما آرزومنديم  آه وضع تخفيف  يافته در مرز ادامه يابد  ود
مدتي  قبل به آشورهاي شرآت آننده  در مشاوره آلمبو اطلاع داديم  آه چين آشورهاي نامبرده را  از 

اگر جانب . تحريكات جانب هند  بطور منظم مطلع خواهد ساخت و ما اين آار را هم اآنون  شروع آرده ايم 
 آه دست  به تجاوز 1962 اآتبر سال 20ز  اآتفاء ننموده و همانند وضع قبل از هند به حملات تحريك آمي

مسلحانه زده خاك چين را اشغال نمايد و از تخليه  اين نقاط از قواي  نظامي خود سرباز زند ، ما از آشورهاي 
ن راضي نمايند تنها  شرآت آننده  در مشاوره آلمبو دعوت خواهيم آرد تا آنان با مذاآره هند را  بتخليه خاك چي

در صورتيكه  جانب هند از قبول  اين توصيه ها امتناع نمايد و در ادامه اشغال خاك  چين سماجت ورزد، 
  . آنوقت ما براي دفاع از خود  مجبور خواهيم بود بمقاومت پردازيم 

وي آه بخواهند از مرتجعان هند  دست بهر آاري آه مي خواهند بزنند ، بزنند ورهبران اتحاد شوروي  بهرنح
آنان پشتيباني نمايند ، بنمايند ، رهنمود  ما يعني  حل مسالمت آميز  مسئله مرزي چين و هند از طريق 

عليرغم  هر حادثه اي  در جهان روي دهد و حل اين مسئله هر چقدر . مذاآرات بهيچوجه  تغيير نخواهد يافت 
دوستي آبير خلقهاي  دو .  ذره اي ترديد نخواهيم آرد به تاخير  بيفتد بالاخره در پيروزي مشي سياسي مان

  . آشور چين و هند  خلل ناپذير است 
تمام مواضع  وسياستهاي  متخذه از طرف  رهبران اتحادشوروي  در مسئله مرزي چين و هند  بطور آامل 

دوگاه نشان  ميدهد آه آنان به خلق چين ، به خلق اتحاد شوروي  وبه خلقهاي  آشورهاي مختلف ار
اين امر بيش .  سوسياليستي  و همچنين به خلق  هند وآليه خلقها و ملل ستمديده  سراسر جهان خيانت  آرده اند 

از پيش روشنتر مي گردد  آه در نظر رهبران  اتحاد شوروي  امپرياليزم  به سردمداري  ايالات متحده آمريكا 
 –نان آنان نيستند ، بلكه دشمنان آنها آليه مارآسيست و مرتجعين آشورهاي گوناگون  از دير زماني ديگر  دشم

  . لنينيست ها و تما م خلقهاي انقلابي بويژه چين مي باشند 
 1957 لنينيزم  اصرار ورزيده و روي اصول انقلابي  بيانيه سال –براي مبارزه عليه چين آه روي مارآسيزم 

وي با امپرياليزم  آمريكا  و با دارودسته  خائن  پافشاري مي آنند ، رهبران اتحادشور1960واعلاميه سال  
و اعلاميه "  پراودا "  سپتامبر هيئت تحريريه  روزنامه   19تيتو متحد شده اند  و اآنون طي مقاله  مورخه 
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شايد آنها خيال آنند در .   سپتامبر دولت اتحادشوروي  آشكارا با مرتجعين هند اعلان اتحاد نموده اند 21
ا هر قبيل اراذل و اوبا ش در دنيا  و فحش و دشنام  مشترك عليه چين مي توانند  آشور چين  صورت اتحاد ب

  . را از اعتبار انداخته و تجريد نمايند 
چين  انقلابي را . ما مي خواهيم  به رهبران اتحاد شوروي  بگوئيم  در شور و شعف خود  اينقدر عجله نكنيد 

 امپرياليزم  ومرتجعين آشور هاي مختلف  آشكارتر متحد شويد ،  تنها مي شما  هر چه با. نميتوان تجريد نمود
زيرا حق با . با فحش ودشنام  نمي توان چين را  از اعتبار انداخت . توانيد  خود را بيش از پيش  تجريد نمائيد

راسر  درصد مردم س90نقطه ضعف فوق العاده  شما عدم احترام  به حقيقت است  ولي بيش از . چين است 
آدم محق مي تواند سراسر جهان  را بپيمايد : يك ضرب المثل چيني  ميگويد . جهان  بحقيقت احترام  ميگذارند 

آساني آه به حقيقت  احترام نمي گذارند  بالاخره  با شكست مواجه . وآدم نا محق قدمي نمي تواند  بردارد 
  . خواهند شد 

  
  

   :ضميمه
  

  آانون  جدي تشنجات  در آسيا
  

  "پراودا " وزنامه   ر
  

  )1962 سپتامبر سال  19(
  

انعقاد پيمان  منع آزمايشهاي هسته اي و پيوستن  اآثريت آشورهاي  سراسر جهان  به آن گام مهمي است  آه 
اين حقيقتي است آه مورد قبول همگان بوده  و ارزيابي  افكار عمومي . محيط بين المللي  را بهبود مي بخشد 

در مقابل  خلقها اميد  هاي نويني براي امكان  حل مسائل بين المللي  . يمان مسكو ميباشد جهان نسبت  به پ
مورد بحث از طريق مسالمت آميز و از راه مذاآرات وبراي از بين بردن  آانون هاي تشنجات  موجود در 

  . جهان  پديد آمده است
ت منفجر شده وبه سرمنشاء خطر جدي تاسف آور اينست آه در جهان مواد محرقه آه در هر لحظه ممكن اس

يكي از آانون هاي تشنجات تصادمات مرزي بين چين و هند . براي صلح جهاني مبدل گردد بازهم وجود دارد 
  . در ناحيه هيماليا مي باشد آه اآنون ديگر آهنه شده ولي حدت خود را هنوز از دست نداده است 

، سرمقالات و " اعلاميه سخنگوي وزارت امور خارجه  " – دراين اواخر در مطبوعات چين يك سلسله بيانات
مقالات هيئت تحريريه روزنامه هاي مرآزي چين به مناسبت تصادمات مرزي بين چين وهند منتشر گرديده 

بنظر مي رسد وجه مشترك اين بيانات چنين است آه با تمام نيرو مي آوشد آليه عمليات دولت .  است 
ر مشاجره مرزي تبرئه آرده و سياست دول ديگر را بدنام نمايد اين بيانات پر از جمهوري توده اي چين را د

  . نسبت هاي افترا آميزي به موضع دولت اتحاد شوروي در مسئله تصادمات چين و هند مي باشد 
و      " همكاري با امپرياليزم آمريكا " رهبران چين يا وه گويي را به آنجا رسانيده اند آه اتحاد شوروي را به 

آنان دولت اتحاد شوروي را نكوهش مي آنند آه هند . متهم مي سازند " اتحاد با هند براي مبارزه عليه چين " 
 را آه طي 1957بدين ترتيب آنان نقطه نظر بيانيه سال . محسوب مي دارد " جزء مهمي از منطقه صلح "  را 

ا عامل مهم در مبارزه در راه جلوگيري از آن خاطر نشان شده است آه آشورهاي صلح دوست آسيا و آفريق
را تشكيل مي دهند ، آاملا ناديده گرفته " منطقه وسيع صلح " جنگ مي باشد و باتفاق آشورهاي سوسياليستي 

اند اقدامات دولت جمهوري توده اي چين در تصادمات مرزي چين و هند با رهنمود عمومي و مورد توافق 
ره همزيستي مسالمت آميز و در باره پشتيباني از جنبش آزاديبخش ملي  لنيني در با–احزاب مارآسيستي 

  . مغايرت دارد 
نمايندگان چين در جلسه آميته اجرائيه سازمان همبستگي خلقهاي آسيا و آفريقا  آه چندي پيش برگذار گرديده 

سيده بودند آه بود ، ماهيت آمك اتحاد شوروي به هند را تحريف آرده و حتي به ادعاهاي عجيب و غريب ر
واضح است آه چين ادعاي پوچ و بي " . هند را به تصادمات با چين تحريك مي نمايد " گويا اتحاد شوروي 

دولت . اين قابل درك است براي اينكه چنين واقعياتي اصلا وجود ندارد . معنا داراي هيچ دليلي نمي باشد 
 به هند درست داراي همان جنبه اي است آه جمهوري توده اي چين بخوبي مي داند آه آمك اتحاد شوروي

  . آمكهاي آن به بسياري ديگر از آشورهاي جوان و درحال رشد و توسعه دارد
موضع اتحاد شوروي در تصادمات چين و هند عليرغم اينكه رهبران چين به هر وسيله اي آنرا تحريف مي 

.  هرچه زود تر اين تصادمات آمك نمايد آنند بطور تغيير ناپذير بدين منتج گرديده و مي گردد آه به حل
طبيعي بود انتظار رود آه اين موضع اتحاد شوروي مورد تفاهم و پشتيباني رهبران جمهوري توده اي چين 
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ولي اين عجيب وغريب است آه پكن براي تحريف اين موضع تمام آارهاي را آه ممكن بود .  قرار گيرد 
ير رهبران چين در مسئله موضع اتحاد شوروي در تصادمات مرزي اما آنچه آه مر بوط به بيانات اخ. آرد

دشمني نسبت به نخستين : چين وهند است بايد گفت مشكل است فهميد آه دراين جا آدام برديگري ميچربد 
آشور سوسياليستي و آوشش براي بدنام آردن سياست همزيستي مسالمت آميز آه اتحاد شوروي بطور پيگير 

 تلاشي است در زير پرده الفاظ براي روپوشي آردن عدول خود از مشي مورد توافق احزاب اعمال ميدارد ، يا
آمونيستي و آارگري سراسر جهان  در مسئله سياست آشورهاي سوسياليستي نسبت به آشورهاي مستقل 

  جوان ؟
ند ، بين معلوم است آه طي مدت  چندين صد سال  خلقهاي همجوار هند و چين در صلح  ودوستي بسر برده ا

  . آنها جنگ نبوده و مشاجرات  در سر مسائل ارضي وجود نداشته است 
  مناسبات 1949  و پس ا زپيروزي  انقلاب چين در سال 1947پس از آسب استقلال  خلق هند در سال 

نه مرزهاي آنها  همانند گذشته  باقي ماند و هيچگو. دوستانه و حسن همجواري  بين هند و چين بر قرار گرديد 
 دول جمهوري توده اي  چين و جمهوري  هند اصول پنجگانه  1954در سال . تصادم مرزي پديد نيامد 

  . را امضاء آردند "  بانجاشيلا " مشهور همزيستي مسالمت آميز يعني 
با آنان باتفاق ساير دول صلحدوست آسيا و آفريقا  در آنفرانس  باندونك وفاداري  خود را به اين ايده هاي آبير 

  . فروشكوه اعلام آردند 
د رپائيز  سال گذشته حادثه .  شروع شد1959زد وخورد  مسلحانه اوليه  در مرز چين وهند  در اواسط سال  

بين چين وهند  پيكارهائي با شرآت واحد هاي بزرگ  نظامي در گرفت و آشته شدگان ،  . بويژه حدت يافت 
  . زخميان و اسيران هزاران  بودند 

خلقهاي اتحاد شوروي  .  در هيماليا نگراني بزرگ محافل اجتماعي  صلحدوست را برانگيخت  تصادمات
. . وساير آشورهاي سوسياليستي  با نگراني وناراحتي  خاصي اطلاعات  مربوط به آنرا در يافت مي داشتند 

 شوروي مي باشد  آه نشان دهنده نظرات دولت اتحاد1959 سپتامبر سال 10در اعلاميه مشهور  تاس مورخه 
به عواقب خطرناآي آه ممكن است اين تصادمات براي سرنوشت صلح در آسيا وسراسر جهان ببار آورد ، 

رهبران اتحاد شوروي ابراز اطمينان مي آنند آه دولت : " در اعلاميه گفته شده است . اشاره شده است 
ن نيروهاي آه خواهان تخفيف وضع بين جمهوري توده اي چين و دولت جمهوري هند اجازه نخواهند داد آه آ

المللي نبوده بلكه حدت آنرا مي خواهند وميكوشند از تخفيف تشنجاتي آه در مناسبات بين آشورها پديد آمده 
اين يگانه خط مشي صحيح درحل اين مسئله بوده و مي " . جلوگيري آنند ، در اين حادثه سود برداري نمايند 

بعدا دولت اتحاد شوروي بارها دعوت .  آشورهاي صلحدوست قرار گرفته است باشد  آه مورد پشتيباني آليه
. آرد تا به تشنجات موجود درناحيه هيماليا پايان داده شود و تصادمات برپايي مورد قبول طرفين حل گردد 

ه حفظ  دولت اتحاد شوروي معتقد بوده و هست آه اين تصادمات تنها براي نيروهاي امپرياليزم و مرتجعان آه ب
  . آانون هاي تشنجات بين المللي علاقمند هستند سود مند است 

ممكن است آنان خواسته بودند . ولي رهبران چين از موضع صلحدوستانه اتحاد شوروي راضي نيستند 
مشاجره مرزي با هند را از طريق نظامي حل آنند و اميد مي داشتند پشتيباني اتحاد شوروي را در اين امر 

د ؟  اگر رهبران پكن اين را خواسته بودند ، واضح است آنها دليلي داشتند از موضع اتحاد شوروي  بدست آورن
ولي عليرغم آنچه در پكن مي گويند ، دولت اتحاد شوروي آه بسياست صلح لنيني . گردند " خشم گين "  

ت بين المللي را وفادار است هميشه نيروهاي خود را براي آن مصروف داشته و ميدارد آه آوره تشنجا
ما معتقد بوده .  خاموش آند نه اينكه آنرا گرم سازد و با قطعيت به دفاع و استحكام صلح مساعدت نمايد 

وهستيم آه بروز تصادمات مرزي بين هند وچين و بويژه  ورساندن اين تصادمات به زد و خورد مسلحانه فاقد 
  . هرگونه دليلي مي باشد 

آنان طبق . نگراني جدي را در بين آشورهاي جوان آسيا و آفريقا برانگيخته است تصادمات مرزي در هيماليا 
تجربه خود مي دانند آه تضعيف وحدت آشورهاي مستقل جوان  ، مشاجرات و مناقشات بين آنها فقط به نفع 

ين  در بحبوحه تصادمات نظامي بزرگ در مرز هند وچ1962پائيز سال . امپرياليستها و استثمارگران است 
رئيس جمهور جمهوري متحد عربي ناصر ، رئيس دولت الجزاير بن بلال ، رئيس جمهوري تونس بورگابا ، 
نخست وزير جمهوري سومالي شرمارك و ساير رجال نامدار آشورهاي آسيا و آفريقا از جمهوري توده اي 

ره را از طريق مسالمت چين وهند دعوت آردند تا خونريزي را قطع آرده پشت ميز مذاآرات بنشينند و مشاج
  . آميز حل نمايند 

پس از قطع آتش بنابر ابتكار جانب چين در مرز هند و چين در اآتبر سال گذشته آليه اشخاص داراي حسن 
نيت اميد وار بودند آه تصادمات بزودي حل گردد و اين صفحه غم گذار در مناسبات بين هند و چين براي 

بويژه بر آن دلايل استوار است آه دولت جمهوري توده اي چين  راه حل مسايل اين اميد ها . هميشه پايان يابد 
موافقت نامه هاي مرزي با نيپال و برمه . ارضي حل نشده را با ساير آشورهاي همجوارخود پيدا آرده است 
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در عين حال نخست وزير شوراي دولتي جمهوري توده اي چين چوئن لاي خاطر . به امضاء رسيده است 
  " . مسئله مرزي بين چين و برمه بسيار بغرنج تر از مسئله مرزي بين چين وهند بود :  "  ساخت نشان

 سياسي ايجاد شده از –دولت چين بمنظور حل مناسبات با پاآستان آه از قرار معلوم در بلوك هاي نظامي 
  . شته است طرف دول باختري يعني بلوآهاي سياتو و سنتو شرآت دارد ، يك سلسله گام هاي بردا

رهبران چين طي بيانات خود اعلام مي دارند گويا خلقهاي آشورهاي آسيا و آفريقا با حسن نفرت موضع دولت 
ولي آنها در اين مورد سكوت مي . قرار مي دهند " استهزاء " هند را در اختلاف مرزي بين هند و چين مورد 

 جمهوري توده اي چين در تصادمات مرزي مي آنند آه دراين آشورها ابراز عدم فهم نسبت به موضع دولت
خلقهاي اين نواحي جهان از وضع پديد آمده . آنند يا آنكه اين موضع را مورد سرزنش آشكار قرار مي دهند 

آنها معتقد اند آه اگر حسن نيت و تمايل براي نشستن در پشت ميز مذاآرات و . در مرز چين و هند نگران اند 
جود داشت ، صلح و آرامش در مرز هند وچين مي توانست از دير زماني بر حل و فصل مشاجره مرزي و

  . ولي اين اميد ها تاآنون جامه عمل نپوشيده است . قرار گردد 
برهمه معلوم است آه ديگر در دسامبر سال گذشته بنابر ابتكار نخست وزير سيلان سيرماه و باندارانيك ، 

)  سيلان ، جمهوري متحده عربي ، غنا ، برمه ، اندونزي و آامبوج(رهبران شش آشور نا پيوسته به بلوك ها 
شرآت آنندگان . در مشاوره آلمبو پيشنهاداتي به منظور حل وفصل مسالمت آميز تصادمات تدوين آردند 

ميتواند به استوار بودن قطع آتش مساعدت نمايد " مشاجره ابراز اميدواري آردند آه پيشنهادات تدوين شده آنها 
ر صورتيكه اين پيشنهادات به موقع اجراگذاشته شود ، راه را براي مذاآرات بين نمايندگان دو آشور و د

چيزي بويژه جالب اينست آه باوجود اينكه دولت چين تلاش مي آند گناه تصادمات را " . هموار خواهد ساخت 
بلوك ها آه در مشاوره آلمبو آاملا بر دوش دولت هند بگذارد ، آشورهاي آسيايي و آفريقايي ناپيوسته به 

شرآت آردند ضروري مي دانستند آه چين را مخاطب سازند تا واحدهاي خود را از آن خطي آه هنگام 
  .  آيلومترعقب ببرد 20 بآن رسيده بودند به 1962عمليات بزرگ نظامي در پائيز سال 

به جستجوي راه مورد قبول پيشنهادات مشاوره آلمبو جزء آرزوهاي دوستانه آشورهاي آه بمنظور آمك 
  . جانبين براي حل مشاجره مرزي صميمانه آوشش مي آنند چيز ديگري نيست 

  . متاسفانه ، پكن به نداي خردمندانه اي آه مبين اراده خلقهاي آسيا و افريقا است گوش فرا نداد 
   مي گردد ؟شگرد آار در چيست ؟  سرانجام چه چيز است آه مانع حل و فصل مسالمت آميز تصادمات

شك و ترديدي نيست آه اگر طرفين با آرامش پشت ميز مذاآرات مي نشستند وبا خون سردي و بدون 
موهومات عقايد يكديگر را مورد بحث قرار مي دادند ، در چنين صورت از دير زماني تصادمات حل مي 

 حال مطبوعات بسياري از درعين. گرديد و آانون تشنجات در اين ناحيه جهان براي هميشه از بين مي رفت 
درحاليكه دولت هند نسبت به پيشنهادات آلمبو واآنش : آشورها توجه خود را به اين رويداد مبذول مي دارند 

مثبتي آرد واين پيشنهادات را بطور آامل وبدون چون وچرا قبول نمود و همچنين آمادگي خود را براي 
يشنهادات ابراز داشت ، دولت چين تا آنون پيشنهادات مذاآرات با جمهوري تود ه اي چين بر پايه اين پ

آنچه آه .  آشورهاي دوست بيطرف را نپذيرفته واظهار تمايل برا ي انجام مذاآرات بر اين پايه ننموده است
اين " علي الاصول " دولت چين امكان پذير محسوب ميدارد تنها محدود به صدور اعلاميه در باره تائيد فقط 

  . هيچگونه گام مثبت از جانب دولت چين برداشته نشده است . باشد پيشنهادات مي 
آشورهاي آسيا و آفريقا به اين واقعيت توجه دارند آه خود دولت جمهوري توده اي چين در اآتبر ونوامبر سال 

ت و به آغاز مذاآرا" ابتكار خود را نشان دهند "  دوبار از آشورهاي آسيايي وآفريقايي دعوت آرد آه  1962
ولي هنگاميكه چنين مساعدت ابراز گرديد ، دولت چين از " . مساعدت نمايند "  مستقيم بين هند وچين 

  . نيكوآاري اين آشورها استفاده نكرد 
مطبوعات بسياري از آشورهاي آسيا و آفريقا توجه خود را به اين امر مبذول داشته اند آه ابتدا دولت 

پيشنهادات مشاوره آلمبو را قبول مي نمايد ،  سپس " علي الاصول " جمهوري توده اي چين اعلام داشت آه 
نمي تواند بپذيرد و خواستار "  آاملا روشن نيست "  دولت چين اعلام آرد آه اين  پيشنهادات را بعلت اينكه 

هنگاميكه چنين تغييراتي بعمل آمد ، دولت چين اعلام آرد آه اين تغييرات تنها از طرف . تغييرات شد 
ژن مين " مايندگان بعضي از آشورهاي  مشاوره آلمبو بعمل آمده است و بدين جهت بطوريكه روزنامه ن

در مطبوعات چين ادعاهاي ديگري پيدا شده است " . اين سند قانوني مشاوره نيست " اعلام داشت آه " ژيبائو 
  . آه به صلاحيت مشاوره آلمبو ترديد دارند  

علي الاصول پيشنهادات "  اوت خود مجددا اعلام آرده است آه حاضر است 20دولت چين در اعلاميه مورخ 
  . ولي از اين بيانيه هاي معمولي پا فراتر نگذاشته است " . مشاوره آلمبو را بپذيرد 

تصادفي نيست آه اآنون بسياري از مردم اين صحبت را آغاز مي آنند آه دولت جمهوري توده اي چين 
تكار آشورهاي ناپيوسته به بلوك ها را مي ستايد و اعلام ميدارد آه به ميانجيگري آنان درحاليكه با هر وسيله اب

قايل شده است ، د ر واقع مساعي آنان را ناديده گرفته و تمايل به استفاده " ارزيابي لازمي " داشته و " توجه " 
  . از پيشنهادات مطروحه در آلمبو ابراز نكرده است 
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آسيا وآفريقا سياست رهبران جمهوري توده اي چين را در مسئله مرزي با روش محافل اجتماعي آشورهاي 
مثلا روزنامه   . شان در دايره وسيع تر از مناسبات بين المللي ارتباط داده و ازآن نتيجه گيري خود را آرده اند 

 آند ، ما هر چه همزيستي مسالمت آميز را باور نمي" نيجريه مي نويسد آه پكن "  اوبكن پايلوت -اوئت  " 
  . " زود تر اين را درك آنيم ، همانقدر بيشتر براي سراسر جهان بهتر است 

مردم آشورهاي آسيا و آفريقا براي اينكه تصادمات مرزي بين چين وهند بامر همبستگي ووحدت مردم 
ن بزرگي مي آشورهاي مختلف آه بخاطر آزادي ملي و صلح عليه امپرياليزم و استعمار مبارزه مي آنند زيا

آنها نمي توانند مشاهده نكنند آه سياست دولت چين شامل آوشش . رساند ، بسيار نگران و آزرده مي شوند 
  . براي نفاق اندازي ارتباط بين هند و ساير آشورهاي آسيا و آفريقا است 

 دولت امپرياليستي نكته قابل توجه در اينست آه اخيرا رهبران چين با شدت تمام تبليغ مي آنند آه دولت نهرو
مساحت ... و توسعه طلب است آه گويا مي آوشد امپراطوري بزرگي را آه مساحت آن وسيعتر از 

از چنين ادعاها مشكل است آه صداقت و صميميت رهبران چين . امپراطوري بريتانياي آبير است ايجاد آند 
  .د سعي وآوشش مي آنند ،  با ور آرد را آه اطمينان مي دهند براي حل مسالمت آميز اختلافات مرزي با هن

چنين تاثيري بوجود مي آيد آه د رپايتخت چين نمي خواهند درك آنند آه از تصادمات آنوني  چه آسي نفع مي 
اين تصادمات هم اآنون خسارات فوق العاده اي براي مردم آشورهاي مختلف بارآورده  وبازهم بار . برد 

پرياليستها فورا مشاجرات بين چين و هند را فرصت مناسبي شمرده و در همه مي دانند آه ام. خواهد آورد 
آنها اين را با نقشه هاي آينده دور وابسته ساخته و . صدد برآمده اند آه در هيماليا به آتش جنگ دامن بزنند 

ويژه شاد و امپرياليستها از آنجهت ب. لاينقطع به هند سلاح داده و اقدامات نظامي متحدي را اجرا مي نمايند 
آنها مي خواهند با استفاده . خوشحال شده اند آه در اين تصادمات يكي از طرفين يك آشور سوسياليستي است 

از اين رويداد نظريه همزيستي مسالمت آميز آشورهاي با نظام هاي اجتماعي گوناگون ودوستي و همكاري 
در پشت همه اين ها تلاش . قا را بدنام سازند بين آشورهاي سوسياليستي با آشورهاي نو استقلال آسيا و آفري

  . استفاده از اين تصادمات براي حفظ آانون خطرناك تشنجات قرار دارد 
  درحقيقت تصادمات بين چين وهند اآنون منجر به چه نتيجه شده و چه عواقبي ببار آورده است ؟

 آفريقا در مبارزه مشترك عليه اين تصادمات ديگر خسارات بس زيادي بوحدت و همبستگي آشورهاي آسيا و
امپرياليزم و استعمار رسانده وخسارت فوق العاده اي هم به همبستگي و همكاري بين آشورهاي تازه آزاد شده 

  . با آشورهاي سوسياليستي و بخصوص به همبستگي و همكاري بين هند و چين وارد آورده است 
مشاجرات مرزي بين دو .  بزرگ و ناروا گرديده اند چين و هند در نتيجه اين تصادمات نظامي دچار تلفات

آشور آه طي عصرها در صلح و دوستي زندگي آرده بودند نه فقط به ازهم گسستن رشته هاي استوار حسن 
آافي است آه ياد آور شويم آه در . همجواري منجر گرديد بلكه عواقب جدي اقتصادي ببار آورده است 

قريبا چهار برابر شده و بصورت بار سنگين بر دوش مردم زحمتكش در سالهاي اخير مخارج نظامي هند ت
  . ماليات و عوارض گوناگون افزايش يافته است . آمده است 

نيروهاي ارتجاعي هند براي برانگيختن  جنون  شوونيزم و حمله به نيروهاي مترقي آشور از اين تصادمات 
. اخته و آنرا به بلوك هاي نظامي و سياسي باختر آشانند استفاده مي آنند تا اين را از راه بيطرفي منحرف س

و باصطلاح حزب سوسياليست خلق و عناصر " جان سنگ " " سواترادا " ليدرهاي حزب هاي ارتجاعي 
ناسيوناليستي افراطي حزب حاآم يعني حزب آنگره هند در ميتينگ  ها و مجامع و جرايد و پارلمان براي 

 تمام قوا آوشش مي آنند وعليه مذاآرات با چين آه ممكن است منجر به حل تبليغ شوونيستي ضد چيني با
مسالمت آميز تصادمات شود ، قد علم نموده و طلب مي آنند آه خط مشي سختي در مقابل جمهوري توده اي 

در داخل آشور از مدت زيادي پيش وضع فوق العاده اعلام شده و حقوق دموآراتيك از خلق . چين اتخاذ گردد 
مرتجعين هند . صد ها آمونيست و رجال اتحاديه ها بازداشت گشته و به زندان افتاده اند . لب گرديده است س

طلب مي آنند آه نقشه ها توسعه اقتصادي  آاهش بيابد و منابع محدود آشور براي مقاصد نظامي مورد استفاده 
  . قرار گرفته و ماشين نظامي عظيمي بوجود آيد 

هاي اخير وزارت امور خارجه جمهوري توده اي چين بدين مناسبت ابراز رضائيت شده دريكي از اعلاميه 
. است آه نامزد هاي حزب آنگره هند در انتخابات تكميل پارلمان هند درماه مي سال جاري شكست خوردند 

ولي وزارت امور خارجه چين در اين مورد آه عناصر ارتجاعي  افراطي يعني آريپالاني و ماساني در 
در حقيقت رهبران چين موفقيت . انتخابات تفوق داشتند بدهان خود مهر سكوت زده و آلمه اي بر زبان نراندند 

  . هاي اين مرتجعين در انتخابات چون پيروزي دموآراتيك هند مجسم مي سازند 
ند ديده مي عدم تمايل رهبران چين به درك آردن اوضاع ، در ارزيابي آنها در مورد رويداد ها در پارلمان ه

شعف خود را در باره رآي عدم اعتماد به حكومت نهرو آه درپارلمان " ژن مين ژيبائو " مثلا روزنامه . شود 
اين روزنامه به آن علاقمند نيست آه آساني آه مسئله رآي . هند مورد مباحثه قرار گرفته بود پنهان نمي آند 

ي هند هستند آه آوشش مي آنند سياست داخلي وخارجي عدم اعتماد را بميان آوردند همان جناح راست افراط



 

 
45

بالاخره پكن طبق : بطور قانوني سوال مي شود . هند را در جهت ارتجاعي و طرفدار امپرياليزم تغيير دهند 
  چه ملاحظاتي است آه عملا از فعاليت هاي اين عناصر پشتيباني مي آند ؟ 

به هر دو آشور وارد آمده است ، بوسيله روپيه و يوان ميتوان خسارت مادي را آه در نتيجه تصامات مرزي 
 سياسي را آه به امر دوستي و همكاري خلقهاي بين –حساب آرد ، با چه وسيله اي ميتوان خسارات معنوي 

. دو آشور چين و هند وارد آمده است ، حساب نمود ؟  درحساب اين خسارات نمي توان بهيچوجه پول بكار برد
بين چين و هند ميكرب ها ي زهر دار ناسيوناليزم و شوونيزم همانند مايه خمير به جنبش در جريان تصادمات 

درهند احساسات ضد چيني و در چين احساسا ت ضد هندي شروع به توسعه . درآمده شروع به توليد نمودند 
  .آشور مي شود اوضاع آنوني بطور عيني منجر به بازهم عميقتر شدن عداوت متقابل بين اين دو.  يافتن نمود 

اآنون آار بجاي رسيده است آه براي مسموم ساختن محيط مشاوره هاي بين المللي از اين تصادمات استفاده 
مثلا در آنفرانس همبستگي آسيا و آفريقا متشكله در موشي همينطور بود و در آنگره زنان سراسر . مي شود 

نان چين در آنگره مزبور تلاش آرد آه مباحثه در جهان در مسكو نيز اينطور بوده است آه هيئت نمايندگي ز
  . مورد اين مسئله را به آنگره تحميل نمايد 

همه اين رويداد ها بطور قانع آننده نشان مي دهد آه تصادمات مرزي بين هند و چين به چه عواقب جدي 
 هيچگونه مساعي آنچه آه دراين مورد ، بويژه موجب نگراني مي شود  اينست آه نه فقط. منجر شده است 

عيني براي حل تصادمات بخرج داده نشده بلكه انبوهي از رويداد ها نشان مي دهد آه اين تصادمات ممكن 
  . است مجددا شكل حادي بخود بگيرد 

موقعي آه سربازان آشورهاي همسايه با . تشنجات مرزي بين چين وهند آه ادامه دارد ايستن عواقب جديست 
مي ايستند، مخصوصا اگر د رگذشته جنگي شديد بين آنها روي داده باشد ، طبيعتا تفنگ در برابر يكديگر 

  . چنين خطري وجود دارد آه تير اندازي تصادفي باعث خونريزي شود 
آليه هواداران صميمي صلح و دوستي بين خلقها به حق توقع دارند آه اشخاصي آه حل اين تصادمات واقعا به 

 مافوق ملاحظات حيثيت ظاهري قرار داده و پشت ميز مذاآرات ننشينند تا براي آنها مربو ط است خود شان را
حل مسالمت آميز تصادمات بين چين وهند براي . حل اين تصادمات تصميمي مورد قبول طرفين پيدا آنند 

خلقهاي هردو آشور هند وچين نافع است و آانون جدي چنين تشنجات را رفع مي نمايد  و آار نيكويي براي 
  . امر صلح آسيا و سراسر جهان انجام خواهد داد 

هيچ دليلي منطقي وجود ندارد آه بتواند حفظ تشنجات را دراين ناحيه از جهان تبرئه نمايد رفع تصادمات بين 
چين وهند به صلح جنوب خاوري آسيا و سراسر جهان استحكام خواهد بخشيد و به مردم چين و هند امكان مي 

ي خود را براي حل مسايل ترقي و توسعه اقتصادي آه در مقابل آنها قرار دارد متمرآز دهد آه تمام نيروها
  . آنند 

مردم شوروي اميد وارند آه مناسبات حسن همجواري بين اين دو بزرگترين آشور آسيا يعني جمهوري توده 
م پافشاري مي در مسئله مشاجرات مرزي ما روي نظرات لنينيز. اي چين و جمهوري هندوستان احياء شود 

آنند اطمينان داريم آه چنان مشاجره اي وجود ندارد آه نتوا ن از طريق مسالمت آميز و مذاآرات وبدون 
خونريزي آنرا حل آرد مردم اتحاد شوروي درست از چنين موضع  رويداد هاي مرزي بين چين و هند را 

 است ، او به آشورهاي همسايه خود اما آنچه آه مربوط به اتحاد شوروي. مورد ارزيابي قرار مي دهند 
او مي فهمد آه حسن همجواري تنها در شرايط احترام به مرزهاي موجود بين آشورها . احترام مي گذارد 

  . امكان پذير خواهد بود 
خروشف و صدر شوراي وزيران اتحاد شوروي با آمال وضوح  نظرات خلق اتحاد شوروي را تشريح آرده 

ر سال گذشته در اجلاسيه شوراي عالي اتحادشوروي ابراز اميد واري آرد آه دولت او در ماه دسامب. است 
بادرنظرگرفتن منافع متقابل بر اساس روح دوستي سنتي بين خلقهاي " جمهوري توده اي چين و دولت هند 

ير و مواضع اتحاد شوروي نشان دهنده سياست پيگ. " چين وهند سوء تفاهمي را آه روي داده است حل نمايند 
شرافتمندانه دولت اتحاد شوروي و آميته مرآزي لنيني حزب آمونيست اتحاد شوروي بمنظور حفظ صلح و 

پيچيده ترين مذاآرت بهتر است از جنگ ، مسايل مورد بحث را بايد  بوسيله .  تحكيم دوستي بين خلقها است 
تحاد شوروي با قطعيت بخاطر آن مردم ا.مسالمت آميز پشت ميز مذاآرات نه از راه نظامي حل و فصل آرد 

مبارزه مي آنند آه راه حل مسالمت آميز تصادمات مرزي بين چين و هند يافته شود و آانون تشنجات جدي در 
  . اين ناحيه جهان در حد اقل مدت از بين برود 

  
  
  
  
 


